
به  نام  خداوند  جان  و خرد



شابک: 978-600-96791-4-0
شمارة کتاب شناسی ملی: 4406257

عنوان و نام پدیدآور: فرهنگ واژگان دانش آموزی )جامع ترین فرهنگ لغت دانش آموزی( دوم ابتدایی تا نهم

مشخصات نشر: آمل، آرتینه، 1395. 
مشخصات  ظاهری: 310ص.؛ 14/5 ×21/5 س م.

یادداشت: قابل دسترسی است http://opac. nlai. ir فهرست نویسی کامل این اثر در نشانی: 
سرشناسه: قلیچ، مصطفی، 1345-

وضعیت فهرست نویسی: فیپای مختصر

فرهنگ واژگان دانش آموزی

)جامع ترین فرهنگ لغت دانش آموزی(
دوم ابتدایی تا نهم

نویسنده: مصطفی قلیچ
 طراح جلد: ستاره محبان

صفحه آرا: محبوبه میرحسین زاده
سرویراستار: دکتر نصُرت ا...حدادی

ویراستاران: سمانه دریا باری، اکرم امیر کلایی 
چاپ اول: 1396

چاپ و صحافی: طوفان
شمارگان: 2000 نسخه
قیمت: 15000تومان

مرکز پخش: انتشارات ورسه

011-44228295                
   0911 718 0600                

تلگــــرام: 1174 755 0990



فرهنگ واژگان دانش آموزی

)جامع ترین فرهنگ لغت دانش آموزی(
دوم ابتدایی تا نهم





                   پیشکش به

                                 همة فرزندان ایران زمین و پسرانم آرین وآریا

                                                                                          مصطفی قلیچ





به نام خدا

      فرهنگ نویسی یکی از مهم ترین تلاش هایی است که از دیرباز 
در جهت حفظ و حراست از زبان فارسی معمول بوده است و 
دیرینگی آن به دورة ساسانیان بر می گردد و اولین فرهنگ های 
لغت فارسی که » فرهنگ اوئیم و مناختای)پهلویک (« بودند نیز 

در این دوره گردآوری شدند.
و  نویسندگان  و  شاعران  همت  به  فارسی  دل نشین  زبان    
پژوهشگران بزرگ و مردم، و با تکیه بر ریشه های بی مانندش، با 
وجود فراز و فرودهای بی شمار تاریخ، همچنان به عنوان یکی از 
پربارترین زبان های دنیا، جایگاه ویژه ای دارد. امروزه نیز هستند 
کسانی که در خلوت خلاق خود، این زبان ارجمند را که هویت 
تلاشی  با  و  می دارند  گرامی  است،  ایرانی  زندگی  و  فرهنگ 

بی وقفه، پاسدار این میراث گران بها هستند.
     کار گران قدر آقای قلیچ و همکاران گرامی شان، تحت عنوان 
لغت  فرهنگ  جامع ترین  که  دانش آموزی«  واژگان  »فرهنگ 
دانش آموزی از مقطع دوم دبستان تا سال نهم را شامل می شود، 

پاسخ به نیازی است که از مدت ها قبل احساس می شد.
      بنابراین، جا دارد از زحمات صادقانة ایشان قدردانی شایسته 
به عمل آید. با آرزوی توفیق بیش از پیش برای ایشان، امیدوارم 
که این گونه تلاش های شایان تقدیر، در زمینة حراست، گسترش 

و تعمیق زبان شیوای فارسی پیگیرانه ادامه یابد.
                                                                   

                                                                  عباس مرزبند
                                    رئیس آموزش و پرورش شهرستان آمل



سخن نویسنده:

یافتن  و  لغت  کتاب های  صفحة  به  صفحه  زدن  ورق  لذت     
بزرگ  کشف  این  از  حاصل  اشتیاق  و  ذوق  جدید،  واژگان 
که  زمانی  در  ما-  کودکی های  در  جدید  کلمات  شناخت  و 
اینترنت و دنیای مجازی واژه ای غریب و غیرقابل ملموس بود- 
این  با  و  به حساب می آمد  ما  لذت بخش ترین سرگرمی های  از 

لذات کوچک، دنیایی بزرگ برای خود می ساختیم.
     امروزه کمتر در کتابخانه های کوچک خانه های کوچکمان 
شاهد فرهنگ لغت و کتاب هایی از این دست هستیم و به همین 
دلیل کودکان و فرزندان ما با لذت پیدا کردن واژگان ناشناخته 

آشنا نیستند.
    واژه نامة دانش آموزی، کتابی که هم اکنون در دست دارید، 
تا میهمان کتابخانه های کوچک خانه هایتان شود و  تلاش دارد 
تکرار  فرزندانمان  برای  را  کودکی هایمان  نشدنی  تکرار  لذت 
سخن  و  عمید  معین،  دهخدا،  لغات  فرهنگ  با  نیز  آنها  تا  کند 
آشنایی بیشتر و دوستی محکم تری پیدا کنند. این خود زمینه ساز 

گسترش واژگان فارسی بیشتری در میان کودکانمان است.
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الف

آب:                     مایـعی بـی رنگ، بـی بو و بی مزه کـه در صفـر درجة سانتی گراد                                                                                                                        
                         منجمد می شود و در صد درجة سانتی گراد  می جوشد.

آباد:                  سالم، برپا، دایر، جایی که دارای آب وگیاه فراوان است، پابرجا،                                                                                                                                          
                         برقرار، خرّم

آب  انبار:          آبدان، مخزن آب، بنایی معمولاً زیر زمینی مخصوص ذخیره کردن                                                                                                                                             
                         آب، مکان سرپوشیده ای که در آن همواره آب خوش گوار ذخیره                                                                                                                                            

                         کنند. 

ــرآب، دارای آب،  ــوة پ ــاه و می ــح و روان،گی ــراوت، فصی ــدار:            پرط آب
                       شاداب و تـروتـازه

آبشار:               آب جوی یا نهری بزرگ که از بلندی با شدّت فرو می ریزد.

آب ژوال:       محـلـول هیپـوکلـریت سـدیم و کلـرید سـدیم در آب کـه بـرای 
                     رنگ بری و گنـد زدایی به کار می رود.

آبشِخور:           ظرف آبخوری، آبخور، منشأ هر چیز، جایی از رودخانه یا جوی                                                                                                                                              
                        یا حوض که بتوان از آن آب برداشت یا نوشید.

آبگیــر:                اســـتخر، گــودال آب، بــر که، جایی که در آن آب جمع می شــود،                
                        دریا

آبله:                  سخت و واگیردار، تاول، نوعی بیماری ویروسی که باعث تشدید                                                                                                                                            
                       درد ستون فقرات و ... می شود.

الف
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آبله کوب:        کسی که مایة آبله را به بدن دیگران تزریق کند.

آبله کوبی:        تزریق مایة آبله به بدن برای پیشگیری از ابتلا به بیماری آبله

آتش بار:           توپ، تفنگ، ریزندة آتش، سوزنده، سوزان

آتشدان:           ظرفی که در آن آتش نهند، منقل، تنور، اجاق

آتش فشــان:     کوهی کـــه از دهانـــة آن موادّ ســیاّل ســوزان و خاکســـتر و آتش                                                                                                                                              
                                            بیرون جهد؛ حفره ای برآمده در پوسـتة زمین که گدازه، خاکستر            
و گاز به بیرون فوران کند؛ کـوهـی که چنین حفره ای دارد، آنچه                           

                         آتش افشاند.

آتش نشــانی:     کار و شـــغل آتــش نشــان، اداره یــا ســـازمانی بــا افــراد متخصّص 
                         و وسایل خاص که وظیفه اش خاموش کردن آتش سوزی است.

آتشین:             از جنس آتش، مانند آتش، به رنگ آتش، نورانی

آثــار:                   جمــع اثــر، نشـــانه ها، نوشــته هــا، آنچــه از زمان های گذشــته باقی 
                        مانده است.

آخ:                   کلمـة افسـوس کـه هنگـام احسـاس درد و رنج یا اظهار تأسف 
                        تـــلفظ می کنند، )شبه جمله(برای نشان دادن درد یا بیان تأسف یا 

                        هیجان و شادی بر زبان می آورند.

آخر:                پایان، سرانجام، فرجام، عاقبت

آخرالزّمان:      در بعضی مذاهب قســمت واپســین از دوران روزگار که به قیامت 
                        متصل گردد، دورة آخر

آداب:               جمع ادب، رسم ها، عادات، روش ها، سنت ها

الف
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آدرس:             نشانی

آدمک:             آدم کوچک، انسان کوچک؛ چیزی یا هیکلی شبیه انسان از فلز،         
                        چـوب، پنبـه، پـارچـه و مانند اینها، پیکری کوچک که بـه شکل 

                        انسان درست کنند. 

آذرخش:          رعد، برق، صاعقه

آذرگُشَسب:       آتش جهنده، برق، در اصل نام آتشکده ای معروف در آذربایجان
                         بوده است.

آذوقه:              غذایی که در ســفر با خود می برند، توشــه، آنچه از غلهّ و حبوبات 
                        برای مصرف چند ماه در خانه جمع می کنند.

آراسته:             زیبا، مرتب، آرایش شده، زیبا شده به کمک وسایل آرایشی

آرام:                آهسته، سکون، بی حرکت و ساکن

آرامش:            آسایش، راحت، آرامیدن، بی حر کتی، سکون

آرامگاه:           جای آسایش، محل آرام، مقبره، جای زندگی، منزل، قبر، گـور، 
                        محلّ خواب و استراحت

آرایش:             زیب، زیور، زیبا کردن چهره با استفاده از مواد و لوازم آرایشی، 
                        زینت

آرزو:                        خواهش، کام، مراد، امید، توقعّ، میل و اشتیاق شدید برای رسیدن 
                        به خواسته ای که چندان نزدیک نباشد.

آرزومند:         مشتاق، دارندة آرزو، نیازمند، محتاج، عاشق

الف
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آرش:               نام پهلوان افسانه ای ایران

آرمان:             آرزو، امید، ایده آل

آرمیده:            آسـوده، خـفته، سـاکـن، آرام گـرفتـه، خوابیده، بدون اضطراب، 
                                          بدون حر کت

آز:                    زیاده جویی، حرص، طمع؛ میل شدید و زیاد از حد برای به دست 
                       آوردن پول، قدرت و مانند اینها

آزاد:               آن که بندة کسی نباشد، رها، آسـوده، صفتـی اسـت برای بعضی 
                       گیاهان مثل: سرو آزاد

آزادانه:            با آزادی، به طور آزاد

آزادمنش:        جوانمرد، راد، آزاده خو، آزاده

آزاده:             آن که بنده نباشد، آزادمرد، اصیل، نجیب، وارسته، ایرانی

آزادی:            آزادگی، رهایی، خلاصی

آزادگان:         جمع آزاده، جوانمردان، احرار

آزادی خواه:   آزادی طلب، دوستدار آزادی

آزار:                 رنج، شکنجه، عذاب، اذیتّ، غم، رفتاری که موجب رنج، خشم، 
                       کینه، ناراحتی و یا آسیب کسی یا حیوانی شود.

آزرده:             دل تنگ، غصه دار، رنجیده، زخمی، مجروح

آزموده:           امتحان شده، تجربه شده، با تجربه

الف
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آژیر:                آگاه کردن بـه هنگام خطر، اعلام خطر، نوعی صـوت ادامه دار 
                       برای هشدار دادن یا آگاه کردن از خبری

آسا:                  شکل و شمایل

آسان:               امری که سخت و دشوار نباشد، به راحتی

آسان  گیر:         سهل انگار، آن که کارها و پیشامدها را بر خود آسان گیرد.

آسایش:            آسانی، آسودگی، استراحت، راحتی

آستان:             حضور، در گاه، آرامگاه بزر گان دین، کاخ پادشاهان و بزر گان

آسوده:             استراحت یـافـته، آرام گـرفتـه، راحت، فـارغ، خوش، رها، آزاد، 
                       بدون درد و غم

آسیاب:            دسـتگاهی برای خرد کردن و آرد کردن گندم، جـو و دانه های 
                       دیگر

آسیب:             صدمه، رنج، عیب، ضربه، بر خورد

آشتی:              رنجشی را فراموش کـردن، دوستی کردن دوباره بعد از رنجش 
                       و جدایی، صلح پس از جنگ

آشغال:             زباله، خاکروبه، چیزهای دور ریختنی، چیز بیهوده

آشفتگی:          پریشان حالی، شوریدگی، هرج و مرج، بی نظمی

آشفته:              پریشان، بی نظم، مخُتل، مضطرب، پریشان حال

آشکار:              پیدا، نمایان، ظاهر، هویدا، مشهود

الف
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آشنا:                 شناخته، موافق، سازگار، دوست، آن که او را می شناسیم.

آشــوب:             فتنه، فســاد، تباهی، هیاهو، شــورش، به هم خوردن نظم وآرامش، 
                        شلوغی

آشیانه:              لانة حیوانات، منزل، خانه

آغاز:                ابتدا، شروع، نخست، اوّل

آغوش:             بغل

آفات:               جمع آفت، آسیب ها، آفت ها، بلاها

آفاق:                جمع افق، کرانه ها ی آسمان، اطراف

آفت:                آسیب، بلا، زیان، آنچه مایة فساد و تباهی گردد.

آفتاب:              خورشید، جِرم روشن گرمابخش، شمس

آفرید:              خلق کرد، به وجود آورد.

آفریدگار:        خالق، آن که خلق کند، آفریننده، خداوند

آفرینش:          خلقت، عمل آفریدن، خلق، ابداع، جهان هستی

آگاهی:                     عالمِ بودن، اطلاع یا خبر داشتن از چیزی یا موردی، شناخت دقیق،
                       خبر

آل:                   گروه خویشان، طایفه، دودمان، خاندان، اولاد

آلایش:             آلودگی، ناپاکی

الف
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آلت:                وسیله، افزار، ابزار

آلودگی:         کثیف شدن، آلوده شدن، گناه، جرم

آماده:              حاضر، مهیاّ

آموزش:          یاد دادن، تعلیم، آموختن، تربیت

آموزگار:          معلمّ، کسی که در دبستان آموزش می دهد.

آموزنده:         آن که به دیگری آموزش می دهد، معلمّ

آموختن:         یاد گرفتن، فرا گرفتن، تعلیم، فرا یاد دادن

آمین:                کلمه ای که بعد از دعا گویند، به معنی برآور، بپذیر، اجابت کن، 
                       مستجاب کن.

آنچه:                هر چیز که، هر چه که

آن زمان:       در آن هنگام، آن گاه، در آن وقت

آن سو:          آن طرف، آن جهت

آن طور:         آن گونه، آن سان

آوا:                  آواز، بانگ، صوت، صدا

آوار:                 خراب، ویران، ســقف یا دیوار خانه که خراب شــده و فرو ریخته 
                       باشد.

آواز:                صوت، بانگ، نغمه، سرود، آهنگ، صدای بلند، فریاد

الف
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آوازه:              شهرت، خبر

آوَخ:                 برای بیان تأسّف و حسرت و اندوه به کار می رود، دردا، دریغا

آوردگاه:         میدان جنگ، معر که

آوند:                ظرف، لوله های باریـکی در ساقة گیاهـان که آب و مواد غذایی 
                             را از ریشــه هــا بــه بــرگ و از بــرگ بــه انــدام هــای دیگــر گیاهان 

                       می رساند.

آویختن:          آویزان کردن، پایین انداختن

آویخته:           آویزان شده، معلقّ، چنگ زده

آویزان:            معلقّ، در حال آویختگی

آویزه:              چیزی که به چیز دیگر آویخته شده، گوشواره، گردن بند

آه:                    کلمه ای برای نشان دادن درد و رنج

آهــای:              حــرف نــدا، آی، علامــت تحذیر، مراقب باش، )غیر مؤدبانه( برای 
                       ندا و هشدار به کار می رود.

آهسته:             کُند، آرام، بی سر و صدا، ساکت

آهک:               پختـه و ریز شـدة سنگی مخصـوص که برای محکم کردن بنـا در 
                         مـــلات و ســاروج آمیـــزند. مادّه ای مر کّب از کلســیم و اکســیژن 
                       بــه رنــگ ســفید مایــل بــه خاکســتری کــه از مصالــح ســاختمان                                      
                                                           است و انواع آن در صنعت و کشاورزی کاربردهای گوناگون دارد.

آهنگ:              قصد، عزم، عزیمت، نوا، لحن، قطعة موسیقی، هر صدای موزون 
                       از انسان، پرنده یا آلات موسیقی

ه
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آهنین:             آنچه از جنس آهن باشد، آهنی

نشانة  مؤدبانه(  )غیر  دریغ،  حسرت،  درد،  نشانة  است  کلمه ای  آی:          
                       نداست.

آیات:               جمع آیه، نشانه ها، علامت ها

آیت:                نشان، نشانه، علامت، معجزه، دلیل، برهان، اعجوبه، آیه

آیندگان:         کسانی که بعدها می آیند، آنچه آید

آینده:              زمان پس از حال، آنچه آید، آن که آید، مستقبل

آینه:                 آیینه، هر چیز صـاف و براق، سطح صیقلـی از شیشة صـاف یا فلز 
                         که تصویر اشیا را منعکس می سازد.

آیین:                  رسم، شیوه، ادب، معمول، متداول، مرسوم، آهنگ، طبیعت، نهاد، 
                       فطرت، راه، روش، دین

زمانی که آن را  نهایت نباشد، جاودان، دایم، همیشگی، زمان آیندة  ابد:                    
                         بسیار دور و بی پایان

ابِداع:              برآوردن، آفرینش، ایجاد کردن چیز نو

ابدی:               جاوید، جاویدان، باقی، همیشگی، آنچه قابل انهدام و فنا نیست.

ابِرام:                 استوار کردن، کار محکم کردن، به تنگ آوردن، اصرار، پافشاری

ابزار:                آلت، وسیله

ابِلیس:               شیطان، اهریمن، در باورهای دینی موجودی که باعث رانده شدن 
                         آدم و حوّا از بهشت شد.

الف



18

ابوالعجایب:    پدر شگفتی ها، شگفت انگیز

اُبهَُّت:               بزرگی، شکوه

اتّحاد:              یکی شدن، توافق، سازگاری، یگانگی، متحّد بودن، پیوند

اُتراق:               شب ماندن و توقفّ کردن مسافر در جایی میان راه، اقامت موقتّ 
                       در جایی)معمولاً در سفر(

اتّّفاق:               پیشامد، حادثه، واقعه، روی دادن

اتفّاقاً:               از قضا، بی سابقه، ناگهانی، تصادفاً

اتَُم:                                        کوچک ترین جزء یک عنصـر که خواصّ آن عنصر را  دارا   باشد و
                         با چشم دیده نمی شود.

اثر:                   نشانه، ردّ، نشان، علامت باقی مانده از هر چیز، نتیجه و حاصل

اثَنا:                   خلال، میان، طی، حین، هنگام

اجِابت:            پاسخ دادن، جواب دادن، برآورده کردن، پذیرفتن، قبول کردن

اجازت:            اجازه، رخصت، دستور دادن

اجِبار:                جمع جبر، بـه ستم بر سر کاری داشتن، کسی را بر خلاف میلش 
                       بـه کاری وا داشتن

اجِباری:           کاری که مجبور بـه انجامش باشیم، خدمت سربازی که جوانان 
                        بایـد دو سال )بر خلاف میل( به آن بپردازند.

اجتماع:           گرد آمدن، انجمن، جمع شدن

الف
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اجرا:                راندن، روان کردن، به مرحلة عمل در آوردن طرح و نقشه

اجَزا:                جمع جزء، پاره ها، بخش ها، بهره ها، قسمت ها

اجََل:                زمان، هنگام، هنگام مرگ، نهایت زمان عمر، پایان زمان زندگی، 
                       مهلت و مدت هر چیز

اجِلال:             گرامی داشتن، محترم شمردن، تعظیم، بزرگ داشتن، بلندی مقام

احادیث:         جمع حدیث، روایت، خبر، سخن

احترام:            حرمت داشتن، بزرگ داشتن 

احتمالًا:            شاید، احیاناً، چه بسا

احتیاج:            نیازمند شدن، بی چیزی، فقر، نیاز، ضروری، لازم

احتیاط:           دوراندیشی، عاقبت   اندیشی، با تدبیر کار کردن

احَزان:            جمع حُزن، غم ها، اندوه ها

احســاس:          درک، آگاه شــدن، دریافتــن، دانســتن، تمایــل یا کشــش درونی 
                       نسبت به امری

احسان:            خوبی، نیکی، بخشش، نیکوکاری

احسن:             نیکو، بهتر، خوب تر

احسنت:          آفرین، مرحبا

احِضار:             حاضر کردن، فرا خواندن

الف
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احمد:              ستوده ترین، نامی برای مردان

احَمر:               سرخ رنگ

احمق:             نادان، بی خرد، کم عقل

احوال:            جمع حال، وضعیتّ، وضعیتّ جسمی و روحی، رویدادها، امور 
                       زندگی وکاروبار

احوالپرسی:     جویا شدن از وضعیت جسمی و روحی کسی، پرسش از چگونگی  
                        وضع کار و بار کسی

اختراع:          آفریدن، ایجاد کردن، ساختن و به وجود آوردن چیز نو

اخَترشناس:      ستاره شناس، نجوم دان، منجّم

اختصار:            سخن را کوتاه کردن، کم کردن، کوتاه کردن، بسنده کردن

اختصاری:       مختصرشده، سخن یا مطلبی که کوتاه شده باشد.

اختصاص:        مخصوص کردن، ویژه کردن، خاص، بر گزیدن، ویژگی

اختلاف:           عـدم موافقـت، مـوافـق نبـودن با دیگـری، تفـاوت، نـابـرابـری،                                                                                                                                     
                       ناسـازگـاری، عبور و مرور

اختیار:             برگزیدن، انتخاب کردن، آزادی عمل

اخِلاص:           خالص کردن، ویژه کردن، دوستی خالص داشتن، عقیدة پـاک                   
                       داشتن، پاکی و صداقت، عبادت خالصانة خداوند

اخلاق:             خلق و خو، سرشت درونی، رفتار

الف
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اخیر:                آخر، آخری، واپسین

اخیراً:               پس از همه، سپس، آخری، به تازگی، درآخر

اداره:                  گردانــدن، نظــام دادن، رتــق و فتــق کردن، جایی با تشــکیلات و 
                        وظایف مشخص برای انجام کارهای مشخص

ادا کردن:       پرداختن، به جای آوردن

ادامه:               همیشه، پیوسته گردانیدن، دنباله

اُدَبا:                  جمع ادیب

ادِبار:                بدبختی، بخت برگشتگی، تیره بختی، زشت

ادبیات:            دانش های متعلق به ادب، علوم ادبی، آثار هنری

ادّعا:                 غرور، گفتن سخنی که هنوز درستی یا نادرستی آن اثبات نشده 
                       است.

ادیب:                با فرهنگ، فـرهنگـی، دانشمند، هنرمنـد، ادب دارنده، سخن دان، 
                         متخصص ادبیات، فـرهنگ آور، ادب آموز، دبیر

اذان:                خبر کردن، آگاه کردن، خبردادن وقت نماز

اذیّت:              آزار، آزار کردن

ارَ:                    مخفّف اگر، هرگاه، وقتی که، در صورتی که

ارائه:                نشان دادن، نمایش دادن

ارادت:             خواستن، میل، علاقه و محبتّ همراه با احترام
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اراده:               قصد، اختیار، چیزی را خواستن، تصمیم حتمی، خواست، میل

ارباب:               صاحبان و پرورش دهندگان، شخـص بزرگ و دارنده و مالک، 
                       سرور، بزرگ

ارتباط:             رابطه، رفت  و آمد، بستگی، معاشرت، پیوستگی

ارتفاع:             برخاستن، بلندی، اوج، بلند شـدن فاصـلة چیزی تـا سطح زمین، 
                       جای بلند

ارج:                 ارزش، بها، قیمت، مرتبه، پایه، مقام، اعتبار، احترام

ارجمند:           با ارج، با ارزش، گران بها، بـا قدر، بزرگوار، بلندمرتبه، شریف، 
                       عزیز، گرامی، مهم، لایق

ارچه:                مخفّف اگرچه، یا، هر چیز

ارزشمند:         با ارزش، دارای ارج و بها، ارجمند، پرقیمت، محترم، گران بها

ارَزَن:               گیاهی از تیرة  گندمیـان دارای سـاقه های کوتاه و دانه هـای ریز، 
                       دانه های آن را بیشتر به پرندگان می دهند.

ارزنــده:            بــا ارزش، مهــم، ارزشمنـــد، دارای اعتبــار و بهــا، شـــایسته، لایق، 
                       بـاشخصیت

ارزیابی:           عملِ یافتنِ ارزش و بهای هر چیز، سنجش، ارزش و قیمت چیزی 
                        را تعیین کردن

ارَغوانی:          به رنگ ارغوان، سرخ مایل به بنفش، قرمز تیره، آتشگون

ارَمغان:            سوغات، هدیه ای که مسافر از سفر می آورد، ره آورد
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ارّه:                  ابـزاری برای درودگری از آهن که به شکل تیغـة بلند و باریک 
                        و دندانـه دار و تیـز اسـت و در بریـدن چوب و آهـن و جز آن به 

                       کار می رود.

ارّه ماهــی:     نوعــی ماهــی بــا بدنی کشــیده که در پــوزة خود انــدامِ ارّه مانندی 
                       دارد. 

ارواح:             جمع روح، روح ها، روان ها

از  جان گذشتگی/ از خود گذشتگی: فداکاری، آمادگی برای مردن و کشته شدن

ازِدِحام:           شلوغی، انبوهی، زیاد بودن جمعیتّ

ازدواج:           پیوند، به هم پیوستن، شوهرکردن، زن گرفتن

ازََل:                 دیرینه، همیشگـی، بی آغـاز، زمان گذشـتة بسیـار دور و بی  ابتـدا،                                           
                          آن که وی را اوّل و آغاز نباشد.

اژدهــا:               مــار بــزرگ، جانوری افســانه ای به شــکل ســـوسمار عظیم گاهی 
                       دارای چند سر و دو بال که آتش از دهان می افکند.

اسِارت:            در بند، اسیر و گرفتار بودن 

اساس:             پایه، پیکره، اصل، بنیاد، شالوده

اساسی:            بنیادین، اصلی، محکم، مهم

اسباب:             علت ها، سبب ها، وسیله ها، لوازم، کالاها

استاد:                ماهر، دانا در علم، با مهارت، تعلیم دهنده، بالاترین درجـة علمـی 
                         در دانشگاه
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اسِتجابت:         قبول کردن، پاسخ گفتن، پذیرفته شدن، مورد قبول شدن

اسِتحکام:          استوار شدن، محکم شدن، استقامت، ثبات، استواری، محکمی

استراحت:        راحتی، آسایش، آسودگی

اسِتراقِ سمع:  پنهانی به سخن کسی گوش کردن

استعداد:          آماده کردن، آمادگی، توانایی

استعمار:            طلب آبادانی کردن، آبادانی خواستن، آباد کردن

استعمارگر:      استعمار کننده

اسِتغفار:             آمرزش خواستن، توبه کردن، طلب مغفرت کردن، بر زبان آوردنِ  
                           »استغفرالله«

استفاده:           سود، فایده، بهره، سود بردن، بهره بردن

استقبال:            بدرقه کردن، پیشواز کسی رفتن، پیش رفتن

استقرار:            قرار یافتن، ثابت شدن، آرام یافتن

استقلال:                 صاحب اختیار بودن، اختیار داشتن، مستقل بودن، انجام دادن کار ی
                         بدون کمک دیگران

استقلال طلب: آن که طرف دار استقلال باشد.

اسِتماع:             گوش کردن، شنیدن

اُستوار:             محکم، پابرجا، برقرار، پایدار، ثابت
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اسَرار:              جمع سِرّ، رازها، نهانی ها

اُسَرای جنگی: گـرفتاران جنگ، کـسانی کـه در جنگ توسط دشـمن دستگیر 
                       شده اند.

اُسطُرلاب:        ابـزاری اسـت کـه بـرای انـدازه گیری محل و ارتـفاع ستارگـان 
                       و دیـگر انـدازه گیری  های نجومی به کار می رود.

اسلام:               فرمان بردن، دین حق، دینی که حضرت محمّد )ص( آورد، تسلیم 
                       شدن

اسلحه:             جمع سِلاح، ابزارهای جنگی

اُسوِه:               پیشوا، مقتدا، الگو، سرمشق، نمونه

اسیر:                گرفتار، برده، بنده، آن که در دست دشمن گرفتار است.

اشــارت کردن: اشاره نمودن بـــه سوی چیزی بـــه دســت و ابر و و جز آن، فرمان 
                       دادن، به رمز نمودن، با حرکت دست و چشم و ابرو مطلبی را القا 

                        کردن

اشــاره:               نشــان دادن چیزی یا کســی با حرکت چشــم یا انگشت، سخنی که 
                         با رمز و یا پوشیده و پنهانی گفته شود.

اشَــباح:            جمع شَــبحَ، بدن ها، ســیاهی که از دور شــبیه انســان یا هر موجود 
                       دیگری است.

اشتباه:              خطا، گناه، باز نشناختن، لغزش، غلط

اشتغال:            پرداختن به کاری، به کاری سرگرم شدن، سرگرمی، گرفتاری
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اشتیاق:            آرزومندی، شوق، شوق داشتن

اشرف:              شریف تر، بزرگ تر، بالاتر

اشِغال:             جایی را گرفتن، مشغول ساختن، تصّرف کردن

اشغالگر:           دولتی که ناحیه ای را به زور و بر  خلاف حق تصرّف کند.

اشِکال:            عیب، نقص، دشواری، پیچیدگی

اشکبار:             اشک ریزان، گریان، در حال گریه کردن

اشَیا:                 جمع شی، چیزها

اصِابت:            به هدف رسیدن تیر، برخورد کردن

اصَحاب:           جمع صاحب، یاران

اصحاب کَهف: صاحبان غار، چند تن از اهالی یـونان که  در زمان   دقیانوس   بت پرست 
                          بـه خداپرستی روی آوردنـد و از ترس پادشـاه بـه غـاری داخـل
                       شدنـد و بـه خـواب رفتند که خوابشان 309 سال طول کشید.                                                                                                                                            

                       نام سوره  ای در قرآن کریم

اصِرار:              پافشاری کردن، پایداری کردن در کاری

اصطلاح:           سازش کردن، واژه، عبارت، زبان، گویش، صلح کردن، کلمه ای 
                       کـه بـه علت کثرت استعمال عمومی معنایی غیر از معنای اصلی 

                       خود را شامل می شود.

اصغر:                خردتر، کوچک تر

اصل:               ریشه، بیخ، بنیاد، نژاد، گوهر، پایه، اساس، تنة درخت، منشأ

ه
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اصلًا:                 هرگز، ابداً، قطعاً، به هیچ وجه

اصلاح:              بـه سامان کردن، نیک کردن، تصحیح کردن، کوتاه کردن موی 
                       سر و صورت، عیب و نقص چیزی را برطرف کردن

اصول:              اصل، اساس، ریشه، پایه، قانون ها، علت ها، ریشه ها

اصیل:              نژاده، والاتبار، نجیب

اضِطراب:         پریشان شـدن، لرزیدن، جنبیدن، پریشانی، بی تابی، سراسیمگی، 
                       بی قراری، درگیری

اطاعت:           پیروی، فرمان بردن، پذیرش فرمان کسی و انجام آن

اطَبّا:                 جمع طبیب، پزشکان

اطراف:            جمع طرف، گوشه ها، کناره ها، پیرامون، دورتادور، نواحی

اطفال:             جمع طفل، کودکان، خردسالان، بچه ها

اطلاعات:         جمع اطلاع، دانستنی ها، معلومات، خبرها، آگاهی ها

اطمینان:          آرامش، آسایش، یقین، خاطرجمعی، اعتماد

اظِهار:               بیان کردن، آگاه کردن، بر زبان آوردن

اظهار کردن:   بازگوکردن، آشکارکردن، پدیدارکردن

اعتبار:               آبرو، ارزش، منزلت، راستی، درستی، اطمینان، اعتبار

اعِتدال:            راست ایستادن، برابر شدن، راستی، میانه  روی
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اعتراض:          خرده گرفتن، ایراد گرفتن، اظهار نارضایتی و مخالفت کردن

اعتراف:             اقرار کردن، مقُرآمدن، اشتباه، خطا، گناه و ضعف خود را بر زبان 
                         آوردن و آن را پذیرفتن

اعتصاب:           دست از کار کشیدن گروهی و گـرد آمدن آنان برای رسیدن بـه 
                         هدفی معینّ

اعتقاد:              باور داشتن، عقیده داشتن، ایمان، گرویدن به یک دین

اعتماد:             تکیـه کـردن، درستکاری و راسـت گویی کسی را قبول داشتن، 
                       اتکّا به خود، پشت  گرمی

اعتنا:                 توجّه داشتن به یک امر، فکر یا اندیشـه، توجّه، توجّه داشتن بـه  
                         چیزی و با اهمیتّ دانستن آن

اعجاز:               معجزه، امری خارق عادت که دیـگران از انجام آن عاجز باشند،                   
                        ناتوان کردن، عاجز ساختن

اعزام:               فرستادن، روانه کردن، گسیل داشتن

اعضا:                جمع عضو، اندام ها، آلات، کارمندان، افراد یک گروه

اعظم:                         بزرگ تر، بزرگوارتر، درشت تر، کلان تر، بزرگ، از   صفات خداوند

اعلا:                   بلند، نفیس، برگزیده از هـر چـیـز، بالای هـر چـیـز، بـرخـوردار از 
                           کیفیتّ بسیار خوب

اعِلام:                آگاه کردن، داناکردن، آگاهی، خبر یا مطلبی که به صورت کتبی 
                       یا شفاهی به اطّلاع مردم می رسد.

هاعلامیه:             ورق های خطّی یا چاپی که درآن امری را به سَمع مردم برسانند.

الف
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اعماق:             جمع عمق، گودی ها، ته ها، درونی ترین بخش هر چیز

اعََم:                  عام تر، عمومی تر، شامل تر، گروه، بسیار

اغلب:               بیشتر، اکثر، بیشتر اوقات، غالباً، چیره تر

اُف:                  کـلمـه ای کـه بـه هنگام اظهار افسردگی، نفرت و کراهت گفته 
                       می شود.

افتخار:             سرافرازی، فخرکردن

افتخارآفرین:  سرافراز، افتخارآمیز

افزودن:           بیشترکردن، زیاد شدن، اضافه کردن چیزی به چیز دیگر

افزوده:            زیادشده، بیشترشده

افزون:             بیشتر 

افسار:               تسمه و ریسمانی از جنس چرم کـه بـه سـر و گردن اسـب، الاغ 
                       و مانند این ها بندند.

افسانه:               داستان، مَثلَ، قصّه، سر گذشت، هر چیز غیر      واقعی

افسوس:           حسرت، دریغ، تمسخر، احساس تأسّف، پشیمانی

اُفُق:                  کنارة آسمان، ناحیه، کرانة  آسمان، کران، سرزمین، پهنه

افکار:                 جمع فکر، اندیشه ها، فکرها

اقامت:              جای گزیدن، ماندن، آرام گرفتن، در جایی ماندن به طور موقتّ 
                         یا به مدّت طولانی، به جا آوردن

الف
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اقبــال:                بخــت، طالــع، روی آوردن، روی کــردن، در بــاور عامیانــه آنچه 
                       باعث خوشبختی می شود.

اقتباس:            فرا گرفتن، گرفتن، اخذکردن

اقِدام:               دست به کاری زدن، دلیری کردن

اقرار:                 مقُر آمدن، آشـکار گفتن، اعتراف کردن به حقّی به نفع دیگری 
                         و به ضرر خود

اقلیّت:              کم بودن، قسمت کمتر

اقِناع:               قانع کردن، خشنود ساختن، راضی کردن

اُقیانوس:            دریای بسیار بزرگ

اکبر:                 بزرگ تر، مهتر، بزرگ ترین

اکنون:             حالا، همین زمان، این دم

الان:                  اکنون، اینک، حالا

الِّا:                    مگر، به جز

البتّه:                 حتماً، همانا، راستی، هرآینه

التماس:            خواهش، درخواست، درخواست همراه با فروتنی و اصرار

الفبا:                 مجموعة حروفی که در یک زبان برای نوشتن استفاده می شود.

الفبایی:            بـه ترتیب حروف الفبا، آنچه مربوط بـه الفبا باشـد یا با الفبا بیان 
                       شود.

الف
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اُلفَت:               دوستی، همدمی، مأنوس شدن

الَکُل:                مایعی است آلی، فرّار و دارای مزة تند که در پزشکی و درتهیة 
                         مشروبات الکلی مورد اسـتفاده قرار می گیرد.

الَکَن:                کسی کـه زبانش بـه هنگام سخن گفتن گیر کند و نتواند درست 
                         کلمات را ادا کند.

المــاس:             یکــی از ســنگ های قدیمــی که به علتّ ســختی و درخشــندگی و 
                         کیمیایی مقدم بر  دیگر سنگ  هاست، شمشیر

اُلمَپیک:           مسـابقات و ورزش ها و بازی هایی کـه هر چهار سـال یک بار با 
                        تشریفات خاصّی در یونان قـدیم انجام می شد و اکنون هر 4 سال 

                         یک بـار در پایتخت یکی از کشورهای جهان برگزار می شود.

الَوان:               جمع لون، رنگ ها، رنگارنگ

الهی:                خدایا، پروردگارا، خداوندا

امّا:                    ولی، ولیک، ولیکن

امان:                بی بیم شدن، بی ترسی، ایمنی، حفاظت، زنهار، پناه

امانت:              امین بودن، درستکاری، راستی

امپراتــور:             عنــوان ســرداران روم قدیــم، شاهنشــاه، پادشــاه مقتــدری کــه بــر 
                       ممالک و نواحی بسیار سلطنت کند.

امتناع:              پرهیز کردن، خودداری کردن، سرباز زدن

امر:                   فرمودن، دستور، حکم، فرمان

الف
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اُمرا:                  جمع امیر، امیران، فرمانروایان، بزرگان، پادشاهان 

امکانات:           جمع امکان، وسایل یا موقعیتی مناسب برای دستیابی به چیزی

امن:                 اطمینان، آرامش، بدون خطر، راحتی

اُمور:                جمع امر، کارها، عمل ها، شغل ها، حادثه ها

امید:                 آرزو، انتظار، اعتماد،توقع، گمان

امیر:                 پادشاه، فرمانده، حاکم، کسی که فرمانروا بر قومی باشد.

انبار:                 جای نگه داری کالا، جای انباشتن، ذخیره کردن

انباشته:             پر شده، مملو

انبوه:                بسیار، متعدد، یک جا جمع شده و به هم پیوسته، کثیر، فراوانی

انتخاب:           برگزیدن، برگزیدن کسی برای کاری

انتظار:              منتظر بودن، چشم به راه بودن، توقعّ

انتقاد:               خالص کـردن، جدا کـردن خوب از بـد، شمـردن درسـتی ها از 
                       نا درستی های یک اثر ادبی یا هنری

انتقال:              جـا بـه جـا شـدن،کـوچ کـردن، از جـایی بـه جـای دیـگر رفتن، 
                       جـابـه جـایی

انتها:                 پایان، نهایت، آخر

انَجب:              نجیب تر، ارزشمندتر

الف
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انَجُم:                جمع نجَم، ستاره ها، ستارگان

انجمن:             مجموع افرادی کـه برای هدف مشترکی گـرد می آیند، مجمع،
                       مجلس، گروه مردم، جمعیتّ

انحراف:           خم شدن، کج شدن، کجی

اندام:               تن، بدن، جسم، کالبد، قد، قامت، اندازه

اندر:                در، داخل، درون

اندرز:              پند، نصیحت، وصیتّ، توصیه

اندرون:           داخل، درون

اندک:             کم،کوتاه

اندوختن:        جمع کردن، ذخیره کردن، فراهم کردن، پس انداز کردن

اندوه:              غم

اندوه بار:         غم انگیز

اندوهناک:      اندوهگین، غمگین، غمناک، ناراحت

اندیشه:             تفکّر، فکر، تأملّ، نگرانی، ترس، غم

اندیشیدن:        فکر کردن، تأملّ کردن، تفکّر کردن

انرژی:              نیرو، قوّه، قدرت، توانایی انجام کار

اُنس:                 خو گرفتن و آرام گرفتن

الفه
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انسجام:                          منظم شدن و با هم جور شدن، روان بودن، هماهنگی و یک پارچگی 
                          در اجزای چیزی

انِعام:                نعمت دادن، نیکی کردن، بخشیدن، احسان، بخشش

انَعام:                 چهار پایان

انقلاب:           دگرگون  شدن، زیر و رو شدن، قیام گروهی برای واژگون کردن 
                         یک حکومت

انگار:                خیال، پندار، تصوّر، مثل اینکه

انگاشتن:          تصوّرکردن، پنداشتن، گمان بردن، فرض کردن

انواع:               جمع نوع، جنس ها، نوع ها، اقسام، گونه ها

انَیس:                مونس، انس گیرنده، همدم، همنشین، یار

اوایل:               جمع اوّل، آغازها، پیش ها، ابتدا، قسمت های آغازین هر چیز

اوج:                 بلندی، بالا، فراز، بلندترین نقطه

اوراق:              جمع ورق، فرسوده، کهنه، ورقه ها

فروش اجزای ماشین اوراق فروشی: 

اوقات:             جمع وقت، زمان ها، ساعت ها

اولاد:               جمع وَلدَ، فرزندان، فرزند

اولیا:                  جمع ولی، یاران، دوستان، بزرگان، صـــاحبان، پدران و مادران، 
                       خویشاوندان

الف
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اهتــزاز:              شــاد شــدن، شــادمان گردیــدن، جنبیــدن، تــکان خــوردن چیــزی 
                       درجای خود، حرکت، جنبش

اهَرِمن:             اهریمن، دشمن، شیطان

اهرمن خو:     کسی که دارای خوی اهریمنی باشد، بدخو

اهریمن:          شیطان، عقل پلید، دیو، موجود خیالی زشت

اهلی:                رام شـده، مطیع، ویژگی هـر حیوانی که به انسان و خانه ها الفت 
                       گرفته باشد.

اهمیّت:           مهم بودن، با ارزش بودن، ضروری

ایّام:                 جمع یوم، روزها، روزگار، زندگانی

ایثار:                 عطا کردن، دیگری را بر خود ترجیح دادن، بر خود بر  گزیدن

ایجــاد:               هســت کــردن، آفریــدن، هســتی دادن، ســاختن، پدیــدآوردن، به 
                       وجود آوردن

ایزد:                 خدا، آفریدگار، الله

ایستادگی:        مقاومت، پایداری، قیام، پافشاری، توقفّ

ایستگاه:            جای ایستادن، محلّ توقفّ

ایمان:              عقیده داشتن، باور داشتن، اعتقاد

الف
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ب

با ارزش:         با اهمیتّ، ارجمند، مهم

باب:                  در خور، شایسته، معمول، بخش، قسمت، مناسب

باخبر:             آگاه، مطّلع، واقف

باختر:             غرب، مغرب

بادزن:            بادبزن

بادِ صبا:           بادی که از شمال شرقی وزد، نسیم صبا

بار:                 اجازه، رخصت، دفعه، میوه و حاصل

باران:             قطره های آبی که از ابر به زمین فرو می ریزد.

بــاروت:              گَــردی ســیاه کــه از شــوره و گوگــرد و زغال ســازند و آن را در 
                        گلولة  تفنگ و توپ و دیگر سلاح های آتشین اندازند.

بار و بندیل:    اسباب و اثاثیه

باری:             یک بار، به هر نحو، به هر حال، خلاصه

باریک:           نازک، دارای پهنای کم

باز:                 پرنده ای شکاری با چنگال های قوی و منقاری کوتاه و محکم

ب
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بازار:               محل خرید و فروش کالا و خوراک

بازارچه:          بازار کوچک، کوچه، گذرگاه

بازدید:             دوباره دیدن، دیدار مجدّد

بازرگان:         تاجر، بازارگـــان، سوداگر، آن که کارش خرید و فروش کالا به 
                       صورت عمده یا صادر و وارد کردن آن است.

بازگشت:         برگشت از جایی، رجعت، مراجعت

بازگشتن:        برگشتن، باز دیدن، مراجعت کردن، پشیمان شدن، ترک کردن،
                       منصرف شدن

بازگو:              تکرار سخنی، دوباره گفتن

بازنشستگی:      بر کناری از خدمت در سن پیری)حقوق بازنشستگی(

باژگونه:            باژگون، واژگون، سرنگون، وارونه

باستان:              زمان قدیم، گذشته، دیرین، زمان، پیر، زمان گذشتة دور

باستان شناسی:  دانشی که آثار به جا مانده از روزگار باستان را جست وجو و بررسی 
                         می کند.

باشندگان:        جمع باشنده، حاضران، ساکنان

باطل:                بیهوده، بی فایده، دروغ، نادرست

باطن:             پنهان، درون چیزی، انـدرون، حقیقت، ذهـن و ضمیر انسـان، از 
                       نام های خداوند

ب
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باعث:               دلیل، سبب، علتّ، عامل، تحریک کننده

باغچه:               باغ کوچک، بخشی از حیاط خانه که در آن گل، سبزی یا درخت 
                          می کارند.

باغ وحش:      مکانی که در آن حیوانات وحشی را نگه داری می کنند.

باقی:               مانده، بازمانده، بقیهّ، به جامانده

باگذشت:        کریم، جوانمرد، بخشنده خطا یا اشتباه دیگران

بالاخره:          سرانجام، عاقبت، در پایان

بالکُن:                ایوان کوچکی که در جلوی ساختمان سازند.

بالندگی:          رشد، نمو

بالیدن:           رشد و نمو کردن، نشو و نما کردن، فخر کردن، مباهات کردن، 
                       زیاد شدن، شادمان شدن

بالین:              آنچه به هنگام خواب زیر سر نهند، بالش، بالشت

بام:                    پشت بام، تمام پوشش خانه، طرف بیرونی سقف خانه و سرای

بامداد:            صبح، صباح

بانک:              مؤسسه ای اقتصـادی، ملیّ یا دولتـی کـه مردم پول های خـود را 
                        در آن به امانت بسپـارند و در مواقـع لزوم برداشـت کنند، جـایی 
                       برای نگه داری مقدار زیادی از یک چیز و ارائة آن هنگام لزوم: 

                       بانک خون، بانک اطلاعات

بانگ:                فریاد، آواز بلند، داد، شهرت، آوازه

ب
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باور:                  عقیده، قبول، یقین

باوقار:             متین، موقرّ، وزین

باهوش:          هوشمند، خردمند، آن که دارای هوش قوی است.

ببخش:              عطا کن، رحم کن، عفو کن، معاف کن

بپوی:              کوشش کن، پویا باش

بتازد:                حمله کند، به سرعت برود، به تاخت برود

بحث:               گفت و گو، جست و جو، کنجکاوی

بحر:                  دریا

بخت:                طالع، اقبال، سرنوشت

بخِرد:                باخرد، خردمند، صاحب عقل، حکیم

بخشنده:            کسی که چیزی می بخشد، عطا کننده

بخُل:              تنگ نظری، تنگ چشمی، گرسنه چشمی

بدآموز:          آن که چیزهای بد به دیگران یاد دهد.

بداندیش:         آن که در مورد دیگران اندیشه ی بد دارد، بدخواه، بدبین

بدجنس:           بد ذات، بد نهاد، بد طینت

بدرقه:               راهنما، پاسـبان، نگهبان، پشت و پناه، مشایعت، همراهی کردن، 
                       عقب، دنبال

ه

ب
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بدعهد:            پیمان  شکن، بدپیمان، عهدشکن

بدو گِرَوَم:       از او اطاعت کنم.

بدین سان:        به این گونه

بدین گونه:      به این شکل

بذر:                تخم، دانه

بر:                     خشکی، دشت، بیابان، پهلو، کمر، میوه و ثمره، بار، تخم، سود، 
                       نفع

برازنده:            شایسته، لایق، متناسب، زیبنده

برافراشتن:        بلند کردن، بنا کردن ساختمان

برافراشته:        بلند کرده، بالا برده

برافروختن:      روشن کردن، سرخ شدن چهره بر اثر گرما یا خشم و هیجان

برافروخته:      روشن شده، آتش گرفته، شعله ور، خشم آلود، خشمگین

برّاق:              درخشان، درخشنده، رخشنده

برُّان:                 برُّنده، قاطع، برّا، تیز

برتر:               بالاتر، بلندتر، اولویت

برج:               قلعه، دژ، ساختمان یا بنای بلند دارای بیش از ده طبقه

برجسته:          برآمده، ممتاز، عالی، بزرگ، معروف، مهم

ب
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برچیدن:         انتخاب کردن، برگزیدن، جمع کردن چیزی کـه گسترده شـده 
                       باشد. 

برخاستن:        بلند شدن، بر پا ایستادن، بیدار شدن از خواب

برخوردار:       کامیاب، بهره مند، متمتعّ

برُدبار:            صبور، شکیبا

بردباری:         شکیبایی، صبر، تحمّل، طاقت

بررسی:           رسیدگی، تحقیق 

برزگر:            زارع، کشاورز، زراعت کننده

بر کت:            فراوانی، سعادت، فزونی، مبارک بودن

آبگیر، استخر، آبدان، تالاب برِ  که:              

برگزار:           انجام شدن، اجرا شدن، برپا

برگزیده:        انتخاب شده، منتخب، ترجیح داده شده، ممتاز، برجسته

برمی چیند:      بلند می کند، برمی دارد.

برمی خیزیم:    بلند می شویم، قیام می کنیم، به پا می شویم.

برُنا:                جوان، شاب

برنده:             آن  که در مسابقه یا بازی پیروز گردد، حمل  کننده

برّنده:               تیز، برّان

ب
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برهنه:             لخت، عریان، بی حجاب، بدون پوشش و لباس

برَین:              بالایی، بلندمرتبه، بزرگ، بر این

بزّاز:               پارچه  فروش

بسا:                 بسیار، چه بسیار، شاید، احتمال دارد.

بساط:                فرش، گستردنی، زمین هموار و فراخ، سفره

بسُتان:               بوستان، باغ، مزرعه، جالیز

بستر:                 رختخواب، خوابگاه، جای خواب یا استراحت انسان

بسنده:             کـافی، بـس، شـایسته، زمینه و امکان بـرای کـاری، پهنه، گستره، 
                         راضی

بسیج:              سازمان، آمادگی، نیروی نظامی، اسباب، ساز و برگ، اراده، عزم

بشارت:           مژده، خبر خوش

بشر:                آدم، انسان

بصََر:                 روشنایی چشم، روشنی دیده، بینایی، آگاهی، دانایی

بصیرت:              بینش، بینایی، روشن بینی، دانایی، زیرکی، هـوشـــیاری، حـــجّت 
                       روشن

بعَث:               برانگیختن، فرستادن، زنده کردن مردگان، به کاری وا داشتن

بعِثت:              برانگیختن، فرستادن )به خصوص فرستادن پیامبران از سوی خدا(

ب
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بعضی:             برخی، قسمتی از چیزی، پاره ای از چیزی

بعید:                  دور، بیگانه، دارای احتمال کم

بقــا:                    زیســتن، زندگــی کــردن، پایــداری، همیشــگی، مانــدگار بــودن، 
                       باقی بودن

بقّال:              خواربار فروش

بلا:                        سختی، گرفتاری، رنج، هر حادثة ناراحت  کننده و زیان بار مانند: 
                       جنگ، سیل، زلزله و بیماری

بلافاصله:           فوری، بی وقفه

بلد:                 راهبر، راهنما، دانا درکار، آشنا، کاردان

بلدرچین:       پرنده ای وحشی و حلال گوشت، کَرَک

بلع:                   فرو بردن موادّ غذایی در حلق، فرو خوردن، به گلو فرو بردن

بلعیدن:           خوردن

بلند آوازه:      مشهور، معروف، نامی، شناخته شده، نامدار

بلنــد گــو:         وســیله ای که شــدّت صــدا را زیاد می کند، وســیله ای  بــرای انتقال 
                         صدا در جاهای وسیع و دور 

بلور:               نوعی شیشه، آنچه از جنس شیشة شفاف و خوب است.

بلورین:             بلوری، ساخته شده از بلور

ب
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بلوط:              درختـی اسـت تناور با برگ های شـکـاف دار و گل های دراز و 
                       آویختـه و زرد رنگ، میوه اش بیضـی شـکـل اسـت و درون آن 

                       دانه ای قرار دارد که آن را بریان می کنند و می خورند.

بمب:                 محفظه ای مخروطی یا استوانه ای شکل که درون آن موادّ منفجره  
                         ریزند و بـه چاشنی مجهزکنند که پس از پرتاب و برخورد با هدف 

                           منفجر گردد.

بن:                    بیخ، بنیاد، انتها، پایان، ریشه، پایه

بنِا:                  ساختمان، عمارت

بنــد:                   بنــد، پاراگــراف، طنــاب، زنجیــر و ریســمانی که بر پای و دســت 
                       اسیران بندند.

بنده:                 غلام، برده، نوکر، چاکر، خدمتکار، مطیع، آفریده، مخلوق

بنیاد:               بنیان، بیخ، پایه، اصل، ریشه، پیِ ساختمان

بنیان:              بنیاد، شالوده، بنا

بنیان گذار:      مؤسّس

بنیان نهادن:    تأسیس کردن، ایجادکردن، بنا کردن

بـُـوآ:                 نوعــی مــار عظیــم  الجثـّـه از تیــرة  اژدر ماران، این جانـــور زنـــده  زا 
                        است.

بوته:                  روییدنی که بلند نشود و به زمین نزدیک باشد.

بوریا:                حصیری که از نی شکافتة  مخصوص سازند)نی بوریا(

ب
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بوم:                  سرزمین، ناحیه

بوم و بر:         وطن، زادگاه، سرزمین، مرز، مأوا

بهِ:                      خوب، نیکو، پسندیده، بهتر

بها:                  ارزش، قیمت، نرخ

بهانه:                 عـذر نا بجـا، بازخـواست، دستاویـز، ایـراد بیجـا، سبب وعلـت، 
                       مناسبت

بهبود:                بهتری، تـرقیّ، تـدریجی، عـافیتّ، سلامت، تندرستی، درسـتی، 
                       درست شدن

بهُتان:             دروغ بستن، افترا، دروغ، ترفند

بهر:                   قسمت، نصیب، بخش

به رغم:           برخلاف، وارونه

بهترین:             خوب ترین، نیکوترین

بهروزی:         نیک بختی، خوشبختی، سعادت

بهَمان:            شخص یا شیء مبهم و نامعینّ

بی امان:          صحرای بی آب و علف

بی امان:            بی رحم، سنگ دل، پشت سرهم، بدون مهلت

بیاموزد:            آموزش دهد، یاد بدهد.

ه

ب
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بی انصاف:       ظالم، ستمکار، آن که از عدالت منحرف شود.

بی انصافی:      ظالمی، ستم کاری، انصاف و عدل نداشتن

بیانگر:               بازگوکننده، توضیح دهنده

بی باک:          نترس، دلاور، بی پروا

بی پناه:             بی کس، آن که کسی او را تحت حمایت نگیرد.

بی تاب:             بی قرار، بدون صبر، بدون تحمّل، ناآرام، ضعیف، بی طاقت

بی ثمر:             بدون فایده، بی نتیجه

ماندن                       در جایی، به سر بردن شب در محلیّ، شب زنده داری  بیتوته:            شب 
                       کردن، شب ماندگی

بیچاره:           عاجز، درمانده، محتاج، نیازمند، ضعیف، ناتوان

بی چیز:           فقیر، مسکین، گدا، تهی دست

بی حوصله:       کسی که صبر ندارد، با شتاب

بیخ:                بن، اصل، اساس، ریشه، نژاد

بیدادگری:      ظلم و ستم و زبردستی و بی قانونی

بیدار:                آگاه، هوشیار، کسی که خواب نباشد.

بی ریا:             بدون ریا، صادق، مخلص، ساده

بیزار:              بی میل، متنفّر

ب
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بی شعور:           نادان، احمق، نفهم

بی شک:            بی گمان، بدون تردید، بدون اشتباه، به طور یقین

بی شکیب:       بی تحمّل، بی صبر

بی شمار:           بی اندازه، بسیار زیاد

بیشه:                  جنگل کوچک، نیستان

بی صبر:             بی تحمّل، بی طاقت، ناپایدار، بی تاب

بی کران:         بی پایان، نامحدود

بیگانه:             غریبه، ناآشنا، خارجی، دشمن

بیم:                 ترس، خوف، وحشت

بیمار:              مریض، ناخوش، ناتوان، علیل

بیمناک:          ترسنده، بیم دارنده، ترسناک، وحشت زده، نگران

بینا:                 بیننده، بصیر، آگاه، هوشیار

بی نظیر:            بی مثل، بی مانند، نادر، بی همتا 

بیننده:            آن که می ببیند، تماشاچی، بینا، چشم

بی نهایت:        بی پایان، آنچه پایان نداشته باشد.

بی نیاز:            توانگر، مال دار

ب
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بیهودگی:        بی فایدگی، بطلان

بیهوده:            بی نتیجه، باطل، بی فایده، پوچ، بی سبب، بی ثمر

بی هوش:          کسی که از هوش رفته باشد، کند ذهن، کند فهم، از خود بی خود

ب
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پ

پابر جا:            ثابت، استوار، دایم، همیشه، برقرار، ثابت قدم، همیشگی، پایدار

پاداش:            جزای نیک، ثواب، سـزا، آنچـه )معمولاً برای تشویق یا سپاسگزاری( 
                             در مقابل انجام عملی داده می شود.

پادگان:           مکانی که گروهی از ســربازان برای محافظت یا آموزش در آن 
                       گرد آیند.

پارسا:                پاک دامن، آن  که ازگناه بپرهیزد، زاهد، دین دار، متدینّ، پرهیز گار
 

پارسال:          سال گذشته، پار

پارسایی:         پرهیزگاری، پاک دامنی، زهد، پرهیز از گناه با اطاعت و عبادت 
                        و قناعت

پاره:                قطعه، تکّه، پارچه، جزو ، بخش، دریده، شکافته، چاک، گسیخته، 
                       سهم، بهر، بخش، هدیه، تحفه

پاره دوز:           آن که کفش ها  را تعمیر می کند، پینه دوز، لخت دوز، وصله گر

پاس:              نگهبانی، حراست، نگه داری، محافظت، احتـرام، حرمت، بخش، 
                         بهر، پـاره، قسمت، یک بخش از چهار بخش روز یا شبانه روز

پاســبان:             نگاهبــان، محافــظ، مراقــب، کســی کــه از طرف شــهربانی مأمور 
                       حـفظ نظم و آسایش شهر است.

پ
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پاستوریزه:       گـرم کـردن شـیر و غیره بنا بـر اصول علمی پاستور برای از بین 
                       بردن موجودات تخمیری آن، وسواسی یا بسیار تمیز و پاکیزه

پاسخ:              جواب

پاســداری:        رعایت احترام، حرمت، پاســبانی، نگهبانی کردن، حفاظت عمل 
                       و شغل پاسدار

پاک:                 تمیز، پاکیزه، طاهر، بی آلایش، خالص، بی عیب و نقص، به کلی،
                       مبرّا از گناه

پاکــت:              بســته، جعبــه، نامــه، کاغــذی کــه نامه و مــدارک و غیره را در آن 
                         می گذارند و می فرستند. 

                       
پاک دل:          آن که در دل حیله و مکر ندارد، پاکیزه  دل، آن که کینه و حســد

                       ندارد.

پاکیزه:            پاک، تمیز، طاهر، منزّه

پاکیزگی:         تمیزی، نظافت، پاکی، طهارت

پاورچین:        آهسته و بی سروصـدا، آهسته راه رفتن چنان که صدای پا شنیده 
                        نشود.

پایان:              آخر، خاتمه، نهایت کار، فرجام، بخش انتهایی هر چیز

پایان ناپذیر:     تمام نشدنی، بی پایان، بی کران

پایبند:             کسی که سر قولش می ماند، آن که به عهدش وفا می کند.

پایدار:              استوار، پابرجا، ثابت، دایم، قوی

پ
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پایداری:         مقاومت، ایستادگی، پافشاری، استقامت کردن

پای کوبی:      رقص، عمل کوفتن پا بر چیزی

پایگاه:               درجـــه، مـــرتبه، مقام، رتبه، منزلت، منصب، جای، محلّ استقرار 
                       نیروی نظامی و جنگ افزار، تخت شاهی

پای مال:         لگدکوب، از بین رفته

پایندگی:         همیشه، بقا، دوام، ابدیتّ

پاینده:            همیشه، جاوید، جاودان، پایدار، استوار، محکم، پایداری کننده، 
                       باقی

پایه:                  بنیاد، بـن، پـی، شـالوده، اساس، بنـا، قاعده، مقام، مقطع تحصیلی، 
                         جایگاه، اصل

پچ پــچ:               ســخنی کــه آهســته و زیرگوشــی بــا یکدیگــر گوینــد، لفظی که 
                       چوپانان برای نوازش کردن بزها به کار می برند.

پدید:             آشکار، آشکارا، روشن، نمایان، پیدا، معلوم، ظاهر، پدیدار

پدیدار:          ظاهر، پیدا، آشکار، نمایان، واضح، روشن، معلوم و مشخص

پدیده:             به وجود آمده، آفریده، خلق شده

پذیرایــی:        قابلیـّـت، قبــول کــردن، پذیرفتــن، آداب و رســوم مهمــان داری را
                       دربارة مهمان به جای آوردن

پذیرش:           قبول کردن، فرمان  برُداری

پذیرفتن:        قبول کردن، تقبلّ، به عهده گرفتن، مستجاب کردن

پ



54

پُر اُبهّت:           باشکوه، باعظمت

پراکنده:          پخش شده، جدا از هم، پاشیده، پریشان، آشفته، جدا جدا

پرّان:                 درحال پریدن، درحال پرواز، پروازکننده، پرنده

پرانتز:             هر یک از نشــانه هایی به شــکل دو قوس ) ( که عبارت های ریاضی 
                       یا جمله ها و عبارت های توضیحی را در آن می نویسند.

پُربار:              پرمیوه، پرثمر، معنی دار، انبوه، درختی که بار بسیار دارد.

پر تاب:              پرت کردن، انداختن، رها کردن، پریدن

پُرتلاش:          سخت کوش، بسیارکوشش کننده، فعّال، پر کار

پرتو:                 فروغ، روشنایی، نور، تابش، اثر، تأثیر، اشعه، درخشش

پرچــم:             درفــش، علــم، رایــت، بیــرق؛ پارچــه ای بــا شــکل، رنــگ و نقش
                        مشــخص کــه نشــانه یــا نمــاد ویــژة یــک کشــور، منطقــه، گروه و 
                       ماننـد آنهاست و معمـولاً بر سـر میـله یا چوبـی نصـب می شـود: 

                       پرچم ایران، پرچم المپیک.

پرخاش:           جنگ، ستیزه، پیکار، با سخنان درشت با هم ستیزه کردن

پرده:                پوشه، پوشش، حجاب

پرستو:            پـرنـده ای مـهاجـر و دارای دم بلند و منـقـار پهن و سـه گـوش، 
                                کمی از گنجشک بزرگ تر است و سریع پرواز می کند و حشرات 

                       را می خورد.

پرسش:             پرسیدن، سؤال کردن، پژوهش، تحقیق، بازخواست

پ
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پــر گار:             سرنوشــت، وســیله ای هندســی بـــرای کشــیدن دایــره و خطــوط

پُر گویی:         پرُحرفی، زیاد حرف زدن

پرماجرا:          پرحادثه

پروا:                   ترس، هراس، بیم، باک، رعب، خوف، طاقت، توجّـه، میل، قصد، 
                       عـزم، آرام، سکون، قرار، فرصت، زمان، آرامش

پرواز:             بالا رفتن به هوا با بال، چرخ زدن مرغ در هوا

پروردگار:       پرورنده، تربیـت کننده، پـرورش دهنـده، یکـی از نـام های خـدا، 
                       خداوند، مربیّ

پروردن:           قرار دادن، تربیت، پرورش دادن، حمایت کردن 

پرورش:          تعلیم، تربیت، تأدیب، ادب کردن

پرورنده:         پروردگار، پرورش دهنده، تربیت کننده

پرهیز:             خویشتن داری، خودداری، دوری، اجتناب

پرهیزگار:       دوری کننده ازحرام، پارسا، خویشتن دار، پاک دامن

پری:               روی پلید، جـــن، دیـــو، زن زیبارو، موجودی بسیار لطیف و زیبا 
                          و نیکوکار و نامرئی که گـاه خود را نشان می دهـد و با جمـالـش 

                       انسان را فریفتة خود می  کند.

پریشان:           نگران، مضطرب، آشفته، درهم و برهم، سـرگردان، دارای سـر 
                       و وضع نامنظّم

پژمرده:          افسرده، اندوهگین، غمناک، خشک، بی طراوت

پ
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پژوهش:           پـرسش و جسـت وجو، تحقیـق، بررسی کردن و جست وجـوی 
                       علمی، بازخواست کردن

پژوهشگر:        پژوهش کننده، آن که تحقیق می  کند، محقّق

پَست:              کم  ارتفاع، هموار، یک سان با خاک، فرومایه، ضعیف

پس گرفتن:      چیزِ داده را گرفتن

پسندیده:          خـوب، قبـول کـرده، نیکو، برگزیده، خوشایند، مطبوع، ستوده، 
                       مورد رضایت

پشت سر نهادن:گذشتن، عبور کردن، رد کردن، طی کردن

پشــتکار:            پایــداری، تــلاش، نیــرو، تــوان و ارادة لازم بــرای انجام دادن و به 
                       آخر رساندن کاری، به انجام رسیدن کاری که آغاز شد.

پشتوانه:              پشتیوان، پشتیبان، آنچه مایة دل  گرمی یا تقویتّ قدرت مالی است.

پشــته:               توده، تپهّ، هیمه، مقداری هیزم و چیزهای دیگر، هر چیز انباشــته 
                       شده روی هم

پشتیبان:          پشت و پناه، پشتیوان

پشیمان:             کسی کـه از انجام دادن یـا ندادن کـاری نـاراحت باشـد، نادم، 
                       متأسّف

پَکَر:                  افسرده، نومید، گیج، سرگشته، حیران، غمگین

پَلَشتی:             آلودگی، پلیدی

پلِ صراط:       پلی گسترده بر پشت دوزخ

پ
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ــشم را                                          ــه چـ ــرّک ک ــردة متح ــشم، دو پ ــرد چـ ــت گرداگ ــک:             پوس پِل
                       می پوشاند و مژگان از لبة آنها روییده است.

پلید:                 ناپاک، چرک، فاسد، بدکار، تبهکار، کثیف، نجس

پناه:                  جای امن، حمایت، حفظ، نگهبان، پناهگاه، پشتیبان

پناهگاه:           جایی که برای حفظ جان به آن پناه برند، مأمن

پنجه:                مجموعة کف و انگشتان دست یا پا، چنگال

پند:                  اندرز، موعظه، نصیحت، سفارش، توصیه

پندار:               گمان، ظن، وهم، فکر، اندیشه، خودخواهی، تکبرّ

پنداری:         خیالی، وهمی، تصوّری، گویی، همانا
 

پنهان:              پوشیده، نهانی، مخفی، ضمیر، باطل

پوپک:            هدهد، شانه به سر 

پــود:                  سلســله نخ هایــی کــه پهنــای جامه را بافند، آنچه زود آتش می  گیرد 
                       و با آن آتش را می  گیرانند.

پوران:            جمع پور، پسران، فرزندان

پوزخند:           لبخندی که به قصد انکار، تحقیر یا اســتهزا زنند، لبخندی از روی 
                       تحقیر، تمسخر یا انکار

پوزش:             عذرخواهی، معذرت خواستن، توبه

پوزش پذیر:   پذیرنده  پوزش، عذر پذیر، بخشنده

ه

پ
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پوسته:             پوست، قشر، شورة سر، لایه

پوشش:            جامه، لباس، پوست، سقف، حجاب

پوشیده:           پنهان، نهفته، لباس به تن کرده، پرُ، مخفیانه

پوکه:               فشنگ که باروت و گلوله در آن ننهاده باشند.

پولادین:         مانند فولاد، ساخته از فولاد

پولک:              دایره هـای کـوچک فـلـزی بـه رنـگ های مختلف کـه زنان بـه 
                       جامه های خـود دوزند، فلس ماهی

پونه:                 نوعی گیاه خودرو شبیه نعنا، گیاهی علفی، یک ساله و معطر از 
                       خانوادة نعناع که برگ ها و گل های آن مصرف دارویی دارد.

پویه:                رفتاری متوسط نه آهسته و نه تند، حرکت، دویدن

پهلوان:            دلیر، شجاع، زورمند، سردار لشکر

پهن:                 گشاده، عریض، وسیع، بزرگ، گسترده، کلفت، ضخیم

پهناور:             پهن، دارای مساحت زیاد، وسیع، بزرگ

پهنه:                 میدان، عرصه، ساحت، نوعی چو گان که سر آن پهن است.

پیاده رو:            قسمتی از دو جانب خیابان یا جادّه که محلّ عبور پیادگان است.

پیامبر:               رسول، پیام آور، آن که واسطة ابلاغ پیامی باشد.

پیامد:               واکنش، بازتاب، حادثه

پ
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پیچ و خم:       چین و شکن، پر از پیچ، دارای پیچ وتاب، گردش و تاب

پی درپی:         پیاپی، متوالی، متواتر، دنبال هم، پشت سر هم

پیر:                   سال خورده، مسن، مراد، مرشد، شیخ

پیراسته:            زیباشده، خوش نما شده، پاک، منزّه

پیرایه:              زینت دادن، آرایش، مزینّ ساختن، ظرف، پیمانه

پیروز:               فاتح، غالب، کامیاب، خوش و خرّم، مبارک، از صفات خداوند، 
                         شاد، فیروزه )سنگ قیمتی(

پیروزی:           فتح، غلبه، کـامیـابـی، ظفر، بـه دسـت آوردن موفقیتّ در یک 
                       جنگ، رقابت یا مسابقه

پیش:                جلو، زودتر، بسته و روی هم نهاده، کیپ شده )در و پنجره(

پیشاپیش:          مقدّم بر همه، جلوتر از دیگران

پیش بینی:        دوراندیشی، عاقبت  اندیشی، احتیاط

پیشتاز:              آن که قبل از دیگران رود، آن که جلـوی کاروان یا دسته ای بتازد.

پیشرو:               مقدّم، آن که جلو بتازد.

پیشرفت:          جلو رفتن، ترقیّ کردن، پیشرفتن

پیشروی:           به جلو رفتن، ترّقی، پیشوایی، پیشرفت، تجاوزکردن

پیشگام:             پیشتاز، پیشرو، پیش قدم

پیشنهاد:            اراده، مقصود، اندیشه ای که آدمی از درون خود عرضه می کند.

پ
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پیشوا:                رهبر، رئیس، پیشرو، مقتدا

پیشواز:              استقبال، پیش و برابر کسی رفتن قبل از ورود او، پیشباز

پیشه:                 صنعت، حرفه، شغل، عمل، کار

پیشین:              قبلی، سابق، قدیم، گذشته، اوّل، نخستین

پیغام:                پیام، خبر

پیغمبر:              پیغـام  گزار، پیغـام ده، رسول، فرستادة  خـدا، نبـی، فرستـادة خـدا 
                         که مردم را به سوی او دعوت و آنها را راهنمایی می کند.

پِیــک:                 قاصــد، چاپــار، پیــام  گــزار، خبــر برَ، کتابچه ای شــامل مجموعه ای 
                          از تکالیــف گوناگــون بــرای تعطیــلات نــوروزی دانــش  آمــوزان،
                           کـسی که مأمور رساندن بارها و نامه های پـستی از جایی به جای

                        دیگر است.

پیکار:               جنگ، نبرد، رزم، بحث و جدل بیهوده

پیکر:                جسم، جسد، صورت، تصویر، همة بخش بیرونی یک شیء

پیکره:               زمینه، اساس، شالوده، تصویر، نقش، مجسّمه، تندیس

پیله:                 مزاحم؛ محـفظه ای کـه کـرم ابریشم و بعضی حشـرات با لـعاب 
                           دهــان خــود، دور خــود درســت مــی  کننــد و پــس از طــی کــردن                   

                       دورة د گردیسی و بالغ شدن از آن خارج می شوند.

پیمان:              عهد، معاهده، قرارداد، میثاق، بیعت

پیمودن:           طی کردن، سپردن راه، پشت سر گذاشتن

پ
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پیوستگی:         به هم بستگی، ارتباط، خویشاوند شدن، متحّد بودن

پیوسته:             متصّل، همیشه، دایم، همواره

پیوند:               اتصّال، پیوستگی، وصل، دوســـتی، خویشاوند، نزدیکی، علاقه، 
                        ازدواج

پ
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ت

تاب:                 نور، گرمی، خمیدگی، عصبانیتّ

تابان:                روشن، درخشان

تابنده:              تابان، درخشـان، حرارت  بخش، گرما دهنده، آنچه می درخشد و 
                        نور افشانی می کند.

تابیده:              روشن شده، درخشیده، پرتو افکنده، پیچیده، تاب داده شده

تأثیر:                 نفوذ کردن، اثر کردن، کار گر افتادن، نفوذ یا قدرت اثر

تاج:                  کلاه جواهرنشان که شاهان در مراسم بر سر گذارند، افسر

تاخت:             با سرعت دویدن، حمله بردن، سخت دویدن، نوعی از دویدن

تاخته:               دویده

تأخیر:               به عقب انداختن، دیر کردن، دیر شدن

تار:                   تیره، تاریک، ظلمانـــی، اوّلین عنصر و اساس زمینـــه در بافندگی                   
                       اسـت و آن سلسله نخ هایی کـه بـه موازات یکدیگر در دستـگاه 

                       قرار می گیرند، نوعی ساز که با مضراب برنجی نواخته می شود.

تار و پود:        تارهای طول و عرض پارچه، اساس و پایة هر چیز

ت
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تاریخ:               سرگذشت یـا سلسله اعمال و وقـایـع و حـوادث قابل ذکـرکـه 
                        بـه تـرتیـب ازمـنه تنظیم شـده بـاشـد، دانـش ثـبت یـا بـررسـی 

                        رویدادهای گذشته، گاه شماری، تقویم

تاریک:            تیره، سیاه، ظلمانی، تیره و تار، پیچیده، مبهم

تازان:               در حال تاختن، پرشتاب، دارای سرعت بسیار، تازنده

تازِش:              تاخت و تاز، دویدن

تازه:                 جدید، نو، باطراوت، بانشاط، شاداب و سرزنده

تازیانه:              آنچه با آن چار پایان را زنند و رانند، شلّاق

تالاب:               گودالی که در آن آب باران، رودخانه یا چشمه جمع شود و بماند،
                       آبگیر، برکه

تانک:               از وسایل نقلیة  جنگی که مجهز به توپ و مسلسل است.

تأسف:              دریغ خوردن، افسوس خوردن، اندوهگین شدن

تأسیس:            بنیاد نهادن، بنیادگذاردن، بنا کردن، بنیادگذاری

 تأکید:              محکم کـردن، استوار کردن، اصرار ورزیدن بر انجام کاری از 
                        طریق تکرار سخن یا آوردن دلیل

تألیف:               فراهم آوردن، گـردکردن، جمع کردن، دوستـی افکندن، نوشتن 
                       کتاب، ایجاد الفت میان کسان، پیوند، ترکیب

تأمُّل:                فکر کردن، دقتّ کردن، اندیشیدن، درنگ کردن

تبار:                  دودمان و خویشان، اصل، نژاد

ت
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تبارک:            مبارک شدن، خجسته گردیدن، پاک و منزّه

تباه:                 ضایع، فاسد، باطل، آشفته، نابسامان

تباهی:             نابودی، فساد

تبر:                   آلتی فولادی که به وسیلة آن چوب و درخت را بشکنند.

م:                لبخند زدن، لبخند، شکرخنده، خندة بدون صدا، درخشیدن تبسُّ

تبعید:                دور کردن، راندن، نفی بلد

تبلیغات:              هـرگونه فعّالیتی کـه در جـهت هـواداری یـا مخـالفت کسـی یـا 
                       چیزی باشد.

تب و تاب:      هیجان، سوز و گداز

تپش:                اضطراب، بی قراری، ضربان قلب، تحرّک، حرارت

تپنده:               بی قرار، لرزان، دارای شور و هیجان

تپّه:                   پشتة  بلند برآمده از زمین، آنچه روی هم انباشته شده باشد.

تپیدن:              بی قراری کردن، ناآرام شدن، لرزیدن

تجارت:            داد و ستد، معامله، بازرگانی

تجاوز:              درگذاشتن، فرا گذاشتن، گذشتن، دسـت درازی کـردن به حقّ 
                       کسی

تجربه:             آزمودن، آزمون کردن، آزمایش

ت
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م:              دارای جسم شدن، تناور شدن، در نظر آوردن، تصویر چیزی را  تجسُّ
                       در ذهن ایجاد کردن

ل:              زیور بستن، آذین کردن، خودآرایی، جاه و جلال، خدم و حشم تجمُّ

تحریر:              نوشتن، نگارش، نوعی از خط

تحریم:             حرام کردن، ناروا شمردن، منع کردن

تحسین:            تشویق، آفرین گفتن، تعریف و تمجید، نیک شمردن

تحصیل:           حاصل کردن، به دست آوردن، یاد گرفتن، آموختن

تحقیر:              خوار کردن، توهین، حقارت، خواری، کوچک شمردن

تحقیق:             پژوهش، بررسی، مطالعه، به حقیقت امری رسـیدن، پرس و جو 
                       کردن در مورد کسی یا چیزی

تحلیل:             از هم گشادن، تجزیه کردن، حل کردن، محو کردن، هضم شدن 
                         و تجزیة غذا و مانند آن در معده

تحمیل:            کاری را به زور به عهده  کسی گذاشتن

تحویل:            تغییر دادن، جـابـه جـا کردن، انتقال دادن، دادن یـا سپردن یا باز 
                        گرداندن چیزی، جایی یا کسی به دیگری یا جایی

تحویلِ سال:   تبدیل سال کهن به سال نو

تختِ جمشید: مکانی باستانی در اطراف شیراز

تخصّص:          خاص گـردیدن، در کاری مهارت داشتن، به چیزی مخصوص 
                       شدن، مختص بودن، اختصاص داشتن

ت
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تخلُّص:            رهایی جستن، رسـتگاری جستن، نامی علاوه بـر نـام اصلی کـه 
                       شاعران برای خود انتخاب می کنند.

تدارک:          فراهم کردن، تهیه کردن، آماده ساختن

تداعی:            به خاطر آوردن، یکدیگر را خواندن، بـه یاد آوردن مفهومی بـه 
                       وسیلة مفهوم دیگر

تدبیر:               مشورت کـردن در امری، اندیشیدن، پایان کار را دیدن، خِرد و 
                       اندیشه

تدریس:           درس گفتن، درس دادن، درس گویی

ر:               یادکردن، پندگرفتن، یادآور شدن، هشدار، به یاد آوردن، ذکر  تذکُّ
                       خدا گفتن

تذهیب:           زراندود کردن، آرایش کتاب با آب طلا و رنگ ها و مواد دیگر

ترازو:               وسیله ای برای اندازه گرفتن وزن اجسام

ترانه:                تر و تازه، جوان، خوش صورت، سرود، نغمه، هر نوع سخن معمولاً 
                          محزون که با موسیقی خوانده شود.

ترتیب:             نظم دادن، هر چیز را در جای خود قرار دادن، شیوه، قانون، درجه 
                        دادن

ترجمه:             گـزارش دادن، از زبانی بـه زبـان دیگر نقل کردن، ذکـرکـردن 
                        سیرت و اخلاق و نسـب شخصی، گفتار یا نوشتاری که از زبانی 

                       به زبان دیگر برگردانده شده است.

ترجیح:            برتری دادن، فزون داشتن، مزیت دادن

ت
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ترحیم:              رحم کـردن، مهربانی کـردن، طلب آمرزش کـردن، مجلسی که 
                          خویشـاوندان مرده برای طلب مغفرت وی ترتیـب دهند و درآن 

                        قرآن تلاوت می شود.

ترسیم:             رسم کردن، خط کشیدن بر چیزی

ترقّی:               بر شدن، بالا رفتن، برتری یافتن، به درجات عالی رسیدن 
                      

ترک:               رها کردن، دست برداشتن

ترکِش:             جعبه یـا کیسه ای کـه در آن تیرهای کمان را جـا می دادند و بـه 
                       پهلو می آویختند.

ترکیب:           بـه هم پیوستن، مخلوط ساختن، آمیخته کـردن، سـاختار، شکل 
                          بیرونی و ظاهری چیزی یا کسی، به هم پیوند دادن اجزای چیزی

تزیین:             زینت دادن، زیورکردن، آراستگی، آرایش

تسبیح:               خدا را به پاکی یاد کردن، نیایـش کردن، ذکـر خدا، دانه های به 
                       رشته کشیده که به هنگام ذکر و دعا در دست گیرند.

تسخیر:             مغلوب کردن، مقهور کردن، مطیع کردن، غلبه، تصرف

تســلُّط:               چیره شــدن، دســت یافتن بر کســی یا چیزی، داشــتن اطلاعات و 
                       آگاهی و یا مهارت

تسلّی:              آرامش یافتن از اندوه، خشنودی یافتن

تسلیم:               درود، رام شـدن، گـردن نهـادن، سـلام گفتن، پذیرفتن اسـلام،
                       واگذار کردن، پذیرفتن شکست و متوقفّ کردن جنگ

ت
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تسویّه:              برابری، برابرساختن، مساوی کردن، یکسان کردن

تسهیل:             آسان گردانیدن، آسان کردن، ساده کردن

تشبیه:               چیزی را به چیز دیگر مانند کردن

تشکچه:               زیر انداز کوچـک معمـولاً چهارگـوش از یک مـادّه نرم و دارای 
                         پوشش که بر روی آن می نشینند.

تشکّر:                سپاسگزاری، شکر کردن، شکرگزاری

تشویق:            به شوق افکندن، آرزومند کردن، راغب ساختن

تصدیق:           باور کردن، به درستی چیزی اقرار کردن، باور

تصرّف:             به دست آوردن، چیزی را به میل خود تغییر دادن

تصمیم:             قصد، اراده

تصوّر:               خیال، اندیشیدن، چیزی را در ذهن آوردن، مجسّم کردن

تصویر:               نقش کردن، صورت کســی یا چیزی را کشــیدن، نقش، شــکل، 
                        شرح دادن

ع:              زاری کردن، التماس کردن، فروتنی کردن تضرُّ

تضمین:            بر عهده گرفتن تاوان، ضامن شدن، در پناه خود درآوردن

تعارف:             خوشامد گفتن، پیشکش دادن، هدیه

تعالــی:               بلنــد شــدن، بــر شــدن، بلنــدی، برتــری، بلندمرتبه، فقــط در مورد 
                       خداوند به کار می رود.

ت
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تعجّب:             حیرت کردن، شگفتی

تعرُّض:             دسـت درازی کـردن، پـرخـاش کـردن، مخالفت، حمله کردن، 
                       اعتراض کردن

تعریف:             ستایش کردن، معرفی کردن، شناساندن، تمجید، حقیقت امری 
                        را بیان کردن

تعلُّق:                آویخته شدن، آویختن، دل بستگی داشتن، دل بستگی

تعلُّل:                درنگ کردن، بهانه آوردن

تعلُّم:                 آموختن، دانش آموختن، یاد گرفتن، دانش  آموزی

تعلیم:               یاد دادن، آموزش، آموختن، دانش آموختن، یاد گرفتن، تعلمّ

تعمیر:               آباد کردن، مرّمت کردن خرابی، آبادانی

تعهّد:                کاری را به عهده گرفتن، عهده  دار شدن

تعییــن:              پیــدا کــردن، بازنمــودن، مخصــوص کــردن، کـــسی را بــه کاری 
                       نصب کردن.

تغذیه:              خورش دادن، خوراک دادن، خوردن

تغییر:                گردانیدن، دگرگون کردن، گردش، دگرگونی

تَف:                  حرارت، گرمی، روشنی، درخشش

تفاریــق:             جــدا نمودن هــا و تفرقــه کردن هــا، تـــفریق، پـــراکنده ها، اجــزای 
                       پراکنده، جداجدا

ت
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تَفته:                  بسیار گرم شده، گداخته شده، ناراحت، شرمنده، بسیار تشنه

تفریح:              گردش کردن، شادی، خوشی یا شادمانی کردن، شادی بخشیدن

تفکّر:                 اندیشیدن، فکر کردن، اندیشه 

تقدیر:              فرمان خدا، سرنوشت، قسمت، قدردانی کردن، اندازه

تقدیم:                              پیشکش کردن، هدیه دادن، پیش افکندن، به مرحلة عمل درآوردن

ً تقریباً:               کم و بیش، حدودا

تقســیم:              قســمت کردن، بخش کردن، بخش کردن عددی بر عدد دیگر،
                       پخش کردن

تقصیر:              کوتاه کـردن، کوتاهی کـردن، سستی ورزیدن، کوتاهی، گناه، 
                       خطای عمدی، فقر، تهی دستی

تقلّا:                  دســت و پا زدن، غلت خوردن در رختخواب، کوشــش و تلاش 
                       کردن، سعی و تلاش

تقلیــد:               پیــروی کــردن، از روی کار دیگری کاری را انجام دادن، پیروی  
                       معمولاً بدون تفکّر

تقویت:            نیرو دادن، نیرومند ساختن، قوّه دادن، نیرومندی

تکاپو:               رفت و آمد به شــتاب، دوندگی، در جســت و جوی چیزی به هر 
                       سو دویدن، کوشش، فعّالیتّ

تکبُّر:                  بزرگی نمودن، خود را بزرگ پنداشتن، غرور، خودبینی

ت
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تکبیر:                بزرگ کردن، بزرگ داشتن، الله اکبر گفتن، خدا را بـه بزرگی 
                       یاد کردن

تکمیل:               رسانیدن، تمام کردن، رسـاکردن، نیکو کردن، رسـیدگی، کمال، 
                       رسایی، کامل کردن، کامل شدن

تکّه:                  قطعه، پاره ای از چیزی

تکیه:                پشت دادن به چیزی، پشت نهادن، پشتی

تگرگ:            دانه های یخ که از آسمان بارد.

تَل:                   پشته، تپه بلند، هر چیز که بر روی هم ریخته و خرمن کرده باشند.

تلاش:               سعی،کوشش، جهد، جد، مبارزه و ستیزه

تلاوت:             خواندن، قرائت کردن، قرائت

تلخ:                  بدمزه، زننده، سخت، بد، بداخلاق، خشمگین

تلخ کام:          کسی که روزگار خوشی ندارد و زندگانی اش به سختی و تلخی 
                        می گذرد، غمگین و افسرده به سبب عدم موفقیت در زندگی

تلف:                  هلاک شــدن، کشــته شــدن، از بین رفتن یا فاســد و خراب و غیر 
                       قابل استفاده شدن

تلفات:               مرگ و میر، کشته ها، نابود شده ها

تلفّظ:                ســخن گفتن، شــیوة بر زبان آوردن کلمه یا ادای حرف، کلمه یا 
                       سخن

تلف کردن:     بر باد دادن، کشتن، نابود کردن

ت
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تَماثیل:            جمع تمثال، تصاویر، نگاره ها، مجسّمه ها، پیکرها

تماشا:               دیدن، گردش، خوش گذرانی کردن، نگاه کردن بـه قصد تفریح 
                       و لذّت

تماشاچی:        تماشاگر، کسانی که بازی، نمایش یا مسابقه ای را تماشا می کنند.

تماشایی:           دیدنی، منظره ای که جالب و دیدنی باشد، تماشاگر، تماشاکننده

تمدّن:              شهرنشین شدن، با اخلاق و آداب شهریان خو گرفتن

تمرین:             عادت، خو کردن، عادت دادن، انجام دادن فعّالیتّی بـــرای ایجاد 
                       یا افزودن مهارت

تمسخر:             مسخره کردن، ریشخند زدن

تمنّا:                  خواهش کردن، درخواست، آرزو، خواستن چیزی معمولاً همراه 
                         با فروتنی

تن آسایی:        تن پروری، تنبلی

تناور:                تنومند، بزرگ، نیرومند، قوی جثهّ

تنباکو:              گیاهی است از گونة  توتون که برگ آن را خشـک می کنند و به 
                       وســیلة دود کــردن اســتعمال می شــود و دارای مــادّة ســمّی 

                       نیکوتین است.

تنبل:                 تن پرور، بیکاره، کسی که ازکار گریزان است.

تنبیه:                آگاه کردن، مجازات کردن، به قصد صلح و تربیت

تند:                  تیز، سریع، باشتاب، با عجله، شدید، ناراحت کننده، با عصبانیتّ

ت
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تندخو:             بداخلاق، بدخلق، خشمگین

تندرست:         سالم، کسی که بدنش سالم باشد.

تندرستی:        سلامت، صحت مزاج

تنفّر:                 نفرت داشتن، بیزار بودن، کراهت داشتن، بیزاری، نفرت

تنگ دل:         اندوهگین، افسرده، غمگین، دل تنگ

تنگنا:                 جای تنگ، فشار، تنگی، وضعیتّ دشوار و ناخو شایند

شاخه ای از دریا که بین دو خشکی واقع است و دو دریا را به هم  تنگه:                
                       ارتباط می دهد.

تنور:                 مکان پختن نان در خانه یا نانوایی، ابـزار یـا مکـانی بـرای پختن 
                       نان در خـانه یـا نانوایی، کوره 

                            
تنومند:            تناور، ضخیم، قوی، چاق، تندرست، توانا، قوی هیکل

تنها:                تک، یگانه، بدون دیگری، فقط، مجرد

تنیــدن:            بافتــن، تابیــدن، تــار بافتن عنکبوت یا کرم ابریشــم، تلقین کردن، 
                       القا کردن

تواضع:             فروتنی کردن، از جای خود برخاستن برای احترام دیگری

توان:              قدرت، طاقت، نیرو، زور

توانا:               نیرومند، قوی، قادر، پرقدرت

توانایی:            قدرت، نیرومندی، نیرو، توانا بودن

ت
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توانگر:            ثروتمند، مال دار، غنی، زورمند

توبره:                     کیسـة  بزرگ وگشاد، کیسـه ای کـه دارای بند اسـت و در آن کاه 
                       و جـو ریزند و بـه گردن چارپایان بندند تا از آن بخورند.

توپ:              یـکی از سِـلاح های آتشین جنگی کـه تـوسّـط آن گـلولـه های 
                       بزرگ را بـه مسافت دور پرتاب کنند، وسیله ای معمولاً کُـرَوی    

                       برای بعضی بازی ها

توتون:            گیاهی است با برگ های درشـت و پهن که خشک شـدة  آن را
                        به صـورت سیگار، قلیان و... دود می کنند.

توجّه:             دقتّ، رو آوردن، با دقتّ دیدن، لطف، مهربانی

توحید:             یکتا کردن، یگانه کردن، خدا را یگانه دانستن، اخلاص

توده:              تلَ و پشـته خاکسـتر و خرمن غلهّ و امثـال آن، هر چیزی کـه بر 
                       بالای هم ریزند، مردم عادی، آنچه بـه صـورت انـباشتـه و انـبوه 

                       اسـت.

تور:                پـارچـة  نـازک و مشُبـّک کـه از نخ و ماننـد آن بـافـند و آن را 
                       برای پرده و اشیای دیگر به کار برند، نوعی دام برای صید ماهی 

                       و پرندگان بافته شده از نخ های محکم

توس:             ناحیه ای در خراسان، نام درختی بزرگ و جنگلی است

توسعه:             گشاد کردن، فراخ کردن، گشادی، وسعت، افزایش یافتن وسعت 
                         چیزی، ترقیّ و پیشرفت

توشه:              طعام اندک، خوراک و طعامی که مسافران با خود همراه برند، 
                         غذایـی کـه ذخیره می کنند، بهره، فایده، مقدار معینّی از هر چیز

ت
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توصیف:          وصف کردن، ستودن، بیان کردن صفت کسی یا چیزی

توصیه:            سفارش کردن، اندرز دادن، وصیتّ کردن، سفارش نامه

توضیح:           بیان کردن، شرح، آشکار کردن

توطئه:            آماده کردن، مقدمه  چیدن بـرای وصول بـه امری، مقدمه چینی، 
                       زمینه سازی، دسیسه

توفنده:            غرّنده، غوغاکننده، خروشنده

توفیــق:              موافقــت دادن، دســت یافتــن، ســازش افکنــدن، تأیید پروردگار، 
                       موفقیت، سازگاری

تولید:             پدید آوردن، ایجادکردن

تُهمت:                بدگمانی، افِترا، دروغ بستن، نسبت  دادن چیز ناروا  به کسی

تُهی:                 خالی، بی ارزش، بیهوده

تهی دست:     بی چیز، تنگ دست، فقیر، ضعیف

تهی مغز:         کم خرد، بی خرد، نادان

تیره رأی:        بد رأی، ناراست، بد اندیش، نادرست، گمراه

تیز:                    تند، برّان، زود، شتاب، تندخو و خشمگین، عجول، شدید

تیزبال:              تیز پرواز، پرنده ای که تند پرواز می کند.

تیشه:               ابزار آهنی نجّاران

ت
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تیغ:                شمشیر، کارد، چاقو، تابش، نقطة بلند از هر چیز

تیغه:                  هر چیز که مانند تیغ باشـد، آنچه از آهن و فولاد ساخته شـده 
                       و لبه ای تیز دارد، بالای تیز دیوار

 
تیم:                                     گروه، دسته ای ورزش کار که در یکی از فنون  ورزشی کار   می کنند.

تیمار:                خدمت، محافظت و غم خواری کسی که بیمار است، پرستاری، 
                       مراقبت کردن، غم خوردن

ت
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ث

ثابــت:                پابرجــا، پایــدار، بــادوام، پاینــده، آن کــه یــا آنچه کــه از جای خود                          
                         حرکت نمی کند.

ثبات:              استقرار یافتن، قرارگرفتن، پایدار ماندن، تغییر نکردن، استقامت

ثبت:                 نوشتن، نوشته، نوشته شده

ثروت:            دارایی، مال بسیار، دولت، مکُنت

ثروتمند:         دارا، مال دار، توانگر، آن  که مال و دارایی بسیار دارد.

ثمر:                  بار، میوه، حاصل، نتیجه، فایده

ثمره:              سود، فایده، حاصل، نتیجه، میوه

ثَنا:                    آفرین، تعریف، تمجید، مدح، ستایش، شکر

ثواب:             مـزد، پـاداش، پـاداش کار خوب و پسندیده در جهان آخـرت، 
                       احسان، نیکی

ث
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ج

جابه جا:          فوراً، در حال، فوری، محل به محل، نقطه به نقطه

جادو:             سِحر، افسون شده

جادوگر:         ساحر، آن  که سِحر و جادو کند.

جادّه:             راه بزرگ، شاه راه، راه و روش، طریقه

جاذبه:            به سوی خود کِشنده، جذب کننده، گیرنده، رباینده

جارچی:          آن  که جـار می زند، ندا دهنـده، منادی  گـر، کســی که با صـدای 
                       بلند موضوعی را می  گـوید تا همه بدانند.

جاری:            روان، جریان کننده، زمانی که درآن هسـتیم، در حال حرکت و 
                       جریان، رایج، کنونی

جالب:            جلب کننده، رباینده، عجیب، خواهان

جالیز:             کشتزار خربزه، هندوانه، خیار؛ گودالی کـه درآن خیار، خربزه، 
                       هندوانه، بادمجان، کدو و ... می  کارند؛ پالیز

جامع:             جمع کننده، گرد آورنده، تمام، کامل، مسجد بزرگ و اصلی هر
                       شهر، دارنده، صاحب بی عیب و نقص

جامعه:            گروه مردم یک شهر، یک کشور، جهان و یا صنفی از مردم

ج
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جامه:                قبایی که پوشند، لباس، پوشاک، پارچه، فرش، هر چیز گستردنی، 
                           رختخواب، بستر

جانب:              سمت، سو، طرف

جانباز:            کسی که با جان خود بازی کند و آن را در معرض خطر اندازد، 
                       فـداکار، معلول جنگی، آن کـه در جنـگ زخمی و دچـار نقص

                       عضو و معلولیتّ شده است.

جان بر کف:   آن کـه در راه آرمان یـا رسیـدن بـه هـدف حـتیّ از جـان خـود 
                       می  گذرد.

جان پناه:         نگاه  دارنده و محافظ جان، پناهگاه

جانشــین:           خلیفه، ولیعهد، کســی که به جای دیگری نشــیند و وظایف او را 
                       انجام دهد.

جان فشان:        کسی که جان خود را فدا کند، فداکار

جانور:            جـانـدار، حیـوان به ویژه حیـوان چهارپا، آن که رفتارش از روی 
                       بدجنسی، ستمگری یا بی ادبی است.

جاودان:          ابدی، همیشه، دایمی، جاویدان

جاودانگی:      جاوید، همیشگی، ابدی، دایمی

جاودانه:         جاویدان، همیشگی

جاوید:             دایمی، همیشه، ابدی، جاودان

جاه:                  مقام، منزلت، جـایگاه، قدر و شـرف، مقام و منزلت بلند و مهم، 
                       شکوه، اقتدار
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جاهل:            نادان، بی اطلاع، کم تجربه و جوان

جایزه:             انعام، پاداش؛ آنچـه به عنوان پاداش کار خوب، قبولی در امتحان، 
                         برنده شدن در مسابقه یا قرعه کشی به کسی می دهند.

جایگاه:             محل، مکان، مقام، مرتبه، سرای، خانه، حدّ و اندازه

جبران:           تلافی کـردن، تلافی، عمل خوب کسی را با انجام کار نیک در 
                       حقّ او تلافی کردن

جبرئیل:           روح القدس، نام فرشته ای که وحی الهی را به پیامبران می رساند.

جبهه:               خطّ خارجی که سربازان مشـغول جنگ در مقابل دشمن تشکیل 
                         دهـند، سـلامی خـاص کـه برای احترام امُـرا انجام دهند، پیشانی، 

                         گروه مردم، رئیس قوم، گروه یا جماعت متحّد

جُثّه:                  هیکل، بدن، پیکر

جدا:               سـوا، تنها، منفـرد، دور از هم، آنچه یـا آن که با چیزی یا کسی 
                       دیگر تفاوت دارد.

جدال:             پیکارکردن، خصومت، ستیزه، کشمکش، دشمنی، بگومگو

جدّی:            ضـد شـوخـی و از روی حـقیقـت و راسـتی، دارای حـقیقـت و 
                       واقعیت، واقعی، متین

جدّیت:            سعی، تلاش، کوشش، زحمت زیاد کشیدن، اصرار و پافشاری، 
                       پشتکار

جذّاب:           بسیار جذب کننده، به طرف خود کِشنده، دلکش، دلربا، زیبا

جذب:            کشش، جاذبه، به سوی خود کشیدن
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جرئت:            شهامت، دِلیری، پردلی 

جراحت:          خستگی، زخم، درد و غم

جرّاحی:           رشته ای از علم پزشکی کـه با قطع و برداشتن اعضای ناسـالم به 
                        منظور بهبود حال مریض سروکار دارد.

جُــرم:                 خطــا، گنــاه، ظلــم، بزه، جریمة عمل یــا رفتار غیرقانونی که انجام 
                       آن مستوجب کیفر باشد.

جریان:           روان شدن، ماجرا، عبور الکتریسیته از مادّة رسانا

جز:                   مگر، غیر از، علاوه بر، هر قسمت از سی قسمت قرآن

جزء:              پاره، بخش، بخشی از چیزی

جزر:               پایین رفتن منظم و متناوب آب دریاهای آزاد بر اثر نیروی جاذبة 
                         ماه یا خورشید

جزر و مد:       بـرآمـدن و فـرو نشستن متناوب روزانة سـطح آب اقیانوس ها و 
                       دریاها، درگیری

جَست:            پرید، رها شد، گریخت، جَستن

جُست:              طلب، جست وجو کرد.

جَستن:              جهش کردن، رهایی یافتن

جُستن:              جست وجو کردن، یافتن، پیدا کردن

جست و خیز:  پرش، به این طرف و آن طرف جهیدن

جسور:              گستاخ، شوخ، دلیر، بی باک، دارای جسارت، پررو
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جسورانه:         با جسارت، گستاخانه

جشن:               مهمانی، سرور، شادمانی، مجلس شادی و نشاط

جغد:                  پرنده ای شـکاری که شـب ها برای شکار از لانه اش خارج می شود، 
                          بوف

جغرافیا:             دانشی اســـت دربارة زمین و تقسیمات طبیعی، سیاسی، انســـانی، 
                       وضعیتّ و ویژگی های اقلیمی یک منطقه.

جفا:                ظلم و ستم کردن، آزردن، جور کردن، بی مهری کردن، سرزنش

جفت:             زوج، دو عدد از یـک چـیز، قـرین، همنشین، هـمانند، هـمـراه، 
                       شریک زندگی

جلا:                روشن کردن، صیقل دادن، زدودن، زیبایی، درخشش، شفافیتّ 
                       و درخشش سطح فلزات و کانی ها

جــلّاد:           آن کــه مأمــور شــکنجه دادن یاکشــتن محکومــان اســت، بســیار 
                       بی رحم، آن کـه عده زیادی را می  کشد.

جلال:             بزرگی، عظمت، بزرگواری، شکوه

جلب:                کشانیدن، ربودن، بردن، ربودن دل کسی، به سوی خود کشیدن، 
                         بازداشت، دستگیر کردن از راه قانونی

جُلگه:              زمینی است صاف و هموار که درآن محل زمین چین خوردگی
                       یافته یا آثار عواملی خارجی، چین خوردگی ها را صاف و مسطح 

                       ساخته است؛ دشت

جلوگیری:       منع، ممانعت، مانع انجام کار شدن.
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جلــوه:             نمــود کــردن، خود را نشــان دادن، عرضه کردن، آشــکار کردن، 
                       ظاهر ساختن، آراستن، خودنمایی، زیبایی

جلیل:               بزرگ، عظیم، بزرگوار، باشـکوه، بلندمرتبه، از نام ها و صفـات 
                       خداوند

جماعت:         گروه، گروهی از مردم

جمال:            زیبا بودن، نیکو صورت و سیرت بودن، زیبایی، خوش صورتی

جمعیّت:           گروه، انجمن، گرد هم آمدن، آسودگی خیال، خاطرجمعی

جمله:                    همه، همگی، تماماً، کوچک ترین واحد کلام که معنی داشته باشد.

جمیع:              همگی، همگان، همه

جنبش:            حرکت، تکان، لرزه، لرزش، تکان خوردن، حرکت کردن، تحوّل
 

جنب و جوش: فعّالیتّ زیاد، حرکت، تکان شدید

جنگ:             جدال، ســتیزه، نبرد، پیکار، دعوا، مخالفت و مبارزه میان افراد و 
                        گروه های مختلف

گیاهــی از خانــوادة گندمیــان جــزو دســتة  غــلات کــه دارای ســنبلة   جــو:                  
                           ساده ای است؛ مقداری اندک و ناچیز

جوانب:            جمع جانب، کناره ها، اطراف، جنبه های گوناگون یک چیز

جوانمرد:          کـریـم، بـخـشنده؛ دارای خصـلت های نیک و پسنـدیده مـانند 
                       بخشندگی، گذشت، دلیری و کمک به دیگران

جوانمردی:     سخاوت، بخشندگی، همّت
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جوانه:               قسـمتی از گـیاه با بـرگ کـه بـه درخت یـا شاخه یـا سـاقة  جدیـد 
                         تبدیل خواهد شد، دانة تازه کـاشته شده گیاه کـه در مرحلة آغاز 

                         رشد است.

جواهــر:             جمــع جوهــر، گوهرهــا؛ هـــر یــک از سنگ هـــای گران بها مانند 
                        الماس، یاقوت و زمرد که به عنوان زینت و زیور به کار می رود.

جور:              ستم، ظلم

جورواجور:     گوناگون، مختلف

جوز:                گردو؛ هر میوة خشک تک دانه که پس از رسیدن شکافته نمی شود 
                           مانند: نارگیل، شاه بلوط و گردو

جوشان:          جـوشنده، درحـال جـوشیدن یا بی قرار، مـوّاج، تـوفانی، بـسیـار 
                       خمشگین، ناراحت

جوش:              جـوش داشتن، جوشیدن، فعالیت یا شور و هیجان عاطفی بسیار 
                       بـرای چـیزی، فـراوانی ضایـعة پوستی نـاشی از التهاب غدّه های 

                       چربی پوست به شکل دانه های ریز

جولاهه:           بافنده، عنکبوت

جوهر:            اصل و خلاصة  هر چیز، حقیقت، لیاقت، توانایی، اسیر

جوی/ جو:     رود بزرگ، مجرایی که آب را روی زمین عبور دهد.

جویا:                 جست و جو گر، جوینده، کسی که توانایی جست و جوکردن را 
                         دارد.

جویبار:            کنار رود کوچک، جایی که در آن جوی آب بســیار باشــد، نهر، 
                          جوی بزرگی که از پیوستن جوی های بزرگ به وجود می آید.
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جهالت:            نادان بودن، نادانی، بی خردی

جهان افروز:      روشن کنندة  عالم، جهان تاب، صفتی است برای خورشید

جهان دیــده:      جهــان  گــرد، باتجربه، آن  که در اقطار عالم بســیار ســفر کرده؛ آن 
                        کـه بـه دلیل عمر طولانی یـا سفرهای زیاد، دارای آگـاهی ها و 

                        تجربه های بسیار است.

جهان  گرد:       آن کـه بـه کشورها و نواحی مختلف جهان سفر می کنـد، سیاّح، 
                        توریست، گردشگر

جهت:             سوی، طرف، جانب، سمت

جهد:                تلاش، کوشش

جهش:               جَستن، جهیدن، جست و خیز، حرکت و پرش تند و ناگهانی

جهل:                نادانی

جیب:               گریبان، یـــقه، کـــیسه مانندی کـــه به لایة درونی یا بیرونی لباس 
                        دوخته می شود و معمولاً بـرای نگه داری بعضی اشیای شخصی 

                        به کار می رود.
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چ

چابک:              چُسـت و چالاک، زرنگ، ماهر، زبردست، سریع، زیبا و ظریف، 
                       مغرور

چاپار:             پیِک، قاصد، نامه بر، نامه

چارپا:             چهارپا، هر حیوانی که دارای چهار دست و پا باشد.

چاره:              درمان، تدبیر، علاج، مکر، حیله، در پی چاره بودن

چاره جویی:    جست و جوی چاره، جست و جوی راه علاج

چاشت:           بخش نخست روز، حوالی صبح یا نزدیک ظهر، غذایی که قبل 
                        از ظهر یا هنگام ظهر خورده می شود، صبحانه

چاق و چلّه:     پر گوشت، تنومند

چاک چاک:    پاره پاره

چالاک:          چُست، چابک، زرنگ، جَلد، محلّ مرتفع، به سرعت، آراسته و 
                       موزون، زیبا، بزرگوار

چاه:                 گودال استوانه ای شکل عمیقی کـــه برای رسیدن به آب و نفت 
                       یا ریختن فاضلاب و مانند آب در زمین حفر کنند.

چَرا:                  چریدن، عمل جانوران چرنده در چراگاه

ه

چ



90

چرا:                کلمه ای که پرسش را رساند، برای پرسش از دلیل و انگیزه کاری 
                         به کار می رود.

چراگاه:          مرتع علفزار، جای چریدن حیوانات علف خوار، زمین دارای آب 
                        و علف و مناسب برای چریدن حیوانات علف خوار

چُرت:             حالت بین خواب و بیداری، خواب بسیار سبک وکوتاه

چُرتکه:           ابزاری برای جمع و تفریق اعداد و ارقام

چرخش:           چرخیدن، گردش، حرکت بر محیط دایره و به دور یک محور

چریک:            سربازان داوطلب تعلیم ندیده، جنگجویانی کـه از افراد قـبـایـل 
                            گــرد آورنــد و بــه یــاری ســربازان تعلیــم دیــده فـــرستند، نیــروی 
                         نظامی غیر رســمی، لشــکری از عامة مردم که بـــه عنوان نـــیروی 

                        جنگی به کار می رود.

چسبیده:          متصل شده، منحرف شده

چُست:               چالاک، چابک، جَلد، محکم، استوار، تند، سریع، چسبان، تنگ، 
                         ماهر، زرنگ، برازنده

چشم انتظار:      منتظر بودن، انتظار فراوان داشتن، منتظر، چشم به راه

چشم انداز:      منظره، مساحتی از دشت یا تپه و کوه که چشم آن را بیند، آنچه 
                       از آینده در نظر مجسم می شود.

چشم پوشی:      نادیده گرفتن گناه کسی، صرف نظر کردن

چشمه سار:       زمینی که در آن چشمه بسیار باشد.
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چشم نواز:        زیبا، نوازش دهندة چشم

چشیدن:             کمی از چیز خوردنی را در دهـان گذاشتن و مزه کـردن، خوردن
                        مقـدار اندک از هـر چیـز بـرای درک مزة آن، احسـاس کردن،

                       دریافتن، امتحان کردن، آزمایش کردن، تجربه کردن

چُغندر:            گیاهی است از تیره اسفنجیان و انواع متعدد دارد، ریشة غدّه ای،
                       خوراکی و تقریباً مخروطی شکل از گیاهی به همین نام

چکیده:                   ماهر، پخته، باتجربه، خلاصة گفتار یا نوشتار یا مطلبی، تقطیرشده،
                       نمونة ناب و خالص و گزیدة چیزی یا صفتی

چلچــراغ:          چراغــی بــزرگ بــا چراغ ها و آویز های بســیار، نوع قندیل بزرگ 
                       که شمع ها یا چراغ های بسیار در آن باشد.

چلّه:                  زه کمان، چاق، نخ تابیده که بر کمان بندند.

چمن:               زمین سرسبز و خرّم، مَرغزار، باغ و بوستان

چندگانگی:      چند شکل داشتن، تغییرات

چنگ:              پـنجه و مجموعة انگشتـان دسـت انسـان یـا جانوران، چـنگک، 
                         قنَارة  قصّـاب، دسـت، منقار، چنگـال مرغان و جانـوران، سـخن، 

                       گفتار، آلت موسیقی

چنگال:              پنجه و مجموعة ســـر انگشـــتان پـــرندگان، خـصـوصاً پـرنـدگان 
                       شـکـاری، قلاب، وسیله ای بـرای فـروکـردن در قطعات غـذا و 

                       برداشتن آنها

چنگ زدن:     دست بردن به چیزی، چسبیدن،گرفتن
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چوپــان:             نگهبــان گلـّـة گاو و گوســفند، رمــه  بــان، نگهبــان اســب ها، آن  کــه 
                        گوسفندان را به چَرا می برد و از آنها مواظبت می  کند، شَبان

چون:             مثل، مانند، زیرا، وقتی، هنگامی، به علت آن که

چهره:               صـورت، روی، رخسار، شـخص؛ شـخصیتّ، به ویژه شخصیتّ 
                        معروف و شناخته شده

چیدن:             با نظم و ترتیب پهن کردن، کندن میوه و گل از درخت، ترتیب 
                       دادن، خاتمه دادن بـه چیزی، حروف چینی کـردن، بریدن، قطع 

                       کردن، زدن چیزی مانند مو و ناخن 

چیرگی:           مسلطّ شدن، پیروزی، تسلطّ، غالب شدن، استیلا، غلبه

چیره:             غالب، پیروز، مظفّر، مسلطّ، تسلطّ یافتن، دارای مهارت، ماهر

چیره دست:     ماهر، استاد، زبر دست، غالب، مسلطّ

چیز:                  هر چه موجود باشد، شیء؛ برای اشاره به پدیده، حالت، مقدار، 
                          موضوعی مانند آنها به کار می رود، وقتـی که نخـواهنـد یا نتوانند 

                       به طور دقیق یا صریح از آن سخن بگویند؛ موجود

چینه:              دانه ای که مرغ از زمین برچیند و بخورد، هر طبقه از دیوار گِلی
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ح

حاجت:          احتیاج، نیاز، آرزو، امید

حادثه:            اتـّفاق، واقـعه، پیشامد، سـانحـه، اتفّاق تـازه و پیش بینی نـشـده، 
                       رویداد ناگهانی و معمولاً خطرناک

حاشیه:              کـرانه، اطراف؛ گـوشه و کـناره هر چیز اعم از کـاغذ، پـارچه، 
                       لباس، فرش، خیابان، شهر و مانند اینها

حاصــل:           آنچــه بــه دســت آیــد از قبیل غلهّ، میوه، و غیــره؛ نتیجه، ثمر، نفع، 
                       سود، محصول، خلاصه، فراهم و موجود یا به دست آورده

حاضر:              فراهم، آماده، مهیاّ، در دسترس و قابل استفاده

حافظ:            نگهبان، حـارِس، پاسبـان، به حافظـه و خاطر سپارنـده، ویـژگـی                                                                                                                                          
                       آن کس که تمام یا بخشی از قرآن را از حفظ است.

حافظه:           یکـی از نـیروهای باطنی کـه حـوادث و مطالب را بـه یـاد نـگه 
                       می دارد، ذاکـر، یـاد، بخشی از کامپیوتر که برای ذخیره سازی و 

                       بازیابی اطلاعات از آن استفاده می شود.

حاکم:             فرماندار، قاضی، داور، آن که بر دیگران حکـومت کند، فرمانروا، 
                         از نام های خداوند، صاحب اختیار

حالت:              کیفیتّ، چگونگی، وضع، حال، وضعیتّ جسمی و روحی انسان

ح
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حامی:               نگهبانی کننده، حمایت کننده، پشتیبان، یار، طرف دار

حبّ الوطن:    وطن  پرستی، میهن  دوستی

حبس:               زندانی کردن، بازداشتن، بازداشت، زندان، محبس، حفظ کردن، 
                         در زندان ماندن

حتماً:              قطعاً، به راستی، یقیناً

حتمی:            قطعی، ضروری، لازم

حُجره:              خانه، اتاق، غُرفه، کلبه، دکّان تاجران

حجم:             مقدار فضایی که هر جسم آن را اشغال می کند، اندازه، مقدار

حــد:                 حایــل میــان دو چیــز، کنــارة  چیــزی، انتهــا، کرانــه، مــرز، اندازه، 
                       سرزمین، نهایت هـر چیز، مجازات شرعی تعیین شده ای کـه در 

                       قبال ارتکاب جرم اجرا می شود.

حدّاقل:            دست کم، کمترین

حدّاکثر:           بیش از اندازة معقول، بیشترین

حدس:           گمان، تخمین زدن، دریافت، دریافتن امری، اندیشــه و عقیده ای 
                             کــه بــر پایــة قرایــن و آثــار باشــد نــه بــر پایــة مدرک و اســتدلال.                        

                       
حدقه:            مردمک چشم، سیاهی چشم، کاسة چشم

حدود:             جمع حد، اندازه ها، سوی ها، کنار و گوشه ها، حدّ و مرز، ظرفیت

حرارت:          گرما، گرمی، تندی، تیزی

ح
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حرام:             ناروا، نـاشـایسـت، ممنوع، منع کردن، تباه، مال و هر چیز که از 
                       راه نامشروع به دست آید.

حرفه:              پیشـه، صنعت، شغل، کسـب و کار، مهارت یا توانایی انجام یک 
                       کار فنی

حرکت:          تکان خوردن، جنبیدن، جنبش کردن، جابه جا کردن، رفتار

حَــرَم:                 گرداگــرد ســرا و خانــه، داخــل مــکان مقــدس مخصوصــاً کعبــه، 
                          همسر، هر جایگاهی کـه حـرمت فوق العاده دارد و ورود بـه آن 

                        برای هرکسی میسر نیست.

حرمت:           آبرو، قدر، منزلت، شرف، بزرگی، احترام

ــد، ابریشــم، جامــة  ابریشــمین، پیلــة ابریشــم کــه در  ــر:             پرنیــان، پرن حری
                       حرارت زیاد کِرم درون آن کشته شده باشد.

حریص:            طمع  کار، آزمند، کسی که حرص ورزد، مشتاقانه

حریم:              آنچـه از پیرامــون خانـه و عمارت کـه بـه آن متعلـق باشد، مکان 
                       محترم و مقدس، مکانی کـه حمایت و دفاع از آن واجب باشد.

حســاب:             شــمردن عمــل، شــمارش، انــدازه، شــماره، تعداد، منطــق، بدهی، 
                             رســیدگی بــه اعمــال خــوب یــا بــد بنــدگان در روز قیامــت برای 

                       تعیین عقوبت و پاداش آنها

حسّاس:                          کسی که امری را زود درک کند، زودیاب، حـس کننده، زود رنج، 
                       با اهمیتّ، خاصیتّ اثرپذیری

حسّاســیّت:        حســاس بــودن، خاصیـّـت اثــر پذیری شــدید در مقابــل یک عامل 
                       خارجی

ح
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حسد:              بدخواهی، رشک بردن، بد خواستن، حسادت

حســرت:            افســوس خوردن، تأســف داشــتن، افسوس، آرزو و خواهش بسیار 
                         که معمولاً بر آورده شدن آن مشکل یا محال است.

حسود:            بدخواه، آن کس که نسبت به دیگران حسادت می کند.

حصــار:           دیــوار، زنــدان، دیــوار دور قلعــه،  بــارو، دژ، محاصــره کــردن، 
                       محدودیتّ و ممنوعیتّ

حصیر:             بوریا؛ آنچـه از ساقه های نـی، برگ خرما یـا الیاف مصنوعی بـه 
                       هم می بافند و برای ساختن پرده، زیرانداز، سقف و ماننـد آنها بـه 

                        کار می رود.

حضرت:          درگاه، حضور، کلمه ای که برای احترام به کار می رود.

حفاظت:         نگاهداری، نگه داشتن، مراقبت

حُفره:               مَغاک، گودال، قبر، فضـای خـالی، سوراخ یا فرورفتگی ای کـه 
                       در سطح چیزی ایجاد می شود.

حفظ:                نگه داری کردن، نگهبانی، از بر کردن، به یاد داشتن، یاد، ذهن

حق:                  درست، راسـت، یقیـن، داد، تصاحب چـیزی، سـزاوار، عـدل و 
                       انصاف، خداوند

حق تعالی:       خداوند متعال، خدا که والاست.

حُقّه:               ظرف کوچکی برای نـگه داشـتن جواهر یا اشیای دیگر، حـیله، 
                       نیرنگ، مکـر، شعبده

ح
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حقیر:              کوچک، ذلیل، خوار، پست، کم ارزش و بی اهمیتّ، اندک

حقیقت:           راستی، درستی، اصل هر چیز، آنچه وجود خارجی و واقعی دارد.

حَــک:                 خراشــیدن، ســاییدن، کنــدن، خــراش، تــراش؛ کندن یا تراشــیدن 
                        نقش یا نوشــته بر روی فلز، ســنگ، اســتخوان، شیشــه یا چوب با 

                       استفاده از ابزارهای مکانیکی یا مواد شیمیایی

حکایت:          افسانه، داستان، قصه، سـرگذشت، نقل کـردن قصه یـا داستانی، 
                       خبر یا موضوع بسیار مهم یا عجیب

حکمــت:          فلســفه، کلام، موافــق، عــدل، دانــش، دانایــی، پنــد، انــدرز، علــم 
                        خداوند، سخن اخلاقی که عمل بدان موجب رستگاری می شود.

حکومت:        فرمان دادن، امرکردن، پادشاهی، سلطنت کردن

حکیم:            دانشمند، فیلسوف، پزشک، طبیب، دانا، از نام های خداوند

حکیمانه:         مانند حکیم

حَلال:             روا، جایز، شایسته

حلاوت:            دلپذیری، خوشایندی، شیرینی، لذت بخش بودن

حمایت:           حـفاظـت، پـشتیبانی، پـشتیبانی و مواظبت و نگه داری کـردن از 
                       کسی در انجام کاری یا در برابر خطر و آسیبی

حمد:              ستودن کسی، ستایش کردن، سپاس داری، شکر، سپاس، فاتحه

حمله:             هجوم، یورش، آهنگ جنگ، اعتراض کردن شدید به کسی

ح
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حمله ور:         حمله کننده، هجوم آورنده

حوادث:           جمع حادثه، حادثه ها، پیشامدها، وقایع ناگوار

حواس:              جمع حس، حس ها؛ پنج حسِ بینایی، شنوایی، چشـایی، بویایی، 
                         لامسه؛ ذهن، توجه و تمرکز بر چیزی یا کسی

حوزه:             ناحیه، جانب، طرف، وسط مملکت، میان کشور

حوزة علمیّه:    مرکز تحصیل علوم دینی

حوض:             جایی برای نگه داری آب، آبگیر، تالاب

حول و حوش: اطراف، گرداگرد، حوالی یا دور و بر یک مکان

حومه:             اطراف، نواحی و مناطق اطراف شهر، ده یا جایی دیگر

حَی:                 زنده، از صفات خداوند است یعنی زنده  جاوید.

حیا:                شرمساری، خجلت

حیات:               زنده بودن، زند گی، زند گانی

حیران:           سر گردان، سر گشته، خیره، متحیرّ

حیرت:            سر گردانی، سر گشتگی

حیلت:            مکر، فریب، تزویر

حیلــه:              مکــر، فریــب، نیرنــگ، توطئـــه ای بــرای فریــب دادن دیگــران، 
                       چاره گری، تدبیر.

ح
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حیله گــر:           حقّــه بــاز، مــکّار، فریبنده، آن که بــرای فریب دیگران توطئه به کار 
                         می برد.

حِین:              هنگام، وقت، مدّت

ح
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خ

خادم:                خدمت کننده، خدمتکار، مســتخدم، نوکر، آن  که کارهای کســی 
                         را انجام می دهد.

خار:                گیاهی که دارای شاخه های نوک تیز و باریک و خراشنده است، 
                       تیغ درخت، هر چیز نوک تیز و خراشنده

خارکِش:         شخصی که پیوسته خار بکشد، حمل  کنندة خار

خارکَن:          خارکش، کسی که خار می  کند و می فروشد.

خاستگاه:         مبـدأ، جایگاه بلند شدن، منشأ، منبع، محل پدید آمدن و ظهـور 
                       کردن

خاص:             مخصوص، ویژه، اختصاصی، ممتاز و بر گزیده و منتخب به علت 
                       خوبی و ارزش

خاصّــه:               خــاص، بــه ویــژه، مخصــوص، دارای کیفیتّ خــوب، برگزیده و 
                       مقرّب درگاه خداوند، برگزیده

خاطر:               اندیشه، فکر، دل، ذهن، حافظه، یاد

خاطرات:         جمع خاطره و یاد، گذشته، یادها

خاطره:           اندیشــه، خیال، یادبود، یادگار، اتفّاقی که در گذشــته روی داده 
                       و در یاد شخص باقی مانده است.

خ
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خاطره انگیز:    به یاد ماندنی

خاکدان:          جایی که بر آن خاک و خاشاک اندازند، جای ریختن خاک، دنیا

خاک ریز:       محلیّ که در آن خاک ریخته باشند.

خاکساری:       افتادگی، خواری، تواضع، فروتنی

خاکستر:          رَماد؛ گَردی که پس از سوختن چوب، زغال و غیره به جا می ماند 
                          و رنگ آن سفید مایل به سیاهی است.

خالق:             آفریننده، خلق کننده، به وجود آورنده، از نام های خداوند

خام:               نپخته، خام، جامة چرمین، بی تجربه

خامه:              قلم، ابریشم خام، سرشیر، چربی شیر، توده، پشته

خــان:               عنوانــی کــه بــه شــاه یا امیر در ترکســتان و نواحــی دیگر می دادند، 
                         رئیس، امیـر، سرور، مرحله، کاروان سرا، خانه، مرحله

خاندان:           تبار، دودمان، مجموعة خانواده و خویشاوندان نسَبی، اهل بیت

خانمان سوز:    امری که سبب از بین رفتن خانمان شود، ویرانگر

خاور:                شرق، مشرق

خبردار:          مطلع، با خبر،آگاه، راست و منظم ایستادن برای ادای احترام

ختم:                 پایان بردن، بـه سرآوردن، انجام دادن، تمام کردن، مهُرکردن یا 
                       پایان، قرآن را از اوّل تا آخر خواندن

خجالت:         شرمندگی، شرمساری، شرم زدگی

خ



103

خجسته:            مبارک، میمون، با سعادت، نیک، خوب، خوشی، خوشبخت

خجل:            شرمندگی، شرمساری، شرمنده

خدادادی:      چیزی که منسوب به بخشش الهی است.

خداشناس:      آن که خدا را بشناسد، مؤمن، آن که به خداوند ایمان دارد.

خَدشه:             تردید، خراش، آسیب، صدمه

خدمت:          کار کردن برای کسی، چاکری، سربازی، احترام، درود، همراهی

خدمتگزار:        نوکر، مستخدم، مستخدمی که در ادارات و مؤسسات به خدمات 
                         کوچک مشغول است.

خَدو:              آب دهان، بزاق

خراب:             ویران، ویران شدن، تباه، بی رونق، بدنام، ناراحت، ویرانی

خراش:             اثری کـه از کشیده شدن ناخن یا آلتی نوک تیز بر روی چیزی 
                       می ماند، ریش، زخمِ سطحی روی پوست، بی ارزش، بی فایده

خُرافات:          سخنان بیهوده، افسانه ها، سخنان بی اصل، سخنان بی معنی و پوچ

خُرد:              کوچک، کم جثهّ، کودک، اندک، کم، بی ارزش، زیردست

خِرَد:              عقل، دانش، فهم، دریافت، هوش، ادراک

خرسند:            خشنود، شادمان، قانع، خوش حال، راضی

خَرَف:             مرد کم عقل و پیر، کهن سال

خ
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خِرقــه:             جامــه ای کــه از تکّه هــای پارچه هــای گوناگون دوخته شــود، جُبةّ
                         مخصوص درویشان، تکّة پارچه

خرّم:              شاد، شادمان، خندان، سرسبز و باطراوت، مبارک

خرمن:           تودة هر چیز، محصول گندم یا جو که روی هم انباشته شوند.

خروار:            معادل یک بارِ خر، واحدی است برای وزن، مقدار زیاد از هر چیز

خروشان:         فریاد کردن، نالان، فریادکنان، بانک بر زدن، خروشنده، جوشان

خَز:                 پارچه ای که از ابریشم و پشم بافته باشند.

خزان:            پاییز، فصلی که بین تابستان و زمستان واقع است.

خزیدن:           سینه و شکم خود را بر زمین کشیدن، آهسته به لانه رفتن جانوران

خس:                خاشاک، خردة کاه، فرومایه و پست، چیز کم ارزش و پست

خسته:               درمانده، مجروح، دردمند، زخمی، عاشق، دل تنگ

خستگی:            درماندگی، فرسودگی از کار زیاد، جراحت، زخم

خسرو:              پادشاه

خسیس:            فرومایه، پست، حقیر، پست و بی ارزش، پایین

خشت:              آجر خام، آجر ناپخته

خشم:              قهر، غضب، عصبانیتّ

خشمگین:        عصبانی، غضبناک، خشمناک

خ
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خشن:               درشت، زبر، تندخو، عصبانی، جدّی و سختگیر

خشنود:           راضی، خوش حال، شاد، شادمانی، قانع

خشونت:         درشتی، زبری، ناهمواری، تندخویی، عاری از لطافت و ظرافت

خِصال:             خصلت ها، عادات، خوی ها

خصلت:           خوی، صفت، عادت، ویژگی، خصوصیتّ

خُضوع:          فروتنی کردن، تواضع، فروتنی

خط:              اثر و نشانة قلم بر کاغذ، سند، حکم، نشانه هایی که واژه ها در یک 
زمان خاص با آنها نوشته می شوند، الفبا، مسیر حرکت از جایی به                        
                         جـای دیگر، شیوه های مختلف نـوشـتن، سطر، نامه، شکلی کـه از 

                         دنبال هم قرارگرفتن نقطه ها به وجود می آید.

خطا:                 اشتباه، گناه غیر عمدی، سهو، نادرست، لغزش

خطاب:             فرمان، مخاطب قرار دادن کســی، با کســی رویاروی ســخن گفتن، 
                         سرزنش، مواخذه

خطابخش:       گناه بخش، بخشایندة  جُرم و گناه، آمرزنده

خطاکار:           اشتباه کننده،کسـی کـه مرتکب خطا و اشتباه شـده است، مجرم، 
                       گناهکار

خطر:                نزدیکی به هلاک، احتمال آسیب یا ضرر، اهمیتّ، لغزش

خطرناک:        پرخطر، آنچه موجب خطر می  گردد.

خطّه:                ناحیه، مملکت، کشور، پاره ای از زمین، سرزمین اعم از کشور، 
                       منطقه و شهر

خ
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خفّاش:              شب پره؛ پستانداری است شبیه موش کور که دست و پای آن بـا  
                          پردة نازکی بـه هم متصـل و به شـکل بال اسـت کـه بـا آن بـال 
                       پرواز مـی کـند، چشم هایش ضعیف اسـت و بـه این دلیل روزهـا                     

                        درتاریکی به سر می برد و هنگام غروب پرواز می  کند.

خِفَّت:             خواری، سَبکُی، سبک سری، شرمساری، سنگین نبودن، خفیف 
                        شدن درد و بیماری

خُفت:             خوابید

خفته:                خواب، خوابیده، دراز کشیده، خمیده، بی خبر، به ظاهر آرام

خفتن:             خوابیدن، خواب کردن

خلاص:           رهایی، آزاد، رستگاری، نجات یافتن، نجابت، اخلاق

خلّاق:             آفریننده، مبدع، خداوند

خِــلال:             چــوب باریکــی کــه بــا آن خــردة  غــذای مانــده در لای دندان هــا 
                          را خارج کنند، حدّ فاصل بین چیزی، خُرد شده به صورت قطعات 

                         باریک، بین

خلال کردن:  درآوردن خردة غذا میان دندان ها به وسیلة  خلال

خلبان:            آن که هواپیما یا هلی  کوپتر را هدایت می  کند، هوانورد

خُلق:                خوی، طبع، سرشت، حوصله، خوی نیکو، اخلاق خوب

خَلق:              آفریدن، به وجود آوردن، آفرینش، آفریده، آدمی، انسان ها

خلقت:           آفرینش، طبیعت، صورت ظاهر انسان

خ
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خِلَل:              تباهی، فساد، پراکندگی، آسیب، صدمه، کاهش، عیب و نقص، 
                       کوتاهی

خلوت:             تنهایی، تنها نشستن، دور از شلوغی و ازدحام

خلیفه:             جانشین، قائم مقام، کسی که به مقام خلافت رسیده

خلیل:              دوست، یک دل، صادق، دوست مهربان، لقب حضرت ابراهیم )ع(

خَم:                  چین و شکن، منحنی، پیچ و تاب، انحنا، اخم

خُمپاره:          نوعی گلولة بزرگ توپ که با خمپاره  انداز پرتاپ می شود.

خمپاره انداز:   سِلاحی شـبیه توپ که دارای لوله ای کوتاه و دهانه ای فراخ است 
                         و بـه وسیلة  آن خمپاره را پرتاب کنند.

خم شدن:       دولا شدن، کج شدن، به حالت خمیده درآمدن

خمیر:             آرد جو یا گندم که برای پختن نان با آب آمیخته باشند، هر چیز 
                       مخلوط با آب که غلیظ باشد، نرم کردن

خنجــر:              سِــلاحی بــه انــدازة  کارد کــه نــوک دار اســت و تیغــه اش کــج و 
                       برّنده است، دشنه

خندان:             متبسّم، خنده کننده، شادمان و خوش حال، باز، شاداب

خُنَک:             سرد، مطبوع، خوش 

خُنُک:            چه خوش است

خو:                   سرشت، خوی، خُلق

خ
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خواب آلــود:    حالتــی در شــخص، آن کــه یــا آنچــه آثــار خــواب در او از بیــن 
                       رفته است.

ِّر خواب گزار:     کسی که خواب دیگران را تعبیر می  کند، معُب

خوابگه:            خوابگاه، جای خواب، زمان خواب، قبر
 

خواجه:            بزرگ، سرور، صاحب، تاجر، مال دار، وزیر

خوار:             پست، ذلیل، حقیر، بی اعتبار، بی ارزش

خواری:          پستی، مذّلت، حقیری، اهانت، بدبختی

خوان:             ســفره، طَبقَ چوبی بزرگ، هر چه بر آن طعام خورند، خوراک، 
                        غذا، کاروان سرا، منزل

خواهــش:        درخواســت، التمــاس خواســتن، میــل، آرزو، خواســتن چیــزی یا 
                        تقاضای انجام کاری به صورت مؤدّبانه

خودآگاهی:    آگاهی بدون واسطه به چیزی

خودآمــوز:       آمــوزش بــدون معلـّـم، آنچه بدون معلمّ آمــوزش می دهد به ویژه 
                       کتاب، نوار و فیلم

خودبین:           مغرور، متکبرّ، خودپسند

خودبینی:         غرور، تکبرّ

خودپسند:       آن کـه قیافه و اعمـال و صفات خود را می پسندد، از خود راضی، 
                         مغرور

خودپسندی:    غرور، تکبرّ، خود پسند بودن

خ
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خودداری:       بردباری، شــکیبایی، امتناع، ســرپیچی، خویشتن داری، انجام ندادن 
                         کاری عمداً و آگاهانه

خودشناسی:    شناخت خود، آگاهی شخص از ضعف ها و توانایی های خود

خودنما:            کسی که خود و اعمال خویش را به مردم خوب بنماید.

خور و خواب: خوردن و خوابیدن

خوش آواز:      خوش صدا، آن که صدا یا آواز نیک دارد.

خوشــا:               بســیار خوش، برای بیان خوش حالی و خشــنودی از وجود کســی 
                       یا چیزی یا پیش آمدن امری خوشایند گفته می شود.

خوشایند:        مقبول، پسندیده، مطبوع، راضی شدن

خوشبخت:      سعادتمند، نیک بخت، خوش اقبال، بختیار

خوشبختی:      سعادتمندی، نیک بختی، خوش اقبالی، سعادت

خوش بو:          چیزی که دارای بوی خوش باشد.

خوش خوان:   خوش آواز

خوش رویی:    خنده رویی، مهربانی

خوش مزه:      چیزی که مزة  خوبی داشــته باشــد، شــوخ و بذله گو، دوست داشتنی

خوش نویس:   خوش خط، کسی که با خط زیبا می نویسد، خطّاط

خوشه:            چندین دانة میوه که به هم پیوسته و از شاخة  درخت یا با ساقة گیاه 
                         آویزان باشد.

خ



110

خُوض:            فرو رفتن در آب، فرو رفتن در فکر، ژرف  اندیشی

خُوف:             ترسیدن، بیم داشتن، ترس، بیم، ترس از خداوند و امید به رحمت او

خونابه:             خون آمیخته به آب، اشک خونین، خون، اشک

خون  خوار:     بی رحم، خون ریز، وحشی و درنده، سنگ دل

خویش:           خویشاوند، کسی که با شخصی قرابت و نسبت داشته باشد.

خویشان:          فامیلان، اقوام، کسانی که با کسی نسبت دارند.

خویشاوند:       قوم و خویش، هر یک از افرادی کـــه با یکدیگر به واسطة  پدر و
                         مادر یا خانواده نسبت دارند.

خیال:               گمان، وهم، ذهن، نگرانی و ترس، فکر، تصویر

خیال انگیز:       زیبا، برانگیزنده  خیال، دلکش

خیر:                           نعمت، نیک، خوبی، ثواب، آنچه موجب موفقیتّ و  سعادت باشد.

خیرالبشر:        بهترین انسان ها، لقب حضرت رسول اکرم )ص(
 

خیره:               سر  گشته، فرو مانده،     متعجّب، سرکش،         با حالت بهُت و شگفت زد گی ،
                        حیران

خیره روی:      بی حیا، بی شرم

هخیل:              لشکر، سپاه، گروه، دسته، گلةّ  اسب، قبیله، سپاهیان

ه

ه

ه

ه

خ
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د

داد:                عدل، انصاف، قانون، رفتار و داوری درست و بی طرفانه به منظور 
                         حفظ یا اجرای عدالت

دادخواه:        کسـی کـه بـه سبب ظلمـی کـه بـر او وارد آمده دادخواهی کند،                                                                                                                                             
                         آن که به دادگـاه دادخواست دهد، مظلوم

دادگر:            عادل، داد دهنده، خداوند

داد و ستد:      دادن و گرفتن، خرید و فروش، معامله

دارایی:           مال، خواسته، آنچه در مالکیتّ شخص باشد، ثروتمند بودن

داروندار:       تمام هستی و مایمَلکَ کسی

داس:               وسـیلة  آهنی و منحنی دارای دستة  چوبی کـه با آن گیاهان را در
                       کشـتـزار درو می کنند.

داعیه:             خواهش، اراده، علتّ، سبب، موجب، اشتیاق و آرزوی بـه دست 
                         آوردن چیزی

داغ:               بسیار گرم، سوزان، غصّه، اندوه، نشان، اثر

دام:                   بنــد، تلــه، تــور ماهیگیــری، آلتــی که جانوران را به فریب گرفتار 
                       سازد.

د
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دامنه:               پایین کوه، اطراف کوه، کناره، حاشیه، دنباله

دانا:                داننده، باعلم، عالمِ، دارای عقل و تجربه

دانش:               علم، دانایی، آگاهی

دانش اندوز:     کسـی که کتاب بسـیار می خواند، کسـی که به دنبال کسـب علم
                       و آگاهی است، جویندة دانش

دانشمند:           عالم، دانا، فاضل

داور:               پادشاه و حاکم عادل، خدای تعالی، حاکم، قاضی، انصاف دهنده

داوری:           قضاوت، حکومت میان مردم، شکایت پیش قاضی بردن، دعوا، 
                       مخالفت

داوطلب:          آن  که به میل و ارادة خود آمادة انجام کاری است.

دایر:               رایج، متداول، معمول، دورافتاده، گردان، برقرار، دارای چرخش 
                         و گردش

دایره المعارف: دانشنامه، کتاب مرجع؛ کتابی حـاوی اطلاعاتی جامع دربارة علم، 
                         ادب، هنر، ورزش و مانند اینها  که به ترتیب الفبایی است.

دایم )دائم(:    جاوید، پایدار، همیشه، همواره، به طور همیشگی

دایماً )دائماً(:   دائم

دایه:                شیر دهنده، کسی که به جای مادر به کودک شیر می دهد و از او 
                         پرستاری می کند، مربیّ

دایی:                برادرِ مادر

..

د
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دَد:                  دام، حیوانات وحشـی اعم از درنـده و غیر درنده مانند خرگـوش 
                       و شیر

دُرّ:                    مروارید، لؤلؤ

دراز:              طولانی، طویل، کشیده، ادامه دار

درازنا:              طول، زمان چیزی، مدّت چیزی، شرح و تفصیل بسیار، درازا

درجه:               پایه، پلهّ، مرتبه، مقام، منزلت، هـــر یک از تقسیمات آلات علمی 
                         مانند هواسنج، حدّ و اندازه چیزی، بادسنج 

درخشــان:        درخشــیدن، تابان، تابنده، درخشــنده، برّاق، خوب و موفقّیتّ آمیز، 
                         جالب توجه

درخشش:        روشنی، پرتو افکنی، تابندگی

درســتکار:        آن  که کارهایش به راســتی و درســتی انجام گیرد، درســت  کردار، 
                       امین، ویژگی آن که در کارهایش صداقت و راستی دارد.

درشت:                زبر، زمخت، خشن، ضخیم، ناهموار، گستاخانه، زشت، آزار دهنده، 
                          مهم، جدّی و سخت

درشتی:          سختی، زبری، ترش رویی، تندی، زشت و ناپسند

درضمن:         همچنین، وانگهی

درک:              دریافتن، پی بردن، دریافت، اندریافت

درگاه:           آســتانة در، آســتان، حضــرت، پیشــگاه خانــة بــزرگان، بــارگاه، 
                       کاخ شاهی، بخشی از ساختمان که درِ اتاق را در آن کار گذارند.

د
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دِرَم:                 درهم، سکّة نقره

درمان:            معالجه، چاره، علاج، دارو، بهبود و سلامت

درنگ:              صبرکردن، دیر کردن، تأخیر، توقفّ، کندی، آهستگی، مکث

دِرو:                  چیدن غلهّ، بریدن علف و غلهّ با داس

دروازه:          درِ بزرگ و اصلی باغ، حیاط، قلعه و مانند آنها

درود:             ستایش، دعا، سلام، رحمت، سلام و آفرین بر تو )شما( باد.

دروغ آزمای:   آزمایندة  دروغ

دروغ زن:       دروغ گو، کسی که دروغ می گوید، کذّاب

درون مایه:      محتوا، اصل هر چیز

درویش:           فقیر، تهی دست، بینوا، گدا، فروتن، بی اعتنا به امور مادی

درهم و برهم: آشفته، شوریده، قاطی پاطی

دریافت:         پی بردن به امری، درک کردن، فهمیدن، فهم، گرفتن چیزی

دریدن:          پاره کردن، شکافتن، پاره شدن، شکافته شدن

دریغ:               افسوس، حسرت

دریغا:                ای دریغ، افسوس

دزدکی:          یواشکی، پنهانی، مخفیانه، مانند دزدان، دور از چشم دیگران

د
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دِژ:                       قلعــه، حصــار، دز، ســاختمانی بــا دیوارهــای بلنــد و محکم دارای 
                       امکانات کافی برای دفاع در برابر دشمن

دژخیــم:           شــکنجه گر، بــد نهاد، بد خــوی، زندان  بان، نگهبان محبس، جلّاد، 
                       بی رحم و ستمگر

دستان:             لقب زال پدر رستم

دســتاورد:        پیشــرفت، آنچــه کــه در راه بهبـــود بــه دســت آمده اســت، نتیجه، 
                       حاصل

دســتپاچه:         آشــفته، سراســیمه؛ آن که بر اثر اضطراب، نگرانی یا عجله نتواند 
                       کاری را درست انجام دهد.

دســتگاه:           ســرمایه، ثــروت، قــدرت، توانایــی، جــاه و جلال، علــم، کارگاه، 
                         مجموعة آلاتی که در محلیّ برای انجام دادن کاری نصب شده، 

                       مجموعه ای از اعضای بدن که کار واحدی را انجام می دهند.

دســتگیر:           اســیر و گرفتار، کســی که دســت دیگران را بگیرد، یاری کننده، 
                       فریادرس، مددکار

                        
دستمزد:          مزدی که به کسی در مقابل کاری دهند، اجُرت، پاداش.

دستور:             اجازه، فرمان، امر، روش و شیوة انجام دادن کاری

دسته:               گروه

دشت:              زمین پهن و هموار، صحرا، بیابان، جلگه

دُشنام:              نام زشت، فحش، ناسزا

د
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دشوار:             سخت، مشکل، درشت

دعا:                  درخواست حاجت از خدا، نیایش، درخواست، نامه

دعــوا:                 پرخــاش، ســتیزه، اختــلاف نظــر و جــرّ و بحــث همــراه با تندی و 
                       پرخاش و زد و خورد

دعــوت:             درخواســت، خواهــش، مهمانــی، فراخواندن احترام آمیزکســی به 
                       حضور در جایی

دعوی:             ادعا کردن، خواستن، دعوا

دغل:                مکر و حیله، مکار، حیله گر، ناخالص و تقلبّی

دَف:                  چَنبری است کـه پوستی بر آن چسبانند و قوَّالان آن را با انگشت 
                       نوازند، نوعی ساز

دفــاع:                ازکســی حمایــت کــردن، در مقابل دشــمن از خــود و وطن خود 
                           حمایــت کــردن، انجــام دادن عملــی بــرای جلوگیــری از آســیب 

                       دیدن هنگام خطر و حمله

دفع:                راندن، پس زدن، دور کردن، از بین بردن

دفعه:                بار، وهله، مرحله

دفــن:                 پنهــان کــردن، به خاک ســپردن، چیــزی را زیر خاک کردن، در 
                       خاک گذاشتن مرده، خاک سپاری

دقایق:             جمع دقیقه، نکات باریک، خرده ها

دقّت:               باریک بینی، نازک بینی، دارا بودن نکته های ظریف و دقیق

د
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دقیق:               با دقتّ، توجّه کامل، دارای دقتّ، نازک و لطیف

دکّان:              مغازه، جایی که کاسب اجناس خود را در آنجا می فروشد.

دکّــه:                  دکّان کوچــک، اتاقکــی فلــزی یــا چوبی در کنار پیاده رو معمولاً 
                       برای فروش چیزی

دگرگون:        جور دیگر، تغییر حال یافته، واژگون و سرنگون، منقلب، دارای 
                       تفاوت با حالت و شکل قبلی، آشفته، نامنظم

دل آزرده:       رنجیده، ناراحت، آزرده خاطر، محزون، ملول

دل انگیــز:          مرغــوب، مطلــوب، آنچــه یــا آن کــه دل را بر انگیــزد و به هیجان 
                       آورد.

دلاور:              شجاع، دِلیر، بی باک، جنگجو

دلاوری:          دِلیری، شجاعت

مرغوب، مطلوب، دلخواه، خوش بو، معطّر، پسندیده، خوب و زیبا دلاویز:              

دلبر:                 معشــوق، محبوب، دارای زیبایی، جذابیتّ و توانایی جلب عشــق 
                       و علاقة دیگران

دل بستگی:      محبتّ، علاقه

دلپذیر:            دلخواه، پسندیده، مورد قبول

دل تنگ:         ناراحت، اندوهگین، غمگین

دلخواه:           مطابق میل و خواسته، مطلوب، محبوب، آنچه دل آرزو کند.

د
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دل خور:         رنجیده خاطر، ناراحت، گله  مند

دل خوش:       شادمان، خرسند

دل داری:          تسلیّ دادن، دل نوازی، غم خواری، شجاعت، دلیری

دل سوز:           مهربان، غم خواری، آزاردهنده، ناراحت کننده، کسی که دلش به 
                       حال دیگری بسوزد.

دل شوره:         اضطراب، تشویش، نگرانی

دَلق:                جامة  درویشان، خرقه، پوستین، لباس کهنه

دل گشــا:           شــادی آفرین، ویژگی جایی معمولاً وســیع که چشــم اندازی زیبا 
                       دارد، خوش منظره

دلگیــر:                ناراحــت  کننــده، غمگین، دل تنگ، ناراحت، اندوهناک، رنجیده، 
                       آزرده  خاطر، غم انگیز

دل نشین:         خوش  آیند، مؤثر، آنچه در دل نشیند.

دل نواز:                 آنچه یا آن که دل را نوازش دهد، خاطر نواز، مشفق، تسلیّ دهنده، 
                        معشوق، محبوب، دلارام

دِلیر:                 شجاع، نترس، دلاور، بی باک

دِلیرانه:             از روی دلیری و شجاعت، مردانه

دلیل:               سبب، حجّت، علامت و نشانه، نشان دهندة راه

دِماغ:                مادة  نرم و خاکســتری که در جمجمه قرار دارد، مغز ســر، ذهن، 
                       حوصله

ه

د
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دَماغ:               بینی، عضوی در صورت، آب بینی، غرور و تکبر

دِماغ پــرور:      خــوش بــو، معطّر، هر چیــز خوش بو که بوییدن آن ســبب تقویت 
                       دماغ شود.

دم دما:           نزدیک، حدود، حوالی

دم:                   لحظه، یک لحظه

دنــده:              هــر یــک از اســتخوان های خمیــدة قفســة  ســینه کــه از پشــت بــه 
                         مهره ها وصل می شـود، هر یک از دوازده جهت اسـتخوان بلند و 

                       قوسی شکلی که دیوارة  قفسة سینة مهره داران را می سازد.

دنیا:                  جهانی که در آن هستیم، کیهان

دوات:              ظرفی که درآن مرکّب ریزند، قلمدان

دوباره:             برای دومیـن بار، مجـدداً، آنچه  بار دوم صـورت گیرد ، بار دیگر، 
                         به صورت دو برابر

دوراندیش:       آن که دربارة  پایان کار تفکّر کند و نتیجه را دریابد، عاقبت اندیش، 
                       آن که نتیجه و پیامدکارها را در نظر می گیرد.

دوردست:        جایی دور، آنچه در دسترس نباشد، دورافتاده

دوروبر:            اطراف، پیرامون، حوالی

دوره:                 گردش گِرد چیزی، یک بار گردیدن، مدتی معینّ کـه بـه امری 
                       اختصاص دارد، زمان و روزگار

د
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دوره گــرد:        دست فروش،کاســب و پیشــه ور کــه در کوچــه و خیابان گردش 
                           کـند و کـالای خـود را بـه فروش برساند، فاقد جـای ثابت برای 

                        سکونت و زندگی یا کسب و کار

دوزانــو:             نوعــی نشســتن کـــه ســاق ها در زیــر ران هــا قرارگیــرد و ایــن نوع 
                       نشستن نشانة ادب است.

دوگانگی:        مغایرت، مقابل یگانگی، اختلاف، تناقض

دولت:             ثروت و مال، حکومت، سعادت، خوش اقبالی، کشور، سرزمین، 
                       اقتدار

دولتمند:          خوشبخت، سعادتمند، ثروتمند، مال دار، توانگر

دویم:               دوم، هرچیز که در مرتبة  دو واقع باشد.

دهانه:              مدخل چیزی یا جایی حفره مانند، دهنه

دهقــان:             مالــک زمیــن، زارع، کشــاورز، صاحــب زمیــن، ایرانی، بزرگ و 
                       حاکم ولایت

دیبا:                  نوعی پارچة ابریشمی رنگین

دیدگان:          چشم ها

دیده:               چشم، نگاه، آنچه دیده شده است، نگهبان

دیده بان:        نگهبان، آن که عمل و شغل او دیده بانی است.

دیرین:             کهنه، قدیمی، کهن

دیرینگی:         کهنگی، قدمت

د
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دیرینه:             کهنه، قدیمی، کهن، سال خورده

دینــار:                پــول و ثــروت، ســکة طــلا، پول بســیار اندک یا هــر چیز بی ارزش 
                         یا کم ارزش، نوعی پول طلا که در قدیم رایج بود.

دیــو:                  شــیطان، ابلیــس، شــخص بدکار، هر یــک از پهلوانان مازندرانی؛ 
                          موجودی خیالی که به شــکل انســان بســیار زشــت، قوی و دارای 
                        شــاخ، دُم و هیکل بزرگ مجسّــم شــده و نماد بدی و دشــمنی با 

                       انسان است.

دیوان:               مجموعة اشــعار یک شــاعر، وزارت خانه، دفتر محاســبه، دولت، 
                       خزانة دولت، دفتر اعمال، شکایت

د
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ذ

ذات:                اصل و حقیقت هر چیز، جوهر، گوهر، فطرت، خود، جسم

ذخیــره:             پس انــداز، چیــزی کــه بــرای موقــع احتیــاج نگه دارنــد، اندوخته، 
                        انبار، معلومات، افکار یا خاطرات انباشته شده در ذهن

ذرّه:                  بسیار ناچیز، مقدار بسیارکم و کوچک، اندکی

ذکاوت:            هوشیاری، تیزهوشی، زیرکی، هوشمندی

ذکــر:                 یــاد کــردن از کســی یــا چیزی، نام بردن، تســبیح گفتن، صحبت، 
                        موعظه، خواندن دعا یا وِرد

ذلتّ:                خواری، پستی، ذلیل شدن، درماندگی

ذلیل:                خوار، حقیر، زبون، کوچک

ذوق:                سلیقه، نشاط، خوشی، استعداد، لذّت، اشتیاق

ذوق زده:        آن که بر اثر شنیـدن مژده و خبری خـوش یا دست یافتن بر مراد 
                        نشاط و سرور بسیار یابد.

ذهن:               هوش، یاد، خرد، فکر و اندیشه، باطن، درون

ذ
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ر

را:                    نشــانة مفعــول، نــام حــرف »ر«، بــرای ســوگند دادن یــا ســوگند 
                       خوردن آید، برای نشان دادن انحصار و اختصار به کار می رود.

رابطه:               پیوند، بســتگی، واســطه، ربط دهنده، مجموعة رفتارهای متقابل و 
                       کنش و واکنش های دوجانبه

راحت:             آسودگی، آسایش، استراحت، برخوردار از آسایش، استراحت 
                       کردن

رادمرد:            جوانمرد، آزادمرد

راز:                   مطلب پوشیده، امر پنهان، سرّ، پنهان، پوشیده، مطلب یا موضوعی 
                       که از دیگران پوشیده نگه داشته می شود.

راز و نیاز:       درد دل، گفت و گو، مناجات

واحدی برای شمارش چهارپایان، بزرگ، رئیس، بلندی، هر یک  رأس:               
                          از گوشـه های چنـدضـلعی، مهم و اوّل درجه از هر چیزی، کلـّه، 

                       سر، بالاترین مکان یا موقعیت در چیزی

آن که راست می  گوید، صادق راست گو:       

راضی:             خشنود، خرسند، خوش حال، قانع

راغب:              مایل، رغبت کننده، دارای میل و رغبت به چیزی یا کسی

ر
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رام:                  مطیع، فرمان برُدار، دست آموز، آموخته، خوش، شاد

رامش:              آرامش،آسودگی، فراغت، شادی، طرب

راه پیمایی:       پیاده  روی، راه رفتن، یکی از رشته های دو و میدانی

راهــزن:            آن کــه در راه هــا مســافران را غــارت کنــد، غــارت  کننــده، دزد، 
                       گمراه کننده

راهنمــا:             رهبــر، هــادی، هدایت کننده به راه درســت، کســی که دیگری را 
                       در راهی هدایت کند.

راهنمایی:        هدایت، رهبری، راه را نشان دادن.

راه و رسم:      روش، شیوه

راه یابــی:          یافتــن راه اصلــی، راه حــل را پیدا کــردن، راه پیدا کردن به جایی 
                       یا مقصودی

رایانه:               معادل فارسی کامپیوتر

رایحه:              بوی خوش، بو

رایگان:            مفت، مجانی، باطل، بیهوده، بی نتیجه، بی جهت

ربّ:                  خداوند،مالک، صاحب، خدا، پروردگار

ــردن،  ــردن، در ب ــتن و ب ــتی برداش ــا تردس ــزی را ب ــدن، چی ــودن:         دزدی رُب
                        مجذوب کردن، جذب کردن، کشــیدن جســمی، جســمی دیگر 

                       را به سوی خود، گرفتن

ربیع:                بهار، فصل اوّل سال

ر
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رُجحان:          برتری، مزیتّ، فزونی، فضیلت

رحلت:               کوچ کردن، به جهان دیگری رفتن، از جایی به جای دیگر رفتن

رحم:               دل سوزی، مهربانی، بخشایش، عفو، رهایی دادن

بخشودن، عفو، شفقت، مهربانی و دل سوزی، مهربانی و بخشایندگی  رحمت:              
                       و عفو، مخصوص خداوند

رحمه الله علیه: بخشایش خدا بر او باد، به منظور طلب آمرزش دربارة شخص 
                       در گذشته گفته می شود.

رخ:                    رخسار، هـر یک از دو بخش برجستگی صورت، چهره، عارض، 
                         سـوی، طرف، افسار، عنان اسب، بخش بیرونی هر چیز، مهره ای 

                       در شطرنج به شکل برج قلعه

رخسار:             روی، چهره، سیما

رخش:             نام اسب رستم، برق، آذرخش

رخشان:            رخشنده، درخشنده، تابان، درخشان

رُخصت:          دستور، اجازه

رد:                      بازدادن، نپذیرفتن، مردود، از نظر افتاده، قبول نکردن، پذیرفته نشده

ردّپا:                اثر و نشانة پای کسی یا چیزی، اثر و نشانه

رِزق:                روزی، غذای روزانه

رزم:                 جنگ، جدال، پیکار، نبرد

..

ر
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رزم آور:           رزم کننده، جنگاور

رزمنده:           جنگنده، مبارز، جنگ کننده

رژیم:               حکومت، دستورالعمل برای خوردن غذا، طریقه، روش

رَســا:                 رســنده، بلند، ویژگی صدایی که به وضوح قابل شــنیدن اســت، 
                       آنچه به راحتی قابل درک است، موزون و بلند

رستگار:             خلاص یابنده، رهاشونده، رها، نجات یافته

رستگاری:        نجات، دور شدن از خطر، رهایی، خلاصی

رُستم:               مـرد شجـاع، دِلیـر، پهلوان، جـهان پهلوان ایران از مردم زابلستان 
                          کـه دارای قدرتی فـوق بشری بـود، در اصل نـام پهلوان معروف 

                       شاهنامه است.

رَستن:              نجات یافتن، آزاد شدن، رها شدن، خلاص گشتن 

رُستن:             روییدن، سبز شدن، رشد کردن

رسم:                روش، قانون، قاعده، دستور، عادت

رسول:              فرستاده، آن که مأمور ابلاغ پیغام از جانب کسی به دیگری است، 
                       پیک، سفیر، پیامبر، نبی

رسیدگی:          مراقبت، تفحّص، تحقیق، مواظبت در اجرای امری، سامان دادن،
                       کمال و پختگی، بلوغ

رشادت:           دِلیری، شجاعت، دلاوری

رشید:                          دِلیر، شجاع، رستگار، خوش  قد و قامت، از نام ها و صفات خداوند

ر
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رصدخانه:        جایی که ستاره شناسـان از آنجا با وسـایل مخصوص سـتاره ها و 
                       سایر اجرام نجومی را مشاهده و بررسی می  کنند، رصدگاه

رضا:                  خشــنودی، رضایت، قانع، خشــنود، پذیرفتن هر حادثه و خشــنود 
                       بودن بدان و آن را نتیجة مشیتّ خداوندی پنداشتن

رضایــت:           خــوش حالی، رضامندی، خشــنودی، راضی شــدن، راضی بودن، 
                       تسلیم شدن، قبولی

رطوبت:          تر شدن، نم، نمناکی، میزان بخار آب موجود در هوا

رعایا:                جمع رعیت، رعیت ها

رعد:                تندر، آسمان غرّش، سورة سیزدهم از قرآن کریم، غرّشی که از 
                         ابر شنیده می شود، صدای حاصل از تخلیة الکتریکی بین دو قطعة 

                       ابر و پژواک های متوالی آن

رعنــا:               زن احمــق و خــودآرا، زنگـــول و سُســت، خودپســـند، متکبـّـر، 
                       خوب صورت، زیبا، خوشگل، دورو، گلی که از درون سرخ و 

                       از بیرون زرد است.

ــه دارای سرپرســت و راعــی باشــند،  ــردم، گروهــی کـ ــة  م ــت:            عام رعی
                       کشاورزانی که برای مالک زراعت کنند، اتَباع پادشاه

رغم:                                                          کاری    را    برعکس کردن، خلاف میل کسی عمل کردن ، خلاف میل

رفاقت:            رفیق شدن، یاری، همراهی کردن، دوستی، مهربانی

رفتار:                روش، طرز حرکت، راه رفتن، خرامیدن

رُفتگر:                   مأمور شهرداری، سپور، کسی کـه کـارش جـارو کردن کوچه و 
                       خیابان است.

ر
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رفع:                                   بالابردن، بلندکردن، برداشتن، ترقیّ دادن، برکشیدن، از  بین  بردن، 
                       برطرف کردن

رفیع:                بلند، مرتفع، بلند قدر، با ارزش، عالی، افراشته

رفیق:               همدم، یار، دوست، هم مذهب، همراه

رکاب:              حلقـــة  فلــزی کــه بـــه زیــن اســب آویــزان می کننــد و هنگـــام 
                         سـوارشـدن پـا درآن می  گذارنـد، هم مذهب، همراه؛ پلکّـانی در 
                         درشکه، اتومبیل ها، کامیون یا اتوبوس کـه هنگام سـوار و پیـاده 

                       شدن پا روی آن می گذارند.

رکوع:             خم شدن، خمیدگی، یکی از ارکان نماز، تواضع

رگ:                مجرای لوله مانندی در بدن که خون در آن جاری است.

رمز:                    پوشــیده گفتن، پوشــیدن نمودن، اشــاره، ایماء، نشــانة  مخصوصی 
                       که از آن مطلبی درک شود، راز

رَمَق:                بقیة جان، تاب، توان، طاقت

رمه:                   گلهّ، گروه، گلةّ  گاو و گوســفند، اســب، گروه مردم، دســته ای از 
                       چهارپایان

رمیدن:            ترسیدن، گریختن، رم کردن

رمیده:             رم کرده، گریخته، ترسان و فراری، پریشان و مضطرب

رنجش:            دل آزردگی، دل تنگی

رنجور:             رنج کشیده، دردمند، بیمار، آزرده، غمگین، ناتوان

ر
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رنجــه:                غمگیــن، آزرده، دل تنــگ، دل آزرده، آن   کــه از درد جســمی یــا 
                       روانی رنج می برد.

رنگارنگ:         دارای رنگ های گوناگون، جور به جور

رنگین کمان:    قـوس قـزح، آزفنداک، کمانی کـه پـس از باران در آسمان بـه 
                         ســـبب انعکاس اشــعة  خورشــید در ذرات باران پدید مـــی آید و 
                               دارای رنـگ هـای سـبز، نیلی، زرد و قـرمز، کـبود و نـارنجی و... 

                       است.

رواج:               جریان داشتن، روان بودن، متداول بودن، پررونق

روان:                      روح، جان، رونده، جاری، تند و تیز، در حال رفتن، حرکت کننده

روانه:               روان، راهی، در حال حرکت

روح:                  روان، جان، نفس، باطن، بخش غیرعادی وجود انسان که پس از
                       مرگ از جسم جدا می شود.

روح انگیز:        شادی آور، دل انگیز، آنچه روح را به هیجان آورد.

روحانــی:           منســوب بــه روح، پیشــوای مذهبی، مربوط بــه عالم بالا، آن که به 
                       امور مذهبی می پردازد.

روحیّه:             مجموعة کیفیاّت نفســانی و حالات روحانی یک فرد، روحیاّت،
                       مؤنث روحی، امیدواری، نشاط و توانایی برخورد با مشکلات

روزگار:           زمان، وقت، دوره، زمانه، جهان، زندگی، حال و وضع

روزنامة دیــواری: مقوایــی که موضوعات مختلف آموزشــی، هنری و... را روی 
                       آن می نویسند و به دیوار نصب می  کنند.

ر
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روشنایی:         روشنی، فروغ، درخشانی، نورانی، مشعل، چراغ، بهبود اوضاع

روشن بصََر:     پاک نظر، روشن  بین، دانا

روشن فکر:       کسی که دارای اندیشه ای روشن است.

روضه:              باغ، گلزار، بهشـت، خطبه ای کـه در مراسم عزاداری بالای منبر 
                       خـوانند، نـوحه سرایی بر مصائب اهل بیت، مقبرة بزرگان دین

روگردان:       آن که از چیزی گریزان و نسبت به آن بی علاقه است، بیزار

روناک:            روشن، شفاف، آشکار، زلال، اسم کُردی به معنی روشنایی

رونق:                  رواج، پیشرفت، روشنایی، فروغ، جلال و شکوه، آبادانی، زیبایی

روی:                  چهره، رخسار، صورت، گـونه، سیما، فلزی بـه رنگ سفید مایل 
                       به آبی که اندکی سمّی است.

رؤیــا:                  خــواب، آنچــه انســان در خــواب بینــد، آنچــه واقعیــت نــدارد و 
                       فقط در عالم خیال تحقق می یابد.

رویارو:             روبه رو، در مقابل

رویارویی:        روبه رو شدن، تقابل، مواجهه، دیدار، مقابله

رویداد:            واقعه، حادثه، ماجرا، آنچه روی داده است.

رویش:             عمل روییدن، نمو

روییده:           رشد کرده، نمو یافته

رویین تــن:       کســی کــه بدنــی نیرومنــد و آســیب ناپذیر دارد، دارای بدنــی که 
                       سلاح بر آن کارگر نباشد.

ر
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رها:                  نجات یافته، خلاص شده، با آزادی

ره آورد:             چیزی کـه کـسی از سفر برای کـسی می آورد، سوغات، ارمغان، 
                       تحفه، نتیجه

رهایی:             خلاصی، نجات یافتن، رها شدن

رهسپار:            درحال حرکت، در حال رفتن، روانه شد، راهی شد، آن که عازم 
                       راهی است.

رهگذر:            عابر، مسافر، عبور کننده

رهنمود:            ارشاد، راهنمایی، پند

ریا:                             تظاهر به نیکو کاری کردن، دورویی، خود را پاک دامن جلوه دادن،
                       ظاهر و باطن متفاوت داشتن

ریحان:            علفی و کاشتنی از خانوادة نعناع که مصرف خوراکی و دارویی
                       دارد، هر گیاه خوش بو

ریزه:                خرده، تکّه

ریگ:               سنگ ریزه

ر
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ز

زاد:                  زادن، زاییده، سن، سال، توشه

زادگاه:            محلّ تولد

زاری:              شیون، ناله،گریه

زاغ:                 کلاغ سیـاه، غُراب، گوشـة کمـان، به کسی که چشمان روشنی 
                       دارد گفته می شود.

زباله:                آشغال، خار و خاشاک، خاکروبه

زحمت:           رنج، آزردگی

زحمت کش:    کسی که زیاد سختی می کشد، رنج کش

زخمی:            مجروح، جراحت دیده

زر:                   طلا

زرخیز:             معدنی که دارای طلا باشد، زمینی که از آن سود بسیار به دست 
                       آید، با ارزش

زرنــگ:              زیــرک، باهــوش، چُســت و چــالاک، دارای مهــارت و ســرعت 
                       انجام دادن کارها

ز
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زرّین:               چیزی که از جنس طلا باشد، چیزی که از زر ساخته شده باشد، 
                        به رنگ زر، زیبا و آراسته

 
زشت:               ناپسند، نامطلوب، دارای ظاهری نا زیبا

زکات:              بخشی از مال که به دستور شرع به مستمند و درویش دهند.

زلال:                صاف و شفاف، آب صاف و گوارا

زمان:                روزگار، وقت، هنگام، مدت، دور، عهد

زمزمه:                 گفت وگوی آهسته، زیر لب سخن گفتن، آواز خواندن با صدای 
                       آهسته

زمستان:           فصل چهارم سال

زمینــه:                 ســطح هــر چیــز، طــرح، نقشــه، متن چیزی از قبیل پردة نقّاشــی و 
                       غیره، مقدمات مناسب برای انجام دادن کاری

زَنجَره:              سیرسیرک، حشره ای نسبتاً درشت با سر پهن

زندانی:           حبس، در زندان بـه سر بردن، کسی که بـه علت محکومیتّ در 
                        زندان به سر می برد.

زندگی:            حیات، زنده بودن، زیست

زنهار:                 پناه و امان، مهلت، بپرهیز، برحذر باش، آگاه باش، عهد و پیمان

زوال:               نیستی، از بین رفتن، نقصان، کاهش، هنگام غروب آفتاب

زوج:                                         شوهر، جفت ویژگی، عددی که بر دو بخش پذیر باشد، زن و شوهر

ز
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زورآزمای:     پهلوان، نیرومند 

زوزه:               ناله، مویه، صدای وزش باد؛ صدای کشیده و شبیه نالة بعضـی از 
                       حیوانات مثل گرگ، سگ و شغال.

زیاد:                 بسیار، فراوان، افزون، خیلی

زیادت:             افزونی، افزوده شدن، چندان، بیشتر

زیارت:             دیدار کردن از کسی، چیزی یا جایی که دارای ارزش و اهمیتّ 
                       است، آرامگاه های ائمه و بزرگان دینی، بازدید کردن.

زیارتگاه:          جای زیارت، محلّ قبر امامان، پیامبران و... است.

زیان:                                 ضرر، خسارت، صدمه، آسیب، هر چیز که مایة ضرر باشد  یا  صدمه 
                       و آسیب برساند.

زیبا:                  نیکو، قشنگ، شایسته، مطبوع، لایق

زیرک:             هوشیار، باهوش

زیستن:             زندگانی کردن، زندگی کردن

زینت:              زیور، پیرایه، تزیین، آنچه به آن آرایش کنند.

زیور:                   زینت، آرایش، پیرایه، هر چیزی که با آن چیز دیگری را آرایش
                       کنند، آنچه مایة زیبایی است.

ز
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ژ

ژاله:                  شبنم، قطرة باران، قطرة عرق

ژرف:                گود، عمق، عمیق، بزرگ و وسیع، طولانی

ژرفا:                 عمق، گودی، عمیق ترین یا دورترین نقطة جایی

ژولیده:            آشفته، درهم، پریشان، نامرتب و درهم ریخته

ژیان:                خشم آلود، خشمگین، غضبناک، درّنده، وحشی

ژ





141

س

سابق:               پیشین، گذشته، قبلی، مربوط به گذشته

ســاده:                آســان، معمولــی، بــدون  نقــش و نــگار، بی زینــت، راحت، بی ریا،
                       صادق، قابل فهم، پاک

ساربان:            نگهبان شتر، شتربان، ساروان، مسئول نگهبانی از شترها

سازگار:            موافق، سازش کننده، مناسب، هماهنگ

سازگاری:        هماهنگی، توافق، موافقت درکارها
 

سازندگی:          سازنده بودن، پدیدآوردن، اختراع، آباد کردن، نواختن، موافقت

آب دهنده، آن که سیراب کند،کسی که به دیگران آب دهد. ساقی:              

ساکت:            آرام، بی صدا، بی حرف، خاموش

سال خورده:    بسیار سال، کهنه، قدیمی، فرتوت، دارای سن زیاد

ســامان:              اســباب، وســایل، باروبنة ســفر، آرام، قرار، صبر، مکان، سرزمین، 
                       ترتیب و روش چیزی یا کاری

سامان دادن:   نظم و ترتیب دادن، آراستن

سالم:                تندرست، بی عیب، بهداشتی یا مفید برای سلامت بدن

س
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سان:                 طرز، روش، قاعده، قانون، عادت، کیفیتّ

سبا:                 سورة بیست وچهارم از قرآن کریم، نام شهری است که بلقیس 
                       پادشاه آن شهر بود.

سُبحان:            پاک، منزّه، از نام های خداوند

سبقت:              پیشی گرفتن، تقدّم

سبک:               کم وزن، خفیف، شخص بی وقار، ویژگی غذایی کـه بـه راحتی 
                       قابل هضم باشد، نازک، آرام، بی ارزش، کم، شتابان، کوتاه

سپاس:              شکر، لطف، ستایش، حمد

سپاس داری:    حق شناسی، سپاسگزاری

سپاسگزار:        شکرگزار، حق شناس و قدردان در قبال نیکی و خوبی

سپاه:                 لشکر، قشون، ارتش، گروه بزرگی از جنگجویان

سپاهیان:          لشکریان، قشون

ســپر:                 آلتی فلزی یا چرمی که در قدیم به هنگام جنگ برای دفاع ســر 
                         یا اعضـای بـدن را بـا آن می پوشـاندند تـا ضربـة  دشمن بـه بـدن 

                       اصابت نکند، مانع

سپردن:              چیزی را به دیگری دادن تا ازآن نگه داری کند، سفارش کردن،
                       توصیه کردن، طی کردن

سپری:              تمام، کامل، به آخر رسیده

سپری شدن:   به سر رسیدن، به پایان رسیدن، تمام شدن، فوت کردن

س
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سپس:              آن وقت، پس از این، بعد، پس از آن، عقب، پشت، دیر

سپند:               تخم گیاهی که به جهت چشم زخم سوزانند.

سپهر:               آسمان، فلک، عرش اعلی

سپیدار:             درختی اسـت از تیرة  بیدهـا دارای گونه هـای مختلف، دو پایـه و
                       گل هایـش برهنه و بدون جام و کاسه و پرچم یا مادگی هستند.

سپیده دم:         صبح زود، سحرگاه، صبح صادق

ستاره:                             هر یک  از کُره های آسمانی که  در  شب  می درخشد، کوکب، اختر،
                       بخت، اقبال

سِتَبر:                 سفت، کُلفُت، بزرگ، محکم، دارای هیکل بزرگ

سِتَده:               اخذ شده، گرفته شده.

ستم:                 ظلم، جور، اذیت

ســتمگر:             ظالــم، ســتمکار؛ آن کــه بــا رفتــار نــاروای خــود، دیگــران را آزار  
                       می دهد و به حقّ آنها تجاوز می  کند.

سُتوار:              مخفّف استوار به معنی محکم

ستوده:             ستایش شده، مدح شده

ستون:              پایة سنگی یا چوبی یا سیمانی که در زیر بنا سازند.

ستوه:               درمانده، خسته، به تنگ آمدن، رنجور، آزردگی، رنجش

ستیز:                                                  جنگ،  ناسازگار،  سرکشی،  نافرمانی،  مایة حسادت،  موجب رشک

ه
س
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سجّاده:            پارچه و فرشی که روی آن نمازگزارند، جانماز، مصلیّ، سفره، 
                       دستار

سَجده:              نهـــادن هفت عضـــو نمازگزار بر زمین با شـــرایط مخصـــوص و 
                               خوانــدن ذکرهــای لازم، عمــل مذکــور را انجــام دادن بــه عنــوان        
                                                تعظیم پادشـاه یـا امـیر، عمـل گـذاشـتن پیشـانی بـر زمین در مقـابل 

                       بزرگی برای ادای احترام، نام سورة سی و دوم از قرآن کریم

سَحاب:             ابر

سحر:                صبح، هنگام سپیده، زمان قبل از سپیده دم

سِحرآمیز:        حاکی از سحر، فریبنده، جذّاب، بسیار شگفت انگیز

سحرخیز:         کسی که صبح زود از خواب بیدار می شود.

سحَرگاه:          هنگام سحر، سپیده دم

ســخت:              محکم، ســفت، مشــکل، بلند، مقاوم در برابر ضربه، فاقد آرامش 
                       و آسایش، به طور جدّی

سخت کوش:   پر تلاش، آن که بسیارکوشش کند، سخت گیر

سخن:              کلام،گفتار، بیان، ادب، شعر

سد:                   بستن، دیواری ضخیم و محکم که سنگ و آجر و سیمان و... 
                                     به منظور ذخیره  کردن آب در پشت آن بنا کنند، مرز، حد، جلوی 

                       چیزی را گرفتن

..سِدره المنتهی: درختی است در آسمان هفتم، مقصد نهایی، نهایت کمال

ه

س
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ســده:                قرن، صد ســال، واحد اندازه گیری زمان معادل صد ســال، آتش، 
                            شعله، جشن ایرانی کـه در شب دهم بهمن مـاه بـا افروختن آتش 

                       بر گزار می شود.

سرّ:                   راز، رمز، هر چیز مرموز

سرآغاز:            مقدمه، شروع، اوّل هر چیزی

سرآمد:            برگزیده، بهتر، ممتاز، بالاتر، پایان، سرانجام

سرا:                   خانـه، آشیانه، لانه، اتاق، محلّ اقامت یـا سـکونت، کـاخ، قصر، 
                       جهان

سراغ:              نشان، علامت، به دنبال چیزی رفتن، جست وجوکردن چیزی، اثر، 
                       ردّپا

سرافراز:            سربلند، مفتخر، سزاوار، افتخارکننده به چیزی یا کسی، زورمند

سرانجام:          عاقبت، آخر کار، پایان کار، در نهایت

سرایت:             اثر، تأثیر، انتقال، واگیری، منتقل شدن و گسترش یافتن مرض از 
                       شخصی به شخص دیگر بر اثر مجاورت

سربار:               باعث زحمت، باری که بر بالای بار دیگران می گذارند.

سرباز:                  سپاهی، نظامی، کسی که آماده است جانش را در راه هدفش فدا 
                       کند، هریک از افراد نظامی، فداکار

سربلند:             سرافراز، مفتخر، عالی

سربلندی:        سرافرازی، افتخار

س
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سرچشمه:             محلیّ که چشمه از آن پدید آید و آب روان گردد، آنچه یا آن که
                       موجب و منشأ پیدایش چیزی است.

سرخ:               قرمز رنگ، یکی از سه رنگ اصلی، خونین

سردار:             فرمانده قشون، سالار، رئیس، سرور، پیشوا، رهبر

سرزده:            بی خبر، ناگهانی، آن که به طور ناگهانی به جایی وارد می شود.

سرزنده:           دارای سلامت روح و نشاط

ســرزنش:           ملامــت، طعنــه، عیب هــا، نقص هــا یــا کوتاهی های کســی را بر او 
                       برشمردن

سرسبز:             تر و تازه، خرّم، شاد، روشن، درخشان، پوشیده  از برگ یا سبزه 
                       وگیاه

سرشار:             لبریز، پر، فراوان، زیاد

سرشتن:           مخلوط کردن، آغشته کردن، خلق کردن

سرشته:             مخلوط شده با چیزی، آغشته

سرشناس:        آن که غالب مردم او را می شناسند، معروف، نامی، شناخته شده

سرفراز:            سربلند، مفتخر، سرافراز

سرگذشــت:     شــرح حال، آنچه بر کســی در زندگی گذشــته است، زندگی نامه

سرگردان:       سرگشته، متحیرّ، آواره، بلاتکلیف، پریشان

سرگرم:            مشغول، کسی که حواسش متوجّه کاری است.

س
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سرمایه:             مال، ثروت، تموّل، قابلیتّ، استطاعت

سرمشق:                    نـمونه، الگـو، مشقی کـه بـرای نوشتن بـه کـودکـان می دهند تـا از 
                       روی آن تمرین کنند.

ســرنگون:          افتــادن، واژگــون از مقــام و قدرت برکنار شــده، ســرازیر شــدن، 
                       برانداختن

سرنوشت:        آنچه برای شخص مقدّر گـردیده، قسمت، طالع، بخـت، تقدیر، 
                        سرگذشت، ماجرا

ســرود:               آواز نشــاط  انگیــز، نغمــه، شــعر آهنــگ دار دارای جنبة حماســی، 
                       ملیّ و وطنی

ســرودن:         آوازخوانــدن، ســراییدن، ســاختن شــعر و ســرود، هــر نــوع آواز 
                        آهنگین، گفتن

سُرور:               شادمانی، نشاط، خوش حالی

سر و کلّه زدن: بحث کردن، گفت و گو کردن با کسی، مباحثه کردن

سریر:               تخت پادشاهی، مسند، تخت، تابوت

سریع:               شتابنده، تند و تیز، چالاک، فوری، به سرعت

سزا:                  مزد، جزا، سزاوار، لایق، پاداش عمل به ویژه عمل بد

سزاوار:            لایق، شایسته، مناسب

سُست:                        ناتوان، ضعیف، بی دوام، کم زور، تنبل، بدون استحکام و پایداری،
                       بی ارزش

س
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سستی:              ناتوانی، کندی، ناپایداری، سست بودن، تنبلی

سطح:               بام، بالای هر چیز که هموار و پهن باشد، رویهّ، محوطه، سرتاسر

سطر:                یک خط نوشته، رده، صف

سعادت:           خوشبختی، نیک بختی، اقبال، میمنت، خجستگی، پیروزی

سعادتمند:        خوشبخت، نیک بخت

سعی:               تلاش، کوشش

سفارش:            دستور، فرمان، فرمایش، توصیه

سفالگر:             کسی که ظروف سفالین می سازد.

سفالی:              ساخته شده از سفال، سفالین

سفت:               ستبر، محکم، استوار، سخت، مقاوم در مقابل ضربه یا فشار

سُفتن:              سوراخ کردن، سوراخ شدن، عبور کردن، گذشتن

سقّا:                  آب دهنده، فروشند ة آب

سقف:              آنچـه که بـه وسیلـة  چوب، تیرآهن، آجـر و غیره بـر بالای اتاق 
                       یا خانه بنا کنند؛ آسمانِ خانه، بالاترین حدّ و اندازه

سقوط:             افتادن، فرود آمدن بر زمین

ســکّان:             آلتی چوبی یا فلزی که در یکی از دو انتهای کشــتی تعبیه شــده 
                                     اسـت و بـا حـرکت آن جـهت حـرکت کششی را تغییر می دهند، 

                        بخش انتهایی دُم هواپیما

س
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ــودن ســروصدا،  ــکوت:          خامــوش شــدن، ســاکت شــدن، خاموشــی، نب س
                        بی صدایی

سِلاح:               جمع اسلحه، ابزار جنگ، وسیلة  مبارزه و جنگ

سلاطین:           جمع سلطان، پادشاهان

سُــلاله:                آنچه بیرون کشــیده شــود از چیزی، نطفه، بچه، کودک، نســل، 
                        فرزند

ســلامت:          بی عیــب بــودن، عافیــت، تندرســتی، ســالم، امنیــت و آرامــش، 
                        رستگاری

سلامتی:               تندرستی، شفا، خلاص از بیماری، نجات یافتن، سالم و تندرست 
                        بودن

سلسله:                  زنجیر، حلقه های به هم پیوسته، خاندان، تعدادی از چیزها، طبقه، 
                        خانواده

 
سلطان:             فرمانده، حاکم، قدرت، تسلطّ، پادشاه، بزرگ، چیرگی

سلیقه:               طبع، سرشت، ذوق

سلیم:                سالم، بی عیب، درست، ساده دل و خوش باور، در حال سلامت

سَم:                              زهر، هر مادّه ایی که موجب اختلال یا قطع حیات انسان یا جانوری 
                        دیگر شود، هرچیز زیان آور

سُمّ:                   قسمت پایانی پای چهارپایان که مانند کفش آ نهاست.

ســماجت:          زشــت گردیــدن، زشــتی، عیــب ناکــی، پافشــاری، یک دندگــی، 
                        اصرار و پافشاری بیش از حد، بی شرمی

س
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سَماط:              سفره

سنّت:                          راه و روش، طـریـقه، قـانـون، آیین، رسم، آنچه پیامبر )ص( بـدان 
                       امر کرده است.

ســنجاقک:       حشــره ای از راســتة برگ بالان که دارای چهار بال نازک طویل 
                       می باشد.

سنجیده:               موزون، وزن شده، آزموده، حساب شده، بر اساس اندیشة درست 
                       یا ارزیابی دقیق

سند:                     نوشته، مدرک، آنچه بتوان به وسیلة آن ادعایی را رد یا ثابت کرد.

سنگ خارا/ سنگ خاره: نوعی سنگ سخت، گرانیت

سنگ دل:        بی رحم، ظالم، سخت دل

ســنگر:               پناهگاهی که ســربازان با کندن زمین و گودکردن آن یا ســاختن 
                        دیوار با سنگ و خاک می سازند تا از خطر دشمن حفظ بمانند، 

                       هرجایی که بتوان در آن پناه گرفت.

سنگلاخ:            زمینی که در آن سنگ فراوان باشد، سنگستان

سوءظن:          بدگمان، شک

سود:                 منفعت، بهره، نفع

سور:                 جشن، ضیافت، مهمانی، خوشی و شادمانی

سوزان:            محترق، ملتهب، بسیارگرم، شدید، دارای درد و سوزش

س
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سوغات:            هدیه، تحفه، ره آورد، هدیة  سفر، ارمغان؛ آنچه از مسافرت برای 
                        خانواده، دوستان و آشنایان می آورند.

سوگوار:           مصیبت زده، ماتم دار، اندوهگین، غمگین، عزادار

سوی:               طرف، مقابل

سهل:                راحت، آسان، نرم، نا دشوار، به آسانی

سهم:                 بهره، قسمت، نصیب، حظ

سهمگین:          ترس  آور، خوفناک، مهیب، تند و شدید، محکم

سیّاره:               هرجرم آسمانی که به دور ستارگان می چرخد، کاروان، قافله

سیّده:                    مؤنث سـیدّ، بانـو، خـانم، سـرور، بـزرگ )زن(، زنی کـه از نسـل 
                       علی)ع( و فاطمه )س( است.

سیراب:             پـرآب، سیر شـده از آب، تازه، بـاطـراوت، بهره مند از چیزی بـه 
                        طورکامل

سیرت:              طریقه، روش، خلق و خو، عادت، شیوة رفتار، مذهب

سیل:                     آب بسیار که به سبب باران های شدید ایجاد می شود، مقدار زیاد 
                             از چیــزی یــا انبوهــی از چیزهــا یــا افــراد کــه معمــولاً بــه صورت 

                        ناگهانی هجوم آورد.

سیلی:                  ضربه ای کـه بـه وسیلة کف دسـت و انگشتان بـه چهرة کسی زنند. 

سیم:                  نقره، پول، رشتة  باریک فلزی

سیما:                 هیئت، علامت، نشان، روی، چهره، قیافه، صورت، تلویزیون

س
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سیمرغ:            مرغی افسانه ای و موهوم کـه درکوه قاف آشیانه دارد؛ عنقا، آن 
                       را پادشاه پرندگان دانسته اند.

سیمگون:          نقره گون، سپید رنگ

سینه:                        قفسة  سینه، قسمتی از سطح بالایی تنه که بین گردن از  بالا و شکم
                       از پایین محدود است، پستان، دل، جایگاه عواطف و خاطرات

س
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ش

شاب:                مرد جوان، جوان

شاپرک:           نوعی پروانة بزرگ که معمولاً شب پرواز است، شاپره

شاخسار:           شاخة  درخت، جای انبوهی از درختان بسیار شاخه

شاداب:             شاد، باطراوت، شادمان، تازه، آباد و پررونق

شادکام:           خوش حال، شادمان، کامروا، کامران، شاد و خوشبخت

شادی:             خوشی، خرّمی، خوش حالی، شاد بودن، جشن

شاعر:                شعرگوینده، داننده، دریابنده، آگاه، مطلع

شالیزار:             زمینی که در آن برنج کاشته باشند؛ کشتزار برنج

شام:                       آغاز شب، سر شب، غذایی که در شب خورند، سیاهی و تاریکی
                        زلف، ابرو و مانند آنها

شأن:                 قدر، مقام و مرتبة اجتماعی، ارزش، اعتبار، کار مهم، عظمت

شانه:                      کتف، دوش، حاشیة دو طرف جادّه کـه بـرای تـوقفّ اضطراری 
                       خودرو در نظر گرفته می شود.

شــاهد:              مشــاهده کنندة  امر یا چیزی، گواه، گواهی دهنده؛ آیه، حدیث و
                       ضرب المثلی که گوینده و برای اثبات سخن خود می آورد.

ش
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شاهزاده:          فرزند شاه یا از نسل شاه، عنوانی برای امامزاده ها

شاهکار:            ممتاز، برجسته، کار بزرگ و نمایان، کاری که درآن هنرنمایی  
                        کرده باشند. 

شــاهنامه:           کتابــی از فردوســی کــه در آن شــرح زندگانــی و نبــرد شــاهان و 
                        پهلوانان آمده است.

شاهین:             پرنده ای شکاری از تیرة  بازها

شایان:               شایسته، لایق، سزاوار، بسیار، فراوان

شاید:                ممکن است، احتمال دارد، احتمالاً شایسته است.

شایسته:                سزاوار، محترم، درخور، لایق، دارای صفات نیکو یا ویژگی های 
                        مطلوب

شایستگی:         شایسته بودن، لیاقت

شــایعه:               رایج، خبری که بین گروهی پخش می شــود و معمولاً بی اســاس 
                       و نادرست است.

شبانگاه:            هنگام شب، شب هنگام

شب پره:           خفّاش، پروانه

شبرُوان:           عارفان، راهزنان، کسانی که شب را برای عبادت و راز و نیاز با    
                          خدا بیدار هستند.  

شــبکه:                 هــر چیــز ســوراخ ســوراخ، تــور ماهیگیری، تعــدادی از گروه ها،
                        نهادها و مانند آنها که با یکدیگر ارتباط دارند.

ش
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شبیه:                    مشابه، مانند، مثل، نظیر، دارای صفت یا ویژگی مشترک با کسی
                       یا چیزی

شتا:                   زمستان

شتاب:              تندی درکار و حرکت، سرعت، عجله، شتابان

شتابان:                     با سرعت، با عجله، شتابنده، آن که با سرعت و شتاب حرکت کند
                        یا کاری انجام دهد. 

شتر:                    جانور پستاندار و نشخوار کننده، با پاها و گردن دراز، یک یا دو
                        برجستگی به نام کوهان روی پشت و دو انگشت در هر پا.

شجاع:              دِلیر، نترس، دلاور، آن که از چیزی یا کسی نمی ترسد.

شجاعت:            دِلیری، دلاوری

شــخصیّت:        مجموعــة  عوامــل باطنــی یک شــخص، هر کدام از اشــخاص یک
                       داستان، فیلم یا نمایش

شرّ:                    بدی، بدذاتی، فساد، ضرر، زیان، مایة آزار و اذیتّ دیگران

شــرافت:          ارزشــمندی، بزرگی، بزرگواری؛ حالتی در شــخص که او را از 
                          انجام دادن اعمال و رفتارهای ناشایست، ناپسـند و فـرومـایـه بـاز 

                       می دارد.

شـرح حال:     زندگی نامه، بیان حال، سرگذشـت، آنچه بر کسـی گذشـته باشد.

شــرط:                آنچه لازمة امری اســت، عهد، قرارداد، پیمان، تعلقّ امری به امر
                       دیگر

ش
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شرف:                      بزرگواری، بـزرگـی، آبـرو، برتری، افتخاری کـه از امری نصیب 
                       شخص می شود.

شرکت:            همکاری داشتن در انجام کاری، همدست شدن درکار، شریک 
                       شدن، مشارکت

شرم:                حیا، خجلت، انفعال، آزرم، ناموس، عفت

شرمسار:            شرمنده، خجل، خجالت زده، منفعل

شرمنده:           شرمسار، خجل، شرمگین، خجالت زده

شروع:              ابتدا، آغاز کردن کار، آغاز

شــریف:             شــرافتمند، بزرگــوار، بلندقــدر، ارجمنــد، دارای ارزش و اعتبــار، 
                       خوب، عالی

شریک:            مشارک، همدست، انباز

شش:                ریه، عضو اصلی تنفس در انسان و دیگرحیوانات

شط:                 رود بزرگ

شعله:                زبانة آتش، روشنایی، تابش، فروغ

شعور:                         خِرَد، عقل، درک، اطلاع، ادراک، حس کردن، دریافتن، آگاهی

شــغل:               کار، پیشــه، حرفه، آنچه موجب مشــغول شــدن کســی می شــود، 
                       گرفتاری، پیشامد بد

شفا:                  تندرستی، بهبود، بهبود یافتن از بیماری

ش
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شفاعت:                    خواهـش کـردن،  التماس کـردن، درخواسـت  عفـو بـرای کسـی، 
                       وساطت، میانجیگری

شفافیّت:          درخشندگی، تابناکی، لطافت

شفیع:               شفاعت کننده، پایمرد

شــقایق:            گیـــاهی اســت از تیـــرة  خشـــخاش کـــه در مزارع و کـــشتزارها 
                       می روید و گلـش منفرد و بزرگ و زیبا به رنگ قرمز است.

شک:                تردید، دودلی،گمان

شکار:                        صید، طعمه، گرفتن، به دام انداختن یا کشتن حیوانات، دادخواهی
                            کردن، صید کردن،  ابراز کردن نارضایتی و ناخشنودی از چیزی

                       یا کسی

شکارچی:         صیاّد،آن که کارش شکار جانوران است.

شکاف:             چاک، رخنه، سوراخ، اختلاف، دودستگی

شکافته:            چاک شده، دریده، پاره شده، شکسته

شکایت:                  گله کردن از کسی نزد دیگری، گله مندی، زاری، ناله، دادخواهی
                       کردن، ابراز کردن نارضایتی و ناخشنودی از چیزی یا کسی

شکر:                 سپاسگزاری، قدردانی و تشکر از نیکی و احسان کسی

شکرانه:            شکر گزاری، سپاس داری، ادای شکر و نعمت، برای تشکر

شکّرسخن:       شیرین سخن، شیرین گفتار

ش
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شکســت:            شکســته شــدن، زیان، خسارت، مغلوب شــدن، باختن در مسابقه، 
                       مبارزه و جنگ

شکستن:                خـرد کـردن، با  ضـربه و فشـار چیـزی را چند قطعه کردن، از میان 
                       بردن، خراب یا ویران کردن

شکفتن:                          خندان  شدن، تبسّم کردن، وا شدن، بازشدن گلبرگ ها  از یکدیگر،
                       آشکارکردن

شکفته:              وا شده، خندان شده، متبسّم، شکوفا، تازه، شاد

شکوفا:              شکوفنده، شکوفه دهنده، شکفته، پیشرفته، رشد یافته

شکوفه:             گلی در درخت میوه که زیر آن گل، میوه می روید.

شکوه:               شأن، شوکت، بزرگی، هیبت

شکوهمند:       با شکوه، با وقار

شکیب:             صبر، آرام، تحمل

شگفت:             عجیب، حیرت آور، متحیرّ ماندن، آنچه موجب حیرت و تعجب
                       شود.

شگفت انگیز:     عجیب، تعجّب آور، متحیرّ کننده، آنچه موجب شگفتی شود.

شگفتی:             حیرت، تعجبّ، تعجّب آور، حیرت انگیز، حیرانی، عجیب بودن

شلوغ:              پرسروصدا، غوغا، ازدحام، انبوه مردم، پرجمعیت

شــلیک:             تخلیــة  اســلحه  آتشــی، رهــا کــردن گلولــه، آوای خــروج گلولــه 
                       از سلاح آتشین، صدای بلند و ناگهانی، آتش کردن

ش
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شمار:                حساب، حد، اندازه، عدد، مقداری قابل شمارش، تعداد و...

شــمایل:            خصلت هــا، عادت هــا، شــکل، صــورت، تصویــر بــزرگان دینی و 
                       مذهبی، خوی و خصلت های پسندیده

شمع:                     وسیله ای کـه از مـوم یـا پیه یـا پارافین جـامد سـازند و در میان آن 
                       فتیله ای قرار دهند و آن را روشن کنند تا روشنایی دهد.

شنا:                   حرکت انسان یا جانور بر روی آب به وسیلة  حرکت بازو و پاها

شناخت:          شناسایی، آشنایی، دریافت، ادراک، معرفت

شناسنامه:          ورقـه ای کـه از طـرف ادارة  آمـار و ثبـت احـوال صـادر شـود و 
                         هویـتّ )نام، نام خانـوادگـی، نام پـدر، مـادر و محـلّ تولـد و...(

                       هـر شـخص در آن درج می گردد؛ ورقة هویتّ

شناسنده:         آگاه، دانا، عارف

شناور:                              آن که در آب شنا کند، چیزی که روی آب حرکت کند، چالاک،
                                           بی باک؛ قرار گرفته به سطح مایعی، به ویژه آب؛ در حال شنا کردن

شنفتن:             شنیدن

شنوا:                شنونده، سمیع، آن که می شنود.

شوخ:               شاد، خوش حال، خرّم، چرک

شور:                هیجان، اضطراب، غوغا، فریاد، فتنه، آشوب، شوم، نامبارک

شورانگیز:         فتنه انگیز، محرّک، بر انگیختن مردم

ش
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آشفته، دگرگون، پریشان، عاشق شوریده:         

شوفر:               رانندة  اتومبیل، راننده

شوق:               میل، اشتیاق، آرزومندی

شوکت:           جاه و جلال، بزرگواری، فرّ و شکوه، بزرگی

شوم:                نا مبارک، نحس، بد، زیان آور

شهباز:               نوعی پرندة  شکاری سفید رنگ با پنجه و منقار قوی

شهرت:             آشکار شدن، معروف شدن، نامدار بودن، نام خانوادگی

شهرت طلب:    آن که خواهان شهرت و معروفیتّ است.

شهوت:            آرزو، میل، خواهش، نفس، میل و اشتیاق شدید به انجام کاری

شهید:               کشته در راه خدا، از نام های خداوند

شیخ:                                      مرد پیر، مرد بزرگ، دانشمند، مرشد، رهبر یکی از فرقه های مذهبی

شید:                 خورشید، درخشان، روشن

شیردل:            شجاع، دلیر، دلاور، آن که دارای دل شیر است.

شیروانی:          پوششی که با چوب، حلب و آهن سفید بر روی سقف بعضی از 
                       خانه ها به صورت شیب دار سازند.

شیره:                عصاره، افشره، عصاره و چکیدة هر چیز

شیرین زبان:     آن که گفتار وی خوشایند و دل نشین باشد، بلیغ، چرب  زبان

ش
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شیطان:            دیو، اهریمن، نافرمان، پرجنب و جوش و بازیگوش، ابلیس

شیعه:                      پیرو، فرقه، گروه؛ گروهی از مسلمانان که به امامت امام علی )ع( 
                       و فرزندان او معتقدند.

شیفته:                  عاشق، دل باخته، آشفته، حیران، سر گشته، آن که به کسی یا چیزی
                       دل بسته است.

شیوع:                 رایج شدن، ظاهر شدن، شایع شدن، معمول و متداول شدن، گفته
                       شدن سخنی به صورت دهن به دهن

شیون:                 ناله و زاری به هنگام مصیبت، نوحه، فغان، گریه و زاری با صدای
                       بلند

شیوه:                                         راه و روش، عـادت، طریقه، خـوی، قـاعـده، قـانـون، حیله، عشـوه، 
                       حالت

ش
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ص

صابــون:             مــادّة شــیمیایی پاک کننــده به صورت جامد، مایع یا خمیر که در 
                        ترکیب با آب تولید کف می  کند و برای نظافت به کار می رود.

صاحب:           مالک چیزی، دارندة چیزی، سرور، آقا

صــادر:               آنچــه کــه پدیــد آیــد، آنچــه کــه از جایی به جای دیگر فرســتاده 
                         شود، بیرون رونده

صادقانه:             به راســتی، از روی صدق، صداقت و راســتی و درســتی، بی ریا و 
                       مخلصانه

صالح:               شایسته، نیکوکار، نیک، لایق درستکار، خوب، درست

صاف:                   پاکیزه، خالص، بی غش، هموار، بی چین و چروک، روشن، زلال

صبا:                     نســیم ملایم و خنکی که در بعضی نواحی ازســمت شــمال شــرق 
                       می وزد.

صبر:                 شکیبایی، بردباری کردن در برابرسختی ها

صبور:              صبر کننده، شکیبا، بردبار، از نام های خداوند

صحبــت:           حــرف زدن دو یــا چنــد نفر با هم، ســخن گفتــن، همدمی کردن، 
                       گفت و گو، معاشرت

ص
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صحّت:            سالم بودن، تندرست بودن، برخاستن از بیماری، درستی

صحرا:             دشت هموار، بیابان

صحرانشین:        چـادر نشین، بادیه نشین، کسـی کـه در صحرا و زیر چـادر زندگی 
                       می  کند.

صَحن:             حیاط، ساحت، میدان، داخل یک فضای محصور به ویژه محوطة 
                       محصور بناهای مذهبی: صحن امام رضا

صحنه:                    سکوی نمایش، زمین فراخ، عرصة فعّالیتّ و عمل یا حضور فعّالانه

صحیح:            سالم، تندرست، درست، بی عیب، بدون اشتباه یا غلط

صخره:            تخته سنگ، سنگ بزرگ و سخت

صداقت:          دوستی داشتن، راستی و درستی، راست گو و درستکار بودن

صدر:               بالا، پیشگاه، سینه، بالای مجلس، بزرگ، مهتر، رئیس

صدراعظم:      نخست وزیر، وزیر اعظم

صدف:                      نامی که به نرم تنان دو کفه ای مخصوص صدف خوراکی و صدف
                           مرواریدگفته می شود؛ نامی که به کلیةّ جانوران نرم تنی که دارای

                       صدف خارجی هستند، اطلاق می  گردد.

صدقات:          جمع صدقه

صدقــه:             آنچــه بــه حکــم شــرع و در راه خــدا به درویش و مســکین دهند، 
                       زکات، اموال عمومی بیت المال

ه

ص
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صدمه:             آسیب، آزار، زیان، ضرر

صــرف:               گردانیــدن، منصرف ســاختن، واژگــون کردن، گردش روزگار، 
                       گردش، به کار بردن

صرفاً:               تنها، فقط

صَعب:            دشوار، مشکل، سخت، ناخوشایند، قوی، بسیار

صعود:                 بالا رفتن از جایی، ترقیّ کردن، دست یافتن به مقام یا امتیاز بالاتر

صفا:                 صمیمی بودن، یک رنگی، طراوت، شادابی، تفریح، پاکی

صفات:             جمع صفت، صفت ها، خصلت ها، خوی ها

صفــت:              چگونگــی کســی یــا چیــزی را گفتــن، بیان حال، کیفیت، شــرح، 
                         توصیف، چگونگی، باطن

صَلاح:              شایستگی، نیکو کاری، درست شدن، سزاواری، نیکی کردن

صلاه:               نماز، دوستی، آشتی

صلح:               توافق، سازش، خوب شدن اوضاع، فایده داشتن

صلــه رحــم:    محبـّـت، همراهــی بــا خویشــان و نزدیــکان، بخشــش و نیکــی بــه 
                       خویشاوندان یا دیدار و احوالپرسی کردن از آنها

صلیــب ســرخ: مؤسســه ای جهانی کــه کارش یــاری رســاندن به آســیب دیدگان 
                                     جنگ یا بلایای طبیعی است و نشان آن صلیبی به رنگ سرخ است.

صمیمی:          یک دل، یک رنگ، همدل و مهربان، ویژگی رابطه و رفتاری که 
                       با صداقت مهربانی و صفای دوستانه است.

ه

ص
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صمیمیّت:        یگانگی، یک رنگی، یک دلی، همدلی

صناعت:           صنعت، هنر، شغل، کار، کیمیاگری

صندوقچه:       صندوق

صُنع:                ساختن، نیکویی، احسان، آفرینش، کار، عمل، احسان کردن

صنعت:             کار، پیشه، فن و حرفه، هنر، تدبیر، ظاهرسازی

صواب:             راست، درست، سزاوار، حق، راستی، درستی

صوت:              آواز، بانگ، نغمه، صدا

صورت:              شکل، قیافه، نقش، تصویر، نوع، کیفیتّ، بخش بیرونی و ظاهری
                       چیزی

صورتگر:          نقّاش، تصویر گر، آفریننده، خالق

صومعــه:             عبادتــگاه راهــب در بــالای کــوه و تپـّـه، دیــر، خانقــاه، عبادتــگاه 
                       راهبان مسیحی

صیّاد:                شکارچی،کسی که بسیار صید کند، شکارگر، به دست آورنده

صید:                شکار، دام، گرفتار و پایبند کردن

صیف:              تابستان

ص
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ض

ضامن:                    کسی که مسئولیتّ کاری را می پذیرد، کسی که عهده دار غرامت
                                      گردد، کفیل، نگه دارنده، حافظ، مسئول، نوعی وسیلة دکمه مانند 

                       در بعضی ابزارها، ضمانت کننده

ضایــع:               تبــاه، تلــف شــده، بی فایــده، بیهوده، بی ثمر، تبــاه، مورد بی اعتنایی 
                       قرار گرفت، بدون محافظ

ضخامت:          بزرگی، کُلفُتی، داشتن قطر زیاد، ضخیم بودن

ضخیم:             بزرگ جثهّ، تناور، ستبر، دارای قطر زیاد کلفت، چاق

ضد:                              مخالف، دشمن، ناسازگار، ویژگی امری که یکی با دیگری نتواند
                       باشد: شب و روز

ضرب المثل:     داســتان، قصّه، حکایت، افســانه، مثل، مَثلَ آوردن در میان کلام، 
                       مَثلَ

ضربــان:           زدن قلــب، تپیــدن، تپــش دل، عمــل ضربه هــای پیاپــی و دارای 
                       فاصله های زمانی و شدت معمولاً یک سان

ضربه:               زدن، آسیب، ضربت، صدمه، برخورد دو جسم با یکدیگر

ضرر:                 خسارت،آســیب، زیان وارد آوردن، زیان، لطمه و آســیب مالی 
                       یا جانی

ض
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ضریــح:              گــور، قبــر، خانــة چوبین و مشُــبکّ یا از مــس و نقره و جز آن که
                       بر سر قبر امام یا امامزاده ای سازند.

ضعــف:               سُســت شــدن، بی حالــی، ناتوانــی و بی حالــی عمومــی بــدن بر اثر 
                       خستگی، گرسنگی، بیماری و...

ضعیف:               ناتوان، درمانده، عاجز، سُست، بیمار، علیل، فاقد ارادة قوی، فاقد
                       نیروی زیاد یا کافی

ضعیف رأی:    سست اراده

ضمن:               درون، داخل چیزی، بین، میان، علاوه بر، همواره

ضمناً:                     درطی، در میان کلام، به طور ضمنی، علاوه بر آن، در همان حال

ضمیــر:               باطــن انســان، درون دل، وجــدان، آنچه از خاطر می گذرد، فکر،
                       اندیشه

ضیافت:            مهمانی، مهمان داری، مهمان شدن

ض
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ط

طاعت:             فرمان برُداری کردن، اطاعت کردن، به جا آوردن اعمال عبادی، 
                       فرمان برُداری

طاغــوت:            بــت، جادوگــر، ســرکش، آن که از فرمان خدا ســرپیچی کند، هر 
                       پادشاه یا فرمانروای کافر یا ستمگر

طاق:                ســقفی به شــکل قوس که روی اتاق، پل، درگاه و غیره ســازند، 
                       ایوان، آسمان، رواق، ایوان سقف دار

طاقت:             قدرت، توانایی، تاب و توان، تحمّل

طاقچــه:             طــاق کوچــک، قســمت فــرو رفتــه در دیــوار اتــاق، برآمدگــی یا 
                          فرو رفتگـی ای در دیـوار اتـاق بـه منظـور تزیین و گذاشتن اشیـا 

                         روی آن

طالب:              جوینده، خواهان، طلب کننده، دانشجوی علوم دینی

طاووس:           پرنده ای که بال های زیبا و صـدای بلند و تا حدّی ناراحت کننـده 
                       دارد.

طاهر:               پاک، پاکیزه، نامی از نام های خداوند، بی گناه، معصوم

طایر:                پرنده، پرواز کننده، فال

طایفــه:               قــوم، گــروه، دســته، جماعــت، افــرادی که با هم نســبت فامیلی یا 
                       خویشاوندی دارند.

ط
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طب:                 درمان کردن، پزشکی

طبع:                 سرشت، نهاد، مزاج، طبیعت، ذات، ذوق، ذائقه

طبل:                          یکی از وسایل ضربی و رزمی که از دو پارچة  پوست تشکیل شـده 
                       است، دُهُل

طبله:                    صندوق کوچک، صندوقچه، طبل عطار، برآمدگی شکم یا سینه

طبیب:             پزشک، آن که معالجة  امراض می کند.

طبیعت:              نهاد، سرشت، مزاج، سبزه زار، بخشی از جهان که بشر در ساخت
                       آن دخالت نداشته است.

طرّاحی:           طرح افکنی، نقشه ریزی، عمل و شغل، طرّاح ساختن، بنا کردن

طرّار:                دزد، جیب بر، عیاّر، مکار، بسیار زیرک

طراوت:           تازگی، شادابی، تر و تازه شدن، رونق، سرزندگی

طرز:                 شکل، صورت، قاعده، روش، شیوه، گونه، سبک

طرف:             سمت، جانب، سو

طریقت:           روش، راه، مسلک، مذهب، باطن، شریعت

یکـی از لوازم آتشـگاه، ظرف بزرگ، نوعی از آلات موسیقی،  طشت/تشت:   
                       فلک، دنیا، وسیله ای که در تقسیم آب به کار می رود.

طعام:               غذا، خوراک

طعم:                مزه، چشیدن، طعام

ط
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طعمه:                 خوردنی، خوراک، غذا، طعم، خوراکی که برای به دام انداختن
                       جانوران یا صید ماهی به کار می رود.

طعــن:                طعنــه، عیــب کســی را گفتــن، ســرزنش کــردن، ملامــت کــردن، 
                       کنایه زدن، نیزه زدن

طعنه:                سرزنش، سرکوفت، ملامت کردن، بدگویی، طعن

طغیان:              نافرمانی کـردن، از حدّ خود تجاوز کردن، سرکشی، گستاخی، 
                       نافرمانی، عصیان

طَفره:               جَستن، برجستن، تأخیر، سستی، اهمال

طفل:                کودک، نوزاد، بچّه، نوباوه

طفولیّت:          کودکی، خردسالی، بچگی، دوران کودکی

طلــب:                خواســتن، وجهــی کــه کســی نــزد دیگــری دارد و معمولاً در پی 
                       وصول آن است.

طلبه:                طالب، دانش پژوهان، طالبان علم

طلعت:             دیدن، رؤیت کردن، روی، وجه، طلوع، درخشندگی 

طلوع:              بر آمدن آفتاب، آشکار شدن، آغاز پیدایش چیزی

بی حاصل، توقعّ دریافت چیزی طمع:                                                                               حریص شدن، انتظار، حرص، هوس   ِ

طنز:                  ریشخند کردن، طعنه زدن، مسخره کردن، سخن تمسخر آمیز

طنین:              آواز، بانگ، صدا، انعکاس صوت، پژواک

ه

ط
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طواف:              از اعمال حج، گرد چیزی گشتن، به دور چیزی گردنده

طوفان/توفان: باران سخت، باد شدید و ناگهانی که موجب خسارت و خرابی 
                        سـاختمان ها می شـود، غوغا، هیاهو، هر بلا یـا رویداد سـخت و     

                        ناگوار، سیل

طولانی:            دراز، طویل، دیر، دارای زمان بسیار

ط
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ظ

ظالم:                ستمکار، ستمگر، مردم آزار

ظاهر:               آشکار، پیدا، هویدا، روی چیزی، از نام های خداوند

ظاهراً:              به طور واضح، آشکارا، احتمالاً، گویا، شاید

ظرافت:           زیرکی، مهارت، نکته سنجی، زیبایی، شوخ طبعی

ظرفیت:           گنجایش، استعداد، قابلیت، اندازه، میزان، حد

ظریف:             زیرک، زیبا، نکته سنج، دانا، خوش آهنگ

ظفر:                 پیروزی، نصُرت، غلبه بر دشمن

ظفرمند:           پیروز، فاتح، موفقّ

ظَلال:              سایه ها، سایه

ظلم:                                       بیداد، ستم، ستمگری، عمل ناروا  دربارة کسی و ضایع کردن حقّ او

ظلمت:            تاریکی، ستم، ظلم، آلودگی نفَْس

ظن:                 گمان بردن، گمان بد، گمان، حدس

ظهر:                 میانة روز، نیمروز

ظ
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ظهور:              آشکار شـدن، نمایان شـدن، برجـای بلنـد شـدن، آشکار شـدن 
                       تصـویر، پیـدایی، آشکاری، پیدایش، جلوه

ظ
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ع

عابر:                 رهگذر، عبور کننده، راهگذر، کسی که پیاده راه می رود.

عــاج:                  بافــت داخلــی دنــدان کــه مینای دندان آن را  در  بر گرفته اســت، 
                       دندان فیل

عاجز:                           ناتوان، درمانده، کم زور، ضعیف، خسته، آن که دارای عجز است،                        
                       نالایق

عادت:              رســم، آیین، آنچه که به آن خو گرفته باشــند، خلق و خو، اعتیاد

عــادل:             دادگــر، آن کــه اعمــال و رفتــارش مطابــق بــا عدالــت و انصــاف یا 
                       قانون است.

عــادی:              آنچــه بــه آن خــو گرفتــه باشــند، معمولــی، مطابــق عادت یا رســم 
                       معمول

عارف:              دانا، شناسنده، واقف به دقایق و رموز، آگاه، دانشمند

عازم:                آهنگ کننده، برکاری قصـــد کننده، کوشــش کننده، آن که قصد
                       حرکت به سوی جایی را دارد.

عاشورا:            روز دهم ماه محرم که روز شهادت امام حسین است.

عاطفه:             مهر، محبتّ، مهربانی

عافیت:             صحت، سلامت، آرامش، تندرستی، رستگاری

ع
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عاقبت:             انجام، پایان هر چیز، آخر، انتها، نتیجه، حاصل

عاقل:                باعقل، با هوش، هوشیار، خردمند

عالمَ:                 دنیا، مجموع مخلوقات، هر کدام از دو جهان فانی و باقی

عالمِ:                 داننده، دانا، دانشمند، خردمند، از نام های خداوند

عالــی:                بلنــد، شــریف، بــزرگ، ســرافراز، بســیار خــوب، دارای ارزش و 
                        اهمیتّ بسیار

عام:                عمومی، همگانی، عامهّ، همه، کلی

عامل:                عمل کننده، والی، حاکم، آن که عملی را انجام می دهد.

عبث:              بیهوده، بی نتیجه، بی فایده

عبرت:              پندگرفتن، مقیاس کردن، سنجیدن، پند

عبور:                گذشتن، آمد و شد، گذرکردن از جایی، رد شدن

عبوس:             اخمو، بسیار ترش روی، گرفته، ترش رویی

عبیر:                                                 نوعی مادّة خوش بوی مرکّب از مشک، گلاب، صندل، زعفران و ...

عجایب:           شگفتی ها

عجب:               شگفتی، تعجّب، شگفت آور، عجیب

عجز:                 ناتوان شدن، سستی، درماندگی، ضعـف، قدرت نداشتـن بـرای 
                        انجام کاری

ع
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عجوزه:            زن پیر، زن کهن سال

عجول:             شتاب کار، کسی که با سرعت و شتاب کاری انجام می دهد.

عجیب:             شگفت آور، ناشناخته، غیرعادی، شگفت انگیز

عدالت:            داد کردن، دادگر، اعتدال

عدل:               انصاف، داد، عدالت، حد اعتدال

عذر:                 پوزش، معذرت، بهانه

عرش:               آسمان، تخت، کرسی

عرصه:              میدان، صحرا ، سرزمین

عرضه کردن:  نشان دادن، ارائه دادن، در معرض فروش قرار دادن

عُرفا:                 جمع عارف، مردان دانا و آگاه، عارفان

عز:                    ارجمند شدن، عزیز شدن

عزا:                   سوگواری، سوگ، ماتم، تعزیت

عزّت:               عظمت بزرگواری، ارجمندی، سربلندی، گرامی شدن خداوند

عَزلْ:                 از کار بر کنار کردن، باز داشتن از کار،  بی کاری

عزّوجلّ:           گرامی و بزرگ است، بعد از ذکر نام خداوند به کار می رود.

عزیــز:                 گرامــی، محبــوب، ارجمند، بزرگوار، دارای ارزش و احترام نزد 
                        دیگران، مبارک، از نام ها و صفات خداوند

ع
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عزیمت:           قصد کردن، حرکت کردن، سفر کردن، قصد، اراده

شیفتگان، دوستداران، عاشقان عشّاق:              

عشــق:                دوســتی و محبتّ، علاقة  زیاد، محبتّ زیاد، به حدّ افراط دوســت
                       داشتن، میل، گرایش

عشــق بازی:     عاشــق، عشــق ورزیدن، مهر ورزیدن، آن  که کارش عشــق ورزی 
                       است،  رابطة عاشقانه یا جنسی برقرار کردن با کسی

عشوه:               ناز، کرشمه، رفتار همراه با ناز و غمزه، فریب

عصبانی:           خشمگین، غضبناک، عصبی

عصبانیّت:         ناراحتی، حالت هیجان عاطفی ناخوشــایند همراه با پرخاشــگری 
                       و حس انتقام جویی، خشم

عصر:                 روزگار، زمانه، دوره، هر یک از تقســیمات یک دوره از تاریخ 
                          تـمـدّن، آخـر روز تـا هنگـام غروب آفتاب، سورة صد و سوم از 

                       قرآن کریم

عطا:                  بخشیدن، بخشش، دهش،  بخشیدن چیزی به کسی، انعام

عطّار:               عطرفروش، خوش بوی  فروش،کسی که قند و شکر و چای و... 
                       فروشد، فروشندة داروها، پاک کننده ها، رنگ کننده و مانند آنها

عطر:                 مادة  خوش بوی، بوی خوش

عطش:             تشنه شدن، تشنگی، شور و اشتیاق بسیار داشتن برای چیزی

عطوفت:          محبتّ، دوستی، مهربانی، بسیار

ع
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عظمت:             بزرگی، بزرگواری، بزرگی قدر و مرتبه، شکوه و جلال، اهمیتّ

عظیــم:               بــزرگ، بــزرگ قــدر، والامرتبــه،  فــراوان، با اهمیـّـت، از نام های 
                       خداوند

عفو:                 بخشایش، گذشت، آمرزش

عِقاب:              شکنجه، جزای گناه و عمل بد کسی را دادن، عذاب، مجازات

عُقاب:                  پرنده ای شکاری که دارای منقار بسیار قوی و پنجه های پر قدرت
                       و ناخن های بسیار تیز و خمیده است.

عُقبی:               آخرت، جهان دیگر

عقد:               پیمان زناشویی، منعقد کردن، گره

عقیده:             باور، رأی

علاج:               درمان کردن، مداوا کردن، معالجه، مداوای بیمار

عــلّاف:               علف فــروش، آن کــه کاه و علــف و هیــزم فروشــد، بیــکار، باطل، 
                       سرگردان و بلاتکلیف

علاقه:                              بـه دل دوست داشتن، دوستی، ارتباط، گرایـش عـاطفی نسـبت به 
                       کسی یا چیزی

علامت:            نشان، نشانی، نشانه، نماد، بیرق، درفش

علاوه بر:        اضافه، زیاد از هر چیز، مازاد، آنچه به چیزی افزوده شود.

علت:                  سبب یا عامل پیدایش چیزیی یا انجام گرفتن کاری، نقص، عیب

ا

ع
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عَلَم:                  نشان، درفش، لشکر، پرچم، شخص معروف

عِلم:                  آگاهی،  دانستن، دانش، معرفت، یقین

عُلَما:                 دانشمندان، روحانیون

بر پا کردن، معرفی کردن، مشهورکردن عَلَم کردن:     

علم جویی:     جست و جو برای یافتن علم و دانش

علم نجوم:       علم ستاره شناسی

علنی:             آشکار، نمایان

علی:                 از نام های خدا، بزرگ، شریف، بلندمرتبه، توانا، بلند

علیم:                دانا، دانشور، از صفات و نام های خداوند

عمارت:              ساختن بناهای تازه یا آباد کردن جایی که قبلًا خراب شده باشد،
                       آبادانی، تعمیر، ساختمان، بنا،  اصلاح، تربیت

عمداً:               آگاهانه، از روی قصد و عمد یا اراده ی قبلی

عمل:                کار، کار دولتی، جراحی بر روی عضوی از بدن، اثر، خدمت

عملًا:                 در عمل، از لحاظ عمل، در واقع

عملیّــات:           فعّالیتّ هــای نظامــی، مجموعــه کارهایی که بــرای هدف خاصی 
                       انجام می شود.

عمیق:               دارای عمق زیاد، گود، ژرف

ع
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عنایت:                      قصد، توجّه، توجّه به کسی همراه با مهربانی، قصد، کمک، یاری،
                       مهربانی، لطف، نیکی، احسان

عِنَب:                انگور

عنبر:                  ماده ای خوش بو و چرب و خاکستری رنگ که از روده یا معده 
                                      عنبر ماهی گرفته شود، کهربا، گیاهی درختچه ای که از آن اسانس

                       خوش بو تهیه می شود.

عواطف:          جمع عاطفه، مهربانی ها، محبتّ ها، احساسات، الطاف

عوام:              اکثریتّ مردم، همه

هر چوب خوش بو به خصوص چوب درخت بلَسَـان، نام سازی در  عود:                   
                        موسیقی است.

عوض:              بدل، جانشــین، آنچه یا آن که به جای چیزی یا کســی قرار گیرد
                       یا به کار رود، پاداش، مزد

عهد:                 پیمان و شرط، سوگند، قسم، روزگار، دوره

عهده:               تعهّد، مسئولیتّ، کفایت، به گردن گرفتن، پذیرفتن کاری

عیادت:             به دیدار بیمار رفتن و از او احوالپرسی کردن

عیار:               زیرک، حیله گر، دزد، بی پروا

عیال:                زن و فرزندان، همســر مرد، زن، خانواده، افراد تحت سرپرســتی 
                       یک مرد

عیان:                ظاهر، آشکار، به چشم دیدن، واضح

ع



182

عیب:                بدی، نقص، بدنامی، نقصان، خطا، لغزش، گناه

عید:                روز مبارکی که در آن مردم جشن گیرند و شادی کنند.

عیــش:                 زندگــی، زندگانــی، خوشــی، خرّمــی، شــادمانی، خوراک، غذا، 
                       پرداختن به اموری که باعث لذّت جسمی باشد.

عین:                 چشم، چشمه، ذات و نفس هر چیز، اصـل و خود هر چیـز یا هر 
                       کس، مشاهده، دیدار حق

ه

ع
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غ

سوراخی درکوه که مانند اتاق باشد، حُفره، مَغاک غار:                  

غارت:               ربودن و بردن اموال کســی یا جایی معمولاً با توســل به زور و به 
                       صورت آشکار، غنیمت

غازی:               جنگجو و مبارز، مبارزی که در راه دین با کافران می جنگد.

غافل:               بی خبر، ناآگاه، نادان، بی خرد

غافلگیر:            ناگهانی و بی خبر

غالب:                               غلبه کننده، پیروز، چیره، قاهر، مسلط، اغلب، دارای تسلط بر کسی
                       یا چیزی

غایب:              آن که حاضر نباشد، پنهان، مخفی، غیبت کننده 

غایت:              پایان، نهایت، انجام،آخرین درجه، مقصود، هدف، حدّ نهایی

غبار:                          گَرد، خاک نرم، کدورت، ملال؛ ذرّه های بسیار ریز مواد، به ویژه
                            خاک که به صورت معلق در هواست و بر روی اجسام می نشیند.

غِبطــه:                رَشــک بــردن، آرزومنــدی بــرای داشــتن ســعادت و نعمتی بدون 
                       خواستن نابودی نعمت دیگری

غُــرّان:                درحــال غرّیــدن، صــدای بلنــد، فریــاد کننــده، غرّنده، خروشــان و 
                       جوشان

غ
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غرّش:              آواز مهیب، غرّیدن، غضبناک شدن، صدای بلند و ترسناک

غرق:                درآب فرو رفتن، زیر آب رفتن و خفه شدن

غرقه:                غرق شده، در آب فرو رفته، غریق، غرق

غروب:              فرو رفتن خورشــید و ماه و ســتارگان دیگر در افق مغرب، پایان 
                       چیزی یا کاری

غرور:               مکر و فریب، خودبینی و تکبرّ، فریب خوردگی، نخوت

غرّه:                  مغرور، فریفته، غفلت، فریب خورده

غریب:              بیگانه، دور از وطن، کسی که در جایی ناشناس و بیگانه است، 
                       عجیب، دور، جدید

غریبانه:            ناشناس

غریبه:               بیگانه و ناشناس، عجیب، شگفت آور

با دشــمن دین جنگ کردن، جنگ کردن با کافران در راه خدا، غزا:                  
                       جنگ

غــزل:                 شــعری کــه معمــولاً بیــن هفت تا پانزده بیت اســت و موضوع آن 
                       عاشقانه است، شعر عاشقانه

غژغژ:               صدای کشیده شدن دو سطح بر روی یکدیگر

غسل:                شستن، فرو بردن همة بدن درآب

غش:                 بی هوشی، مدهوشی، خیانت، ریاکاری، ناخالصی و کدورت در 
                       ذهن

غ
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غُصّه:                حُزن، اندوه، غم

غضبناک:         خشمگین، عصبانی

غفلت:                                  فراموش کردن، بی خبری، ناآگاهی، سهل  انگاری،  نادانی، جهالت

غــلّات:               دســته ای ازگیاهــان تیــرة گندمیــان کــه دانه هــای برخــی از آنهــا 
                       آرد می  کنند، جو و گندم، آذوقه، خورد و خوراک

غــلاف:               پوشــش چیــزی مثــل جلد کتاب، نیام، شمشــیر، قــاب، آنچه دور 
                       چیزی را می گیرد.

غلام:                پسر، نوکر، بنده، شاگرد، خدمتکار، پسرکم سال

غلبه:                 چیره شدن، پیروزی، چیرگی، شکست دادن دشمن یا رقیب در 
                       جنگ، رقابت یا مسابقه

غلتیدن:          ناآرام بودن و تپیدن، به خود پیچیدن، غوطه خوردن

غلط:                 اشتباه کردن، نادرست، خطا، تجاوز، فضولی

غلغله:                شور و غوغا، فریاد، هیاهو، آشوب، شلوغی و سروصدا

غَلّــه:                    دانــة  گیاهــان، دســتة  غــلّات از قبیــل گنــدم، جــو، ارزن و ذرّت و 
                       برنج و غیره، آذوقه، خورد و خوراک

غم:                   اندوه، حُزن، غصه

غم دیده:          کسی که غم و اندوهی به او رسیده، ماتم زده، اندوهگین

غمگین:            اندوهگین، آن که دارای غم است، غم زده

غ
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غنیمت ها غنایم:             

غنچه:               گل نا شکفته

غنیمــت:             اموالــی کــه مســلمانان در جهــاد بــا کفّار به دســت آوردند، آنچه 
                        بی رنج و زحمت به دست آید، سود

غوّاصی:                   فرو رفتن در آب و در آن تحقیق، کاوش یا  ورزش و تفریح کردن

غوطه:               فرو رفتن در آب، سر به آب فرو بردن، گرداب

غوطــه ور:          درآب فــرو رونــده؛ ویژگــی آن کــه یــا آنچــه بــه طــور کامــل در 
                         موقعیتی قرار دارد، در حالتی فـرو رفته اسـت: در خـواب و رویا 

                       غوطه ور است.

غوغا:                سر و صدای زیاد، فریاد، هیاهو، شور و مشغله، فتنه، آشوب

غوک:              قورباغه

غیب:                ناپیدا، مخفی، ناپدید، پنهان

غیبــت:               عیــب کســی را در غیــاب وی گفتن، بد گفتن پشــت ســر کســی، 
                        بدگویی در غیاب کســی، حاضر نبودن، حضور نداشــتن، غایب 

                       بودن

غیر:                  جز، مگر، شخص بیگانه، دیگری، اجنبی

غیرت:              رَشک، حسد 

غیور:                       غیرتمند، بسیار غیرت دارنده، حسود، از صفات و نام های خداوند

غ
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ف

فاتح:                پیروز، گشاینده و فتح کنندة سرزمین ها در جنگ

فاتحه:                  در مجلس سوگواری برای روح مرده دعای خیر فرستادن، سورة
                       اوّل از قرآن کریم، آغاز، ابتدا

فاجعه:              رویداد بسیار سخت و ناگوار

فاختــه:               کوکــو، پرنــده ای اســت خاکســتری رنــگ شــبیه کبوتــر و کمــی 
                       کوچک تر از آن که  دور گردنش طوقی سیاه دارد.

فــارغ:                 دســت از کارکشــیده، خــلاص شــده، نجــات یافتــه، بی خبر، تهی، 
                       خالی، آزاد، رها

فاسد:                تباه، معیوب، خراب، غیر قابل استفاده بر اثر آلودگی و عفونت،
                       نادرست

فاش:               آشکارا، ظاهر، همگانی، عمومی

فاصله:              مسافت، جدا کنندة  دو چیز از هم

فاضل:              دانا،دانشمند، نیکو، پسندیده، با اهمیتّ، ارجمند، دارای فضیلت 
                       و برتری در علم

فاضلاب:          مجرای جمع آوری آب های آلوده و زاید طبیعی حاصل از امور 
                       خانگی، تجاری یا صنعتی

ف
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فاعِل:              کنندة کار، آن که کاری را انجام می دهد.

فاقد:                محروم یا بی نصیب از چیزی

فال:                 هر عملی که برای آگاهی از رویدادهای آینده به کار می رود.

فام:                  رنگ، گونه، نوع

فانی:                نیست شونده، نابود شونده، ناپدیدار، بی ثبات

فایده:               سود، نفع، بهره، نتیجة سودمند و مطلوب

فتح:                  پیروزی، گشایش، باز کردن، سورة چهل و هشتم از قرآن کریم

فتوا:                 فرمان فقیه، حکم و رأی فقیه و حاکم شرع، حکم و داوری

فجر:                 سپیدی صبح، سپیده دم، سورة هشتاد و نهم از قرآن کریم

فداکار:             در راه کسی یا هدفی از جان و مال خود گذشتن، جانباز

فداکاری:        از خود گذشتگی، جانبازی

فرّ:                    شکوه، جلال، مبارکی، زیبایی و برازندگی

فراتر:               جلوتر، پیش تر، بلندتر، بالاتر، با ارزش تر، نزدیک تر، برتر

فراخ:                گشاده، وسیع، پهناور، گسترده، فراوان، مفصّل

فراخنا:              فراخی، پهنه، جای گشاد و وسیع

فرار:                 گریختن، گریز

ف
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فرا رسیدن:     نزدیک شدن و رسیدن وقت چیزی یا کاری، توانا بودن، آمدن،
                       از راه رسیدن

فراز:                 جای بلند، بلندترین بخشی از جایی، روی چیزی، بر بالایِ

فرازنده:           بلند کننده، بالا برنده

فراز و فرود:    بلندی و پستی

فراست:           زیرکی، هوشیاری، دریافت، درک و فهم، اشِراف بر ضمایر

فراغت:                    آسایش، استراحت، آسودگی، آرامش، فرصت، مجال، بی نیازی،
                       رهایی از قیود

فرا گرفتن:       تصرف کردن، در بر گرفتن، گسترش یافتن، گرفتن، یاد گرفتن،
                       آموختن، احاطه کردن

فراموش:          از یاد رفته، کسی یا چیزی که از خاطر محو شده، از یاد برنده، 
                       دچار فراموشی

فراوان:            زیاد، بسیار، کثیر، عمیق

فراهم:              جمع شده، گرد آمده، اندوخته، موجود، آماده، در دسترس، در
                        کنار هم

فربه:                 چاق، پرگوشت، سنگین، آباد، حاصلخیز

فرتوت:            پیر، سال خورده، از کار افتاده، ناتوان

فرجام:             پایان، سرانجام، عاقبت، آخر

فرح:                شادمانی، سُرور

ف
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فرخ:                 مبارک، خجسته، خوشبخت، ارجمند، خوب

فرد:                 تنها، یگانه، یکتا، بی همتا، واحد شمارش چیزی

فرزانگی:          عاقلی، خردمندی، دانایی، حکمت

فرزانه:              دانشمند، حکیم ، دانا، خردمند

فرســوده:           کهنــه و پوســیده بــر اثــر بــه کار رفتــن طولانی، ضعیــف و ناتوان، 
                       نابود شده

فرشته:              یکی از موجودات آسمانی که مشغول عبادت و اجرای امر خدا 
                       می باشد، مَلکِ، دختر یا زن مهربان و زیبا

فرصت:            وقت مناسب برای انجام کاری، وقت، مجال، زمان

فرط:                از حد گذشتن، بسیاری، فراوانی، نهایت

فرع:                 آنچه که از اصلِ چیزی جدا شــود، ســود، بهره، محصول، نتیجه

فرق:                   جدا کردن، تفاوت، تمایزی که میان دو یا چند چیز یا چند کس
                       وجود دارد، نوک یا بالای سر به ویژه وسط آن

فرقه:                 دسـته، گـروه، طایفـه، جماعتـی که اهـداف، نظام اقتصـادی یـا 
                       ویژگی های یک سان و مشترک داشته باشند.

فرمان:              امر، دســتور، حکمی که از جانب شــخصی بزرگ صادر گردد، 
                       حکم، تقدیر

فرمان برُدار:     مطیع، رام، آن که فرمان کسی را می پذیرد یا اجرا می  کند، تابع

فرمانده:           آن که فرمان دهد، امیر، پادشاه، حاکم

ف
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فرمانــروا:           کســی کــه فرمانش نافذ باشــد، پادشــاه، حاکم، رئیــس، آن که بر 
                        سرزمینی یا عده ای حکومت کند.

فرمانروایی:     حکمرانی، حکومت، ریاست داشتن

فرو:                        بر سر افعال مرکّب درآید به معنی فرود، پایین، پست است؛ بر سر
                       اسم می  آید و صفت می سازد: فروتن، فرودست

فروتــن:             متواضــع، افتــاده، آن  کــه خــود را برتــر از دیگــران ندانــد، آن کــه 
                       خودپسند نیست.

فرود:                زیر، پایین، عمل پایین آمدن و به زیرنشســتن وســیله های پروازی 
                       به ویژه هواپیما، فرا رسیدن، سرازیری

فروزان:           روشن، درخشان، تابان، آنچه بر اثر سوختن روشنایی دهد.

فروزنده:          روشن کننده، درخشنده، درخشان، سوزنده، رونق دهنده

درخشندگی، روشنی فروزندگی:     

فروشگاه:          جای فروش اجناس و کالا

فروغ:              روشنایی، تابش، درخشش، پرتو، شعلة آتش، رونق

فرومایه:           پست، تنگ دست، کم ارزش

فرهنگ:                تربیت، دانش، معرفت، ادب، مجموعة  آداب و رسوم، عقل، چاره
        

فرهنگــی:          اهــل فرهنــگ، اهل علم، مربوط به فرهنگ، آن که در آموزش و 
                       پرورش کار می کند، آموزگار

فرهیختن:        تربیت کردن

ف
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فرهیخته:          برخوردار از سطح بالایی از دانش، معرفت یا فرهنگ

فریب:              مکر، حیله، گول خوردن، گفتار یا رفتار نادرست و غیر واقعی، 
                       عشوه

فریبا:                فریبنده، زیبا، فریفته

فریــاد:             یــاری خواســتن بــا آواز بلنــد، شــکایت بــا صــدای بلنــد، افغــان، 
                       صدای بلند

فساد:                خرابی، فتنه، آشوب، ظلم و ستم، قصد بد

فشار:                   فشـردن، سنگینی کـه بـر روی چیزی فـرود آورند، اعمال زور و 
                       قدرت، اصِرار و پافشاری یا فعّالیتّ سرسختانه برای انجام کاری

فشرده:              فشار داده شده، آبی که از فشردن میوه گیرند، عصاره، خلاصه، 
                       کوتاه، اندوهگین

فصاحت:          روان بودن سخن، تیز زبانی، روانی و شیوایی گفتار

فصل:                      هر یک از چهار قسمت سال، زمان مناسب کاری یا چیزی، دوره، 
                       مرحله

فضــا:                   مــکان وســیع، زمیــن فــراخ، جَوّ، جهان بی  کــران، محیط نامتناهی 
                       بیرون

فضایل:             جمع فضیلت، برتری ها در دانش، هنر و اخلاق

فضایی:             مربوط به فضا

فضــل:                 بخشــندگی ، نیکویــی، افزونــی، برتــری در دانــش، اخلاق و هنر، 
                       دانش، معلومات

ف
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فضیلــت:           مزیـّـت، درجــة  عالــی در فضــل، برتــری در دانش، هنــر و اخلاق،
                       ارزش و اهمیتّ

فَطِن:                باهوش، زیرک، پر تلاش

فعّال:               پر کار، کوشا، پرتحرّک، پر تلاش، تلاشگر

فعّالیّت:            تلاش،کوشش، کار بسیارکردن، فعّال بودن، پرداختن به کاری

فعل:                                انجام دادن کاری، رفتار کردن، آنچه شخص انجام می دهد،  عمل،
                       کردار

فعلًا:                  حالا، اکنون، در حال حاضر، موقتاً، هنوز، عملًا

فغان:                    دردا، دریغا، کلمة  تأسّف، آه، ای وای، بانگ، فریاد، ناله و زاری

فقر:                  تهی دستی، تنگ دستی، درویشی، کم داشتن چیزی، نیازمندی

فقیــر:                  نیازمنــد، محتــاج، تنگ دســت، آن کــه درآمد کافی برای گذران 
                       زندگی ندارد.

فقیه:                 دانشمند دینی، آگاه به احکام دین

فکر:                        کوشش و به کار بردن نیروی ذهنی برای دریافتن چیزی، اندیشه، 
                       اندیشیدن، نظر، ذهن

فلّاح:                کشاورز، برزگر 

فلان:                شــخص غیرمعلوم، برای اشــاره به هر  شــخص، جا، موضوع یا هر 
                       چیز مبهم و نامعین

فلسفه:               دلیل، حکمت، دانشی که موضوع آن هستی و وجود است.

ف
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فِلِش:                علامتی قرار دادی به شکل های hgfiبرای نشان دادن محل 
                       چیزی یا جایی در تابلوها یا ارجاع به کلمه ای

فلک:               آسمان، هر یک از بخش های هفت گانه یا نه  گانه  آسمان

فلک:                      وسیله ای از چوب و طناب که پاهای خطا کاران را به آن می بستند
                       و به آنها چوب یا شلّاق می زدند.

 
فنّ:                      صنعت، هنر، حال، گونه، حیله، فریب، راه، روش، کاری که نیاز

                       به تجربه و آگاهی داشته باشد.

فنا:                    نیستی، نابودی، زوال، از بین رفتن

فنّــاوری:            اســتفاده از علــم در کارهــای مختلــف مانند پزشــکی، بازرگانی، 
                       کشاورزی و غیره، تکنولوژی

فوّاره:               مؤنثِ فوّار، بســیار جوشــنده، چشــمه ای که آب آن فوران کند، 
                              جریانی پر سرعت از آب یا سیال دیگر که تحت فشار از دهانه ای

                       باریک بیرون می آید.

فواید:               جمع فایده، سودها، بهره ها

فوت:                مردن، درگذشتن، نیست گردیدن، مرگ

فوراً:                 سریع، خیلی زود، فوری، بی درنگ

فَوَران:             بسیاری و فراوانی یا شدت و جوشش چیزی

فوری:              سریع، به سرعت، سریعاً

فوق:                          بالا، زِبرَ، بهتر، آنچه در بالا  قرار گرفته است، بالاتر و برتر از کسی 
                       یا چیزی

ف
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فوق العــاده:      خــارج از عــادت، غیــر از آنچــه که معمول اســت، فــراوان، زیاد، 
                       فراتر از حدّ عادی

فهرســت:           بخــش معینّــی در ابتــدا یا انتهای کتاب، نشــریهّ و مانند آنها که به 
                                               صورت اجمالی به معرفی عناوین و موضوعات می پردازد؛ صورت

                        اسامی چیزی، خلاصه، چکیده

فهم:                  درک کردن، درک، شعور، فهمیدن و دریافتن چیزی

فیروزه ای:        به رنگ فیروزه، یکی از انواع رنگ آبی و آبی روشن که با سبز
                        مخلوط شده است.

فیض:                بخشش، جود، سود، سعادت، بهره، فایده، توفیق

فیلسوف:              کسی که فلسفه داند، حکیم، در قدیم به کسی گفته می شد که از
                       همة دانش ها آگاهی داشته است.

ف
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ق

قابل:                 شایسته، لایق، ماهر، ارزشمند، زیاد، پذیرا

قابله:                 ماما، زنی که بچّه را پرورش می دهد، دایه، لایق

قاتل:                 آدم کش، هلاک کننده، آن که کســی را بکشــد یا موجب مرگ  
                       او شود.

قاب:                               چارچوبی که از جنس چوب و فلز برای عکس و نقّاشی می سازند.

قابلیّت:               شایســتگی، ســزاواری، اســتعداد، توانایی لازم برای انجام کاری، 
                        درخور کسی یا چیزی بودن

قادر:                 توانا، با قدرت، نیرومند، از نام ها و صفات خداوند

قارّه:                 مؤنث قار، هر یک از قطعات پنج گانه  زمین، قطعه، برّ

قاصد:                فرستاده، پیک، رسول، آن که نامه یا خبری را از جانب کسی به
                         دیگری می رساند، قصدکننده

قاطع:               حتم، تغییرناپذیر، جداکننده، از بین برنده

حرف یا حروفی یک سان که درآخر مصراع اوّل و دوم )در بعضی قافیه:                    
                               از قالب هــا( یــا در آخــر ابیــات در غــزل و قصیــده و قطعــه تکرار 

                       می شود به شرط آن که تشکیل یک واحد معنی دار ندهند.

ق
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قافله:                                   کاروان، گروهی مسافر که به همراه هم پیاده یا سواره سفر می  کنند.

قالب:                شکل، هیئت، آلتی که جسمی شکل  پذیر را در داخل یا خارج 
                              آن می نهند و به صورت آن آلت درآورند، قالب کلاه، قالب کفش

قالی:                زیرانداز پرُزدار، بافته شده از تار و پود پشمی، پنبه ای، ابریشمی 
                       یا الیاف مصنوعی، فرش

قالیچه:              قالی کوچکی که مساحت آن حدود سه متر مربع یا کمتر از آن
                       باشد.

قامت:               قد و بالا، مجموعة قد و اندام یک شخص از سر تا پا، قد

قانع:                 قناعت کننده، آن که از قسمت و بهره  خود راضی است، خرسند

قانون:               رسم، قاعده، روش، آیین، نامِ سازی در موسیقی است.

قایــق:               کشــتی کوچــک کــه بــا موتــور یــا پــارو آن را می راننــد، بلََــم؛ 
                        وسیلة نقلیة شناور کوچک که با بادبان، پارو، موتور یا با حرکت 

                        دادن پدال های زیر پا حرکت می کند.

قایق ران:         کسی که شغلش راندن قایق است.

قائل:                 سخن گو، گوینده، معتقد

قبر:                   گور، آرامگاه، جایی که مرُده را در آن دفن کنند.

قبرستان:          جایی که مردگان را در آن دفن کنند، گورستان

قبل:               گذشته، آنچه در زمان گذشته اتفّاق افتاده یا بوده است.

قبلًا:                  پیش از این، قبل از این، در زمان گذشته
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قبلــه:                  جهــت خانــة کعبــه در مکّه که مســلمانان رو بدان نمازمی خوانند، 
                       خانة کعبه

قُبور:                جمع قبر

قبول:              پذیرفتن، پذیرش، موفق در امتحان

قبیح:              زشت، ناپسند

قبیل:              نوع، قسم، گونه

قتل:               کشتن، کشتار 

قحط:               خشک سالی، بی حاصلی، نایابی، نایاب

قحطی:            خشک سالی، کمیابی، نایابی

قدح:              کاسة بزرگ، شراب، پیالة مخصوص شراب خوردن

قَــدَر:                  فرمــان، حکــم، سرنوشــت، تقدیــر، ارزش، انــدازه، اعتبار، ســورة 
                       نود و هفتم از قرآن کریم

قدرت:            توانایی، توان، سلطه و نفوذ

قدردان:          قدرشناس

قدس:             پاکی، قداست، بسیار پاک و مقدّس، پاک دامنی، عالم غیرمادّی

قدم:                پای، گام، ثبات و پایداری، عمل، کار

قِدمت:           کهنگی، دیرینگی، قدیم بودن
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قدیم:               دیرینه، پیشین، سابق، مربوط به زمان گذشته

قرار:                 حالت، وضع، آسودگی، آرامش، آرام، زمان یا مکان ملاقات

قُراضه:              براده های فلز که هنگام تراشیدن می ریزد، هر چیزی که از شکل
                       درآمــده و خــراب شــده باشــد، اســقاط، ناتــوان و ازکار افتــاده، 

                       باقی مانده غذا

قرائت:             خواندن، خواندن چیزی با صدای بلند، تلاوت، تعبیر، تفسیر

قرب:              ارزش و اهمیتّ، مقام، نزدیکی، مجاورت

قربان:                  عنوانی برای نشان دادن ارادت و اخلاص به فردی که دارای مقام
                        مهمی اســت، صدقه، تصدق، هر چیزی که به وســیلة آن به خدا 

                       تقرّب جویند، ذِبح کردن، کشتن

قربانی:             کشته، فدایی، حیوانی که در راه خدا کشته می شود.

قربت:                      نزدیکی به کسی و در نظر او ارزش و اهمیت داشتن یا مورد محبتّ
                       او بودن، نزدیکی به خداوند

قرض:               وام، امانت، بدهی

قِرقی:                   پرنده ای است شکاری از دستة  بازها که جثهّ اش از باز کوچک تر
                             است و چون به جوجه ها و تخم پرندگان دیگرحمله می کند، جزو

                       پرندگان زیان آور است، به عنوان نماد سرعت به کار می رود.

قرن:                 واحد اندازه گیری زمان معادل صد سال، سده، دوره

قریب:                   نزدیک، خویشاوند، فاصل، دارای فاصلة زمانی یا مکانی اندک با 
                       زمانی یا جایی
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قریحه:             ذوق، استعداد، طبع شعر

قرین:               همسر، همدم، یار، نزدیک، مصُاحِب، شبیه

قرینه:               دلیل، نشانه، مانند، نظیر، شبیه

قشر:                 پوست، پوشش، پوسته

قشلاق:            اقامتگاه زمستانی

قصّاب:                کسی که گاو و گوسفند و بز را بکشد و گوشت آنها را بفروشد.

کاخ شاهی، ارَگ، خانة بزرگ و مجللّ، انحصار، کوتاهی کردن  قصر:                  
                       در امری

قصّه:               داستان، حکایت، بیان حال

قصیده:             نوعی شــعر بلند که دو مصراع بیت اوّل با مصراع های دوم ابیات 
دیگر هم قافیه است و موضوع آن معمولاً مدح، وعظ و پند است.                         

قضــا:                 تقدیــر، سرنوشــت، بــه جــا آوردن، ادا کــردن، قضــاوت کــردن، 
                       دادرسی کردن

قضاوت:            حکم کردن، داوری، اظهارنظر
 

قطره:               چکّه، چکیده شده، مقدار بسیار کم، نماد کوچکی و حقارت

قطع:                 بریدن و جدا کردن چیزی از جایی، متوقفّ شدن جریان چیزی
                       یا امری

قطعه:               تکّه، دانه، پاره ای از هر چیز

ق



202

قعر:                  ته، بن، عمق، پایین ترین قسمت یک جای گود

قفس:                  آلتی است که از چـوب و آهن و غیره سازند و دارای شبکه هایی
                         است و پرندگان و حیوانات را در آن نگه داری می کنند، زندان

قفسه:                گنجه

قُقنوس:                     مرغی است افسانه ای خوش رنگ و آواز که هزار سال عمر می کند
                       و چون مرگش فرا می رسد، هیزم بسیار جمع می کند و بالای آن
                       می نشینـد و آن قدر بال می زنـد تا هیزم آتش گیرد و سوزد و از 

                       خاکسترش ققنوس جدیدی به وجود آید.

قلّاب:              ابزاری نوک تیز و سر کج

قلعه:               دِژ، ساختمانی محکم و بلند با برج هایی برای دیده بانی

قلّک:                ظرفی که کودکان پول خود را در آن اندازند و جمع کنند.

قلم:                         هر نوع وسـیلة نوشتن و رسم و نقّاشی کـردن، نویسـندگی، سـورة 
                       شصت و هشتم از قرآن کریم

قلّه:                   سر کوه یا تپهّ، نوک کوه، تیغ

قلیان:               وسیله ای برای دود کردن تنباکو

قمر:                ماه، سورة پنجاه و چهارم از قرآن کریم

قُمری:              فـاخـته، پرنـده ای خاکـی رنـگ و کـوچـک تر از کبوتر با سـر 
                       کوچک، گردن کشیده و نوک باریک

قنّاد:                 شیرینی  پز، شیرینی فروش
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قناری:              پرنده ای خوش آواز بـــه اندازة  گنجشک با پرهایی به رنگ زرد
                       روشـن یا نارنجی یا خاکستری

قناعت:             به سهم و قسمت خود راضی بودن، صرفه جویی، راضی بودن

قُنداق:              پارچه ای که دســت و پای کودک نوزاد را در آن می پیچند و با 
                          نـوار مانندی آن را می بندند تا دست و پای کـودک بـی حـرکت 

                       بماند، قسمت چوبی ته تفنگ

قندیل:                   چراغ، چراغدان، شمعدان، وسیله ای که از سقف آویزان می کنند
                         و در آن چراغ یا شمع قرار می دهند.

قُنــوت:               دعایــی کــه پــس از رکعت دوم نماز در حالی که دســت ها مقابل 
                       صورت و رو به آسمان قرار گرفته است می خوانند، دعا کردن

قوا:                   نیرو، قوّت، توانایی، افراد نظامی؛ مجموع سه نهاد حکومتی: قوّة
                       قضاییه، قوّة مجریه، قوّة مقننّه

قوّت:                          توانایی، قدرت، زور، طاقت، نیرو، فیض و رحمت خداوند، اعتماد

قوت:               خوردنی، طعام، خوراک به مقداری که بدن بدان نیاز دارد.

قوچ:                گوسفند بالغ و شاخ دار، بز کوهی

قورباغه:               جانوری بی دُم و جهنده از گروه دوزیستان با پوست نرم و نمناک 
                       معمولاً سبز یا خرمایی رنگ

قورت:             عمل فرو بردن چیزی در حلق

قوس قُزَح:     رنگین کمان
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قول:                سخن، کلام، گفتار، آنچه گفته می شود، حرف

قوم:                 گروه مردم، خویشاوند، کسی که با شخصی نسبت خویشاوندی  
                       داشته باشد، اطرافیان شخص

قوّه:                  زور، قدرت، نیرو، طاقت، آمادگی ذهنی، استعداد

قوی:                زورمند، توانا، نیرومند، محکم، زیاد، بسیار، مؤثرّ

قوی پنجه:      دارای زور دست و بازو، پرزور، با قدرت، ماهر

قوی رأی:        آن  که رأی و اندیشة  درست و نیرومند دارد، با اراده

قهر:                 تیرگی رابطة بین دو یا چند نفر به طوری که با هم حرف نزنند و 
                       معاشرت نکنند.

قهرمان:           نگهبان، محافظ، داور، پهلوان، هر یک از شخصیت های اصلی و 
                       مثبت داستان، نمایش نامه یا فیلم نامه

قهقهه:               با صدای بلند خندیدن، صدا و آواز بعضی از ستارگان

قهوه خانه:        جایی که قهوه و چای دم می کنند و می فروشند، در دورة صفوی 
                       محلیّ بوده که در آن با قهوه از مشتریان پذیرایی می  کرده اند.

قیام:                              برخاستن، ایستادن، شورش، برپا ایستادن، نماز، ایستایی و استواری

قیامت:             برانگیخته شدن پس از مرگ، روز رستاخیز، سورة هفتاد و پنجم
                       از قرآن کریم، بسیار شلوغ و پر ازدحام

قید:                  مقدار، اندازه، حبس، زندان، بند، گیره، به دام انداختن

ق



205

ک

کابین:            هر یک از اتاق های داخل کشتی، اتاق کوچکی در کنار دریا یا 
                       استخر شنا، حمام یا سونا برای پوشیدن لباس

کائنات:             موجودات و مخلوقات

کاذب:             دروغین، غیرواقعی

کارآزموده:     باتجربه، مجرب

کارآفرین:      ایجاد کننده شغل، خداوند

کارآموزی:      دوره ای که اشخاص وارد خدمت می شوند و برای آشنا شدن به
                       کار بدون حقوق کار می کنند، عمل کار آموز

کاربرد:            بهره گرفتن، به کار بردن، عمل به کار بردن، به کارگیری

ــلات  ــه، دارای تحصی ــا، باتجرب ــر، دان ــع، بصی ــدة کار، مطّل کاردان:           دانن
                       فوق دیپلم، خدمتکار

کاردانی:         کاردان بودن، دانندگی کار، دانایی، لیاقت، فوق دیپلم

کارســاز:            چاره جــو، مشکل گشــا، مفیــد، آن کــه مشــکلات دیگــران را حل   
                         می کند، خداوند

کارفرمــا:           صاحــب کار، فرمــان دهنــده، آن که بــه کاری فرمان دهد، حاکم، 
                       عامل، امیر
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کارگر:             شاگرد، پادو، کار کننده، آن که فن هنر یا حرفه ای بلد است.

کارگشــا:          آن کــه کارهــای مــردم را رو به راه کند، موجب حلّ مشــکلات و 
                       برداشتن موانع از سر راه کارها

کاروان:           گروهی مسافر، زایر و سوداگر که با هم سفر می کند، قافله

کاروان سرا:      محلیّ که کاروان در آن منزل کند، سرای کاروان

کارورز:           کارآموز، پیشه ور

کاریز:               قنات، مجرای آب در زیر زمین

کاســب:            آن  کــه چیــزی بــه دســت آورد، یابنــده، حاصــل کننــده، کوشــنده 
                       برای به دست آوردن چیزی

کاستی:            نقصان، کم شدگی، نادانی

کاش:               برای بیان آرزو و تمنا به کار می رود.

کاشانه:             خانة  کوچک، خانه، سرا، آشیانة جانوران، لانه

کافر:              آن که پیرو دین حق نیست، بی ایمان، ظالم و بی رحم

کافی:               بس، بس کننده، بسنده، بی  نیاز کننده، لایق

کاکل:              موی میان سر، تاج، بخش فوقانی بعضی از درختان

کالبد:             جسم، تن، قالب، صورت خیالی

کالبدشکافی:   بازکردن و شکافتن اجساد در آزمایشگاه
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کام:                 دهان، آرزو، مراد، مقصود، خواسته

کامران:           موفقّ، مسلطّ، مبارک، با کامروایی و موفقّیتّ

کامکار:            موفقّ

کامــل:               تمــام، بی عیــب، آنچــه بــه کمــال رســیده باشــد، پرُ، مملــو، دارای 
                       محاسن و خصوصیات مقبول و پسندیده، به خوبی، دانا

کانون:              مرکز، انجمن، محلّ گرد آمدن گروهی خاص، پایگاه

کاویدن:          جست وجو کردن، کندن، حفرکردن، گشتن، ستیزه کردن

کاه:                       ساقه و برگ خشک و کوبیده شدة برخی گیاهان از جمله گیاهان 
                       خانوادة گندمیان که خوراک دام است.

کاهدان:               انبار کاه، جایی که در آن کاه یا خوراک چارپایان را ذخیره کنند.

کاهش:            کم شدن، نقصان

کاهل:             تنبل، سُست، ناتوان

کاهلی:            تنبلی، سستی، ناتوانی

کِبر:                  غرور، تکبرّ

کبک:              پرنده ای است به اندازة کبوتر که صدایی خوش دارد و به خاطر 
                       گوشتش آن را شکار می کنند.

کبود:               نیلی، به رنگ آبی تیره، لاجوردی، کدر، تیره و تار

کَپَک:               نوع خاصی از قارچ که زندگی انگلی دارد.
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کتابخانــه:          محلــی کــه در آن کتاب هــا را فراهــم آورند و بــا نظم خاصی در 
                         قفسه ها بچینند، قفسة مخصوص کتاب، کتاب فروشی

کتب:               جمع کتاب، کتاب ها

کتف:               شانه،کت، دوش، بخش فوقانی هر چیز

کتمان:           پنهان کردن، پوشیده داشتن

کثیف:              چرک آلود، چرکین، نجس، پســت و بی ارزش، ناگوار، آســوده 
                       به مفاسد اخلاقی

کــج:                    خمیــده، ناراحــت، متمایــل بــه یک طرف، ناراســت، حیله گرانه، 
                       آمیخته با دروغ و نیرنگ، باطل

کج رفتار:        بد رفتار

کدورت:          آزردگی، تیرگی، دل تنگی، دشمنی، آلودگی

کرامت:                  سخاوت، جوانمردی، بخشندگی،  کاری خارق العاده که به دست
                         انبیا انجام می شود، داشتن صفات پسندیده، هدیه

کردار:             عمـل، فعل، رفتار، روش، رسم، قاعده، صورت، شکل، آنچه از 
                       شخص سر می زند، رفتار خوب

کردگار:           انجام دهنده، آفریننده، خدا، خالق، از نام های خداوند

کرسی:             چهار پایه ای که در زیر آن منقل آتش گذارند و روی آن را با 
                         لحافــی بــزرگ می پوشــانند، دور آن می نشــینند و از گرمــای آن 
                        استفاده می کنند؛ صندلی، آنچـــه بـــر آن می نشینند، شغل، مقام؛ 
                       جایگاهی سکو مانند که از سطح زمین بالاتر است و معمولاً برای 

                       تدریس، وعظ و خطابه بر روی آن می روند.

ک
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پستانداری بزرگ و علف خـوار که در مناطق گرم زندگی می کند کرگدن:           
                       و پـوسـتی ضخیم دارد.

کَرَم:                بزرگواری، جوانمردی، بخشش، لطف، جود

کریم:                        بخشنده، با کَرَم، بخشاینده، سخاوتمند، از نام ها و صفات خداوند،
                       بزرگوار

کریمانه:           با بخشندگی زیاد

کژ:                   کج، منحرف، ناراست، خمیده

کژال:               چشم مست، نام دخترانة  کُردی

کسالت:                 بیمار بـودن، رنجوری داشـتن، درمانـده بـودن، خسـتگی داشـتن، 
                       بیماری، رنجوری، درماندگی

کســب:              روزی جســتن، بــه دســت آوردن، حاصــل کــردن، تحصیــل رزق 
                       کردن، شغل، کار

کســر:                 شکســتن چیــزی، رخنــه، شــکاف، کاهــش، نقصــان، کــم، منهــا، 
                       مغلوب کردن

کِسِل:                سستی و کاهلی در کار، بی حالی، تنبلی، بی حوصله، دل تنگ

کسوف:             قرار گرفتن ماه بر روی خورشید و زمین که در نتیجة آن سایة ماه
                       روی زمین می افتد و در بعضی از مناطق زمین خورشید، تاریک 

                       می شود، خورشیدگرفتگی

کشان کشان:     در حالت کشیدن )معمولاً به زور(

ک
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کشــتزار:           مزرعه، زمین کشــاورزی شــده، محلیّ که در آن کشــت و زرع 
                       انجام می شود.

کشتی:              وسیلة نقلیة شناور در دریا یا رودخانة پرُ آب که نوع قدیم آن با
                        نیروی باد یا پارو زدن و نوع جدید آن با انرژی سوختی حرکت

                        می  کند.

کشتی بان:        ناخدا، فرماندة  کشتی

کشف:                          آشکار ساختن، پیداکردن، پرده برداشتن، پی بردن به وجود چیزی

کشمکش:         کشیدن، کشیدن و رها کردن، جدال و ستیزه، دعوا

کشو:                 جعبة  رو باز جاسـازی شده در داخل یک قفسه، کمد یا میز که
                         بتوان آن را بر روی تکیه    گاهش به جلو وعقب برد و باز و بســته 

                       کرد.

کعبه:                خانة  خدا در مکّة معظمه

کف:                  سطح، رُویه، بخش نسبتاً هموار و مسطح بعضی اندام ها، دست

کفّاش:              آن که کفش می دوزد یا تعمیر می  کند.

کفایت:            کافی بودن، لیاقت، قابلیتّ، تدبیر و کاردانی، کافی

کف زدن:       دست زدن

کفل:                قسمت بالای ران از پشت، کپل

کفن:                 پارچـة معمولاً سـفید کـه جسـد مـرده را با آن می پوشانند و دفن 
                       می  کنند.                       

ک
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کلافــه:               در هــم پیچیــده، پریشـــان، ناراحت و بی تــاب در اثر رویارویی با 
                       یک وضع آزار دهنده، با بی تابی

کلام:                سخن، گفتار، کلمه

کلاه:                     پوششی که از پوست، پارچه، مقوا و غیره دوزند و بر سر گذارند،
                       سر، نوک، تاج پادشاهی

کلبه:                 دکّان، مغازه، خانة بسیار کوچک و فقیرانه که معمولاً یک اتاق 
                       دارد.

کُلفَت:             زن خدمتکار، خادمه، رنج و سختی

کُلُفت:              درشت و ناهموار، ضخیم، خشن، دارای قطر زیاد

کَلَک:              حیله، حقّه، نیرنگ، حقّه باز

کِلک:               قلم نی، قلم، تیر یا نیزه ساخته شده از نی

کُلُون:              چوبی که پشت در نصب کنند و در را برای ورود با آن زنند.

کلید:              وسیله ای معمولاً فلزی برای بستن یا بازکردن در

کلیّه:                کل بودن، تمامیتّ، همه، جمعاً، کامل

کمابیش:          اندکی کمتر یا بیشتر، به طور تقریبی

کمال:            آخرین حدّ چیزی، بسیاری، نهایت، خردمندی و دانایی

کمال میل:     از روی علاقه

ک
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کمــان:              سِــلاحی کــه در قدیــم برای تیر انداختن بــه کار می رفت، امروزه 
                       تیراندازی با کمان جزء ورزش های متداول به شمار می رود.

کمان دار:        کسـی که در تیر اندازی با کمان مهارت دارد یا آن که به کمـان 
                        مجهز است.

کم حوصله:      کم صبر، ناشکیبا، دارای شکیبایی و صبر و حوصلة اندک

کمدی:            خنده آور، مضحک، اثر نمایشی خنده آور

کم رنگ:         دارای رنگ ملایم، نامحسوس

کم شمار:          اندک، مقدارکم

کمک:            دستیار، همراه

کمند:                  ریسمان و طنابی که برای اسیر کردن انسان یا حیوان به کار برند،
                         دام، آنچه به وسیلة آن کسی را گرفتار کنند.

کم نظیر:            بی مانند، بی مثل، بسیار خوب، عالی

کمیاب:             آنچه که کم یافته شود، نادر

کمین:                     پنهان شدن به قصد دشمنی یا صید و ناگاه به در آمدن، پنهان شدن
                        در جایی برای حملة ناگهانی و غافل  گیرانه

کُنام:                آشیانة  انسانی و جانوران، استراحتگاه، چراگاه

کنایه:                ســخن آمیخته به تحقیر یا توهین، ســخن مبهم که با معنا و قصد 
                        خاص گفته می شود.

کنترل:             وارسی، بازرسی، تفتیش، نظارت همراه با مراقبت

ک
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کنج:                 گوشه، زاویه،کنار

کنجکاو:           کسی که به بررسی پدیده ها می پردازد، دارای حس کنجکاوی

کنجکاوی:       بررسـی و جسـت  وجـوی دقیـق، علاقه منــدی به موضــوعـی و                                                                                                                                                
                       جسـت  وجـو و یافتن چیزی

کُند:                    کسی یا چیزی که آهسته و آرام حرکت کند، فاقد سرعت لازم،
                       آهسته، سست

کندفهم:           کند ذهن، کم  هوش، کودن

کندو:               خانة  زنبور عسل

کنعان:              نام شهری که مسکن یعقوب و یوسف)ع( بوده است.

کُنه:                          پایان چیزی، حقیقت و واقعیتّ ذات، اصل و حقیقت چیزی، عمق

کنیزک:           زن خُرد، دخترک، پرستار خُرد، دختری که برَده باشد.

کوبه:               چکش درِ خانه، وسیلة کوبیدن، ضربه

کوبیدن:          کوفتن، له کردن، فرود آوردن چیزی با شدّت، خرد کردن

کوپــه:                هــر یــک از اتاق هــای قطار که مســافران در آن نشــینند، روی هم 
                       انباشته

کوثــر:              جویــی در بهشــت کــه از آن جمیــع چشــمه های بهشــت جــاری 
                         می گردد، سورة قرآن، بسیار از هر چیز

کوچ:                مهاجرت کردن، از جایی به جای دیگر منتقل شدن، درگذشت،
                       فوت

ه

ک
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کوچک:             دارای حجم، اندازه یا وسعت اندک، خردسال، فرودست، حقیر، 
                       اندک 

کودکانه:         بچّگانه، مانند کودکان

کودن:           نادان، کم عقل، تنبل و کم  کار، کم هوش

کوردل:          کند فهم، بی  ذهن و بی  ادراک، نادان، بی بصیرت

کوسه:              یکی از انواع ماهیان خطرناک و درّنده است.

کوشا:               کوشنده، سعی کننده،  آن که بسیار تلاش و کوشش می کند.

کوشندگی:     کوشش کردن، تلاش کردن

کوشنده:          کوشش کننده، جاهد، کوشا

کوفتن:            کوبیدن، آزردن، آسیب زدن به کسی یا چیزی

کوکب:             ستاره، گل زینتی درشت پرپر به رنگ های ارغوانی، سفید، زرد،
                         قرمز، بنفش 

کوله بار:        باری که بر پشت می  گذارند و حمل می  کنند.

کوهسار:          زمینی که در آن کوه باشد، کوهستان

کوی:               کوچه، محله ای در شهر

کویر:               زمیـن وسیعی کـه خاک آن شور و آهکی است و مناسب برای 
                       کشاورزی نیست، پهنة بی آب و علف و شوره زار

کهکشــان:         مجموعه ای از میلیون ها ســتاره که درآســمان به دور یک محور 
                       می چرخند.

ک
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کهن:                پیر، قدیمی، فرسوده، سال خورده، گذشته، سابقه دار و باتجربه در 
                       کار خود

کهن سال:       سال خورده، پیر، فرتوت، قدیمی

کهنه:                 قدیمی، کار کرده، فرســوده، پارچه ای ســه گوش که زیر شــلوار 
                       پلاستیکی یا داخل قنداق به پای نوزاد می بندند.

کیان:              بزرگان، سروران، پادشاهان

کیش:               دین، آیین، روش، رسم

کیلوکالری:     واحد اندازه گیری گرما برابر هزار کالری، کالری بزرگ

کیلوگرم:         واحد اندازه گیری جرم برابر هزارگرم، کیلو

کیلومتر:           واحد اندازه  گیری طول برابر 1000 متر است.

کیمیا:                مادّه ای که به وسیلة  آن اجساد ناقص را به کمال رسانند، اکسیر، 
                       هر چیز نایاب و دست نیافتنی

کینه:                انتقام، دشمنی، عداوت، نفرت، جنگ

مجموعة همة اشــیا و پدیده های موجود در هســتی، جهان، عالمَ،  کیهان:             
                       گیتی، دنیا، آسمان

ک
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گ

گاز:               حالتی از مـادّه کـه در آن شکل و حـجم ثـابت نیسـت و حرکت 
                       بی نظم مولکول ها و اتم ها زیاد است.

گالشِ:              چوپانِ گاو، گاودار، کفـش لاسـتیکی کـه یا مستقیماً آن را به پا 
                                    کنند یا کفش چرمی را برای حفظ از گِل و باران داخل آن نمایند.

گام:                 قدم، از پاشنة پا تا سر انگشتان پا، لگام

گاوآهن:          خیش، آهنی که برگاو و اســب قرار دهند و زمین را با آن شــخم 
                       می زنند و شیار می نمایند.

گاه:                  زمان، وقت، دوره، عصر، زمانی، وقتی

گاه شماری:     نگه داشتن حساب سال و ماه و روز، تقویم

گاهی:             زمانی، هنگامی، وقتی، بعضی اوقات

گچ برُ:           کسی که بر روی گچ دیوار و سقف نقش  های زیبا پدید آورد.

گــذر:                 راه، معبــر، جــادّه، گذشــتن، عبــور کردن، محــلّ عبور، گذرگاه، 
                       محلهّ، چاره

گذرگاه:          جای گذر، محلّ عبور، راه، مسیر

گذشــت:           بخشــش، عفــو، بخشــیدن گنــاه یــا تقصیــر کســی، ســپری شــدن، 
                       عبور کردن

گ
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گذشته:                      قدیم، سپری شده، رفته، در دستور زبان: ماضی، حوادث زمان های
                       قبل

گذشتگان:       پیشینیان

گر:                   اگر

گران بها:          پر قیمت، با ارزش، قیمتی، گران  قیمت

گران مایه:        با ارزش، نفیس، پرقیمت، دارای مرتبة عالی، عزیز، فراوان

گرای:              میل، رغبت

گرایش:           میل، تمایل، خواهش، نزدیک شدن به کسی یا جایی

گرچه:              هر چند

گَرد:                    دور، حوالی، گشتن، گردیدن، آسمان، روزگار، چرخ، گردش،
                       غبار، خاک

گِرد:               به شکل دایره، پیرامون، اطراف

گُرد:                 دِلیر، پهلوان، مبارز

گردآوری:      گرد آوردن، جمع آوری

گرداگــرد:      حوالــی، اطــراف، پیرامــون، دور، دورتــادور، آنچــه می گــردد، 
                       گـردنده

گُردان:            واحد نظامی که معمولاً شامل سه گروهان است.

گردباد:            بادی با حرکت چرخشی توأم رو به جلو و به سمت بالا

گ
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گردش:           حرکت، دور زدن، تفریح، جابه جایی

گِردِکان:         درخت گردو، جوز

گرد کردن:    جمع آوری کردن، فراهم کردن

گردنکش:        سرکش، نافرمان، طغیان گر، عاصی، طاغی

گردون:          آسمان، فلک

گُردی:            پهلوانی، دلاوری، رشادت

گرسنه:             حریص، آزمند، ویژگی کسی که مدتی غذا به او نرسیده است و 
                       احسـاس نیاز بـه غذا خـوردن می  کند.

گرفتار:             اسیر، مبتلا، دربند، دچار سختی و بیماری و مانند آنها، عاشق

گرفتاری:              بیچارگی، درماندگی، وضع و حالت گرفته، افسردگی و غمگینی،
                       کسوف و خسوف

ــق، کوشــا،  گــرم:              آنچــه کــه حــرارت دارد، تندخــو، دوســتانه، پررون
                       به سرعت

گرمابه:            حمّام

گرو:                رهن، شرط، گرفتاری، شرط بندی، وثیقه

گروگان:        اسیر، گرفتار، گرو

گروه:              عدّه ای از اشخاص، دسته ای از مردم، طایفه، جماعت، مردم

گروهــان:          در اصطــلاح ارتــش یک دســتة ســرباز از140 تــا 170 نفر، گروه،                        
                       جماعت، گروه مردم

گ
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گره:                     به هم پیچیدگی دو یا چند رشته، مانند طناب یا ریسمان به یکدیگر
                       به طوری که به راحتی باز نشوند. 

گریز:               فرار، به سرعت دور شدن، خلاص، رهایی

گریزان:              فراری، فرار کننده، به سرعت دور شدن، در حال گریختن، آن که
                       از کسی یا چیزی فرار می کند.

گریستن:          اشک ریختن، گریه کردن، باریدن، باران باریدن

گزارش:           انجام دادن، بیان، شرح، تفسیر، تعبیر، ادای حق چیزی، طرح

گزاف:              بیهوده، عبث، فراوان، بیش از حدّ معمول

گزند:               آسیب، آفت، ضرر، زیان، صدمه

گَزیدن:           به دندان گرفتن، گاز زدن، آزار رسانیدن، نیش زدن

گُزیدن:           انتخاب کردن، پسندیدن، برگزیدن، تشخیص دادن

گُزیده:             انتخاب کرده، پسندیده، نفیس، عالی

گستاخ:             بی ادب، جسور، بی پروا، دلیر، نترس، صمیمی، بی پرده

گسترده:          پهن کرده، فرش شده، پهن، دارای طول و عرض زیاد

گستره:             پهنه، عرصه، میدان، مساحت

گسسته:           بریده، قطع شده، پراکنده، جداشده

گشاده:             بخشنده، جوانمرد، باز شده، آشکار، شاد، واضح، آزاد

گ
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گشــاده رو:        آن کــه چهــره اش باز باشــد، زیبــا، خوش اخلاق، بدون پوشــش و 
                        حجاب در چهره

گشایش:           بازکردن، گشودن، افتتاح، مساعدت، حل شدن، فتح

گشت:               گردیدن، دگرگون شد، دگرگونی، تغییر و تحوّل، گردش، تور

گشودن:           گشایش، بازکردن

گشوده:            باز، گشاده

گفتار:               سخن، قول، صحبت، سخن گفتن، فصل، قسمت

گفت وگو:        با هم سخن گفتن، مکالمه

گلاب:              عرق گل، عرقی که از یک قسم گل مشهور به گل محمّدی یا 
                        گل سرخ گرفته می شود و معطّر است.

گَلاویز:            درگیر، ویژگی آن که گلو یا گریبان کســی را برای شــروع دعوا
                       می گیرد.

گلدســته:           جایــی در بــالای منــارة مســجد کــه مــؤذن بــر آن اذان مــی  گوید،                     
                        دستةگل، مجموعه ای از گل ها.

گلزار:               گلستان، جایی که در آن گل بسیار باشد.

گلستان:            جایی که در آن گل بسیار باشد، گلزار، گلشن

گلشَن:              گلزار، گلستان، باغی که گل های فراوان داشته باشد.

گلگون:            به رنگ گل سرخ، سرخ، گل رنگ

گ
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گلو:                  بخشی از لولة گوارش مهره داران که بین دهان و مری قرار دارد،
                       حلق، بخش زیرین جلو گردن

گلوله:               هر چیز گرد و پیچیده،گـــویی کوچک از ســـنگ یا گل که به 
                          وسیـلة  کمـان، فلاخـن و غیـره پرتـاب کنند، قطعة فلزی کـه در 
                       داخـل آن مـواد منفجـره تعبیـه شـده و بـه وسیلـة سلاح آتشیـن 

                       پرتاب گردد.

گَلّــه:                   تــوده، گــروه و جمــع هــر چیز، رمه، گروهــی از جانوران معمولاً 
                       چهارپایان که در یک جا جمع شوند یا به چَرا پردازند.

گلیــم:                پوششــی کــه از مــوی بــز و گوســفند بافنــد، فرش پشــمین، پارچة  
                       پشمی ضخیم، جُل

گم:                  ناپدید، غایب، مفقود، گمراه، سر درگم

گمان:               حدس، خیال، اندیشــه، رأی، اندیشــه ای که از روی یقین نباشــد، 
                       تردید، خواب

گمراه:               کسی که راه خود را گم کرده، سرگشته، آواره، کسی که از راه
                       راسـت منحرف شده باشد.

گم گشته:          گمراه، گم شده

گمنام:              ناشناس، کسی که نام او در میان نیست، فاقد شهرت و اهمیتّ

گناه:                                 تقصیر، کوتاهی، خطا، اشتباه، جُرم، سرپیچی از مقررات حکومتی،
                       اخلاقی و اجتماعی

گنبــد:                 ســاختمانی تقریبــاً بــه شــکل نیم کُــره کــه از خشــت و آجر و گچ 
                       می سازند، قبُهّ، دنیا، جهان، آسمان، عبادتگاه، معبد

گ
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گنــج:                 مجموعــه ای گران بهــا از چیزهــای قیمتــی کــه در یک جا جمع یا 
                       پنهان شده باشد.

گنجایش:         ظرفیتّ، وسعت، شایستگی، قابلیتّ، استعداد، امکان، حجم

گنجور:            نگهبان گنج، خزانه دار

گنجینــه:           جــای نگــه داری گنــج، خزانــه، مــوزه، مجموعــه ای از چیزهــای
                       با ارزش، مخزن کتاب، شیء با ارزش

گُنده:                درشت، خشن، بزرگ تر و درشـت تر از حدّ معمول، دارای مقام 
                       بالا یا ثروتمند

گَو:                   دِلیر، شجاع، پهلوان

گوا:                  مخفّف گواه، شاهد

گــوارا:               دل نشــین، آنچــه بــه آســانی بــه حلــق فرو رود و زود هضم شــود، 
                       خوشایند، مطبوع، لذت بخش

گواه:               شاهد، دلیل، برهان

گواهی:           شهادت، گواه بودن، تأیید و تصدیق درستی یا نادرستی امری

گود:                عمیق، ژرف، جایی را که عمیق کنده باشند، فرورفته، چاله

گــودال:            زمیــن پســت، جــای عمیــق، چالــة بــزرگ، جایــی کــه فرورفته و 
                       پست تر از محیط اطرافش باشد. 

گور:                 قبر، جایی که مرده ها را در آن دفن کنند.

گورخانه:         مقبره، مدفن، جای گور، گور

ه

گ
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گورستان:        قبرستان، جایی که در آن مرده ها را دفن می  کنند.

گوژپشت:        کسی که پشتش قوز و برآمدگی دارد، آسمان

ــد و  ــار، بلن ــدای ناهنج ــاند، ص ــوش را آزار رس ــه گ ــراش: آوازی ک گوش خ
                       آزار   دهنده، فریاد، جیغ، صدا

گوش نواز:       آواز خوش که گوش را نوازش می دهد.

گوشــه:               کنــار، کنــج، لبــه، جایــی در انتهــای چیزی که منتهــی به زاویه ای 
                       می شود.

گوشه گیر:       آن که از مردم دوری می کند، گوشه نشین 

گوشه و کنار:  اطراف، جانب، این طرف و آن طرف

گونه:              رنگ، لون، رخسار، چهره، نوع، قسم، طرز، روش، شیوه

گوهر:              مروارید، لؤلؤ، هر یک از سنگ های قیمتی، اصل و نسب، نژاد، 
                       سرشت، هر شخص یا چیزِ والا و نفیس

گوهرفشان:     گوهرافشان، ریزندة باران، بخشنده، سخاوتمند

گوی:                      توپی که از یک مادة سخت و توپرُ است و در برخی بازی ها به کار
                       می رود، هرچیزی که شکل کُرَوی داشته باشد.

گویا:                    روشن، فصیح، آن که سخن می گوید، گوینده، گویی، مثل اینکه

گوی بردن:    پیش افتادن

گویــش:             گفتــن، گفتار، ســخن،کلام، لهجــه خاصی از یک زبان با واژه ها 
                       و ساخت های دستوری متمایز

گ
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گویی:             مثل اینکه،گویا، پنداری، انگار، قید شک و تردید

گَه:                    گاه، وقت، زمان

گهر:                 گوهر، مروارید، لؤلؤ

گیا:                 گیاه

گیتی:               جهان، عالم، کُرة زمین، وضع روزگار

گیج:                    احمق، ابله، آن که مغزش درست کار نکند، دارای حواس پرت،
                         کم حافظه

گیرا:                 گیرنده، جذّاب، فریبنده، اثر گذار، مؤثرّ، زیبا، دل نشین

گ
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ل

لآلی:                مرواریدها، گوهرها

لابد:                 ناچار، ناگزیر، گویا، شاید، حتمی

لابه:                 تضرّع، التماس، تملقّ، فریب، معذرت، چرب زبانی

لابه لا:               تو در تو، میان

لازم:                ضروری، واجب

لاشه:                تن مرده، جسد، مردار، جیفه، اسب یا خر پیر و لاغر

لاف:                  خود ستایی به دروغ، ادّعا، دعوی، رَجَز، سخنان بی پایه و اساس

لاله زار:             زمینی که در آن لاله  فراوان روییده باشد.

لامسه:                             یکی از حواسّ پنج گانه  انسان که به وسیلة  آن گرمی، سردی، زبری
                       و نرمی اشیا احساس می شود.

لانه:                  آشیانه، محلّ زندگی پرندگان و جانوران

لایق:                شایسته، سزاوار، درخور، برازنده، دارای قدر و ارزش، مناسب

لب:                         هر یک از دو عضو زیرین و زبرین گوشتی در مدخل دهان انسان
                       و بسیاری از مهره داران، زبان یا دهان، لبه، حاشیه، کنار، ساحل

ل



228

لباس:        رخت، پوشش، جامه، پوشاک، آنچه بر تن پوشند.

لبخند:       تبسّم، شکرخنده، خندة کوتاه و بی صدا که فقط لب ها باز می شوند.

لبریز:         بسیار فراوان، پر، مملو، سرشار، مالامال

لبنیات:      شیر و فرآورده های آن مانند: ماست، دوغ، کره، پنیر، کشک، خامه 
                 و جزآنها

لپُ:           هر یک از دو پارة گوشت صورت، گونه

لثه:             گوشت بنُ دندان

لج:           لجاجت کردن، لجاجت

لجن:          گل و لای تیره رنگ که ته جوی و حوض آب جمع می شود، فاسد،
                 فرومایه وکثیف

لجوج:      یک دنده، ستیزه کننده، لج باز

لحاظ:       ملاحظه، نگرش، به گوشة  چشم نگریستن، دیدن، دید

لحاف:       بالاپوش پشمین یا پنبه ای که در هنگام خواب بر روی خود اندازند، 
                 دَواج

لحظه:       یک چشم به هم زدن، دَم، زمان بسیار کوتاه

لحن:        آواز، نغمه، آهنگ سخن

لخَت:        قطعه، تکّه، بهره، قسمت

لخُت:        برهنه، عریان، بدون پوشش و لباس، خالی

ل
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لختی:              اندکی، کمی، مقداری، زمانی کم، لحظه ای

لذا:                   بنابراین، بدین جهت، از این رو

لذّت:                      خوشی، مسرّت، حالت خوشایندی که از احساس یا ادراک امری
                       مطبوع به انسان دست می دهد.

لذیذ:               خوش مزه،خوش طعم، لذت بخش

لرزان:              لرزنده، در حال لرزیدن، جنبان، آن که یا آنچه می لرزد.

لرزیــدن:           جنبیــدن بــا حرکت کوچک غیر منظّم، به شــدّت ترســیدن، تکان 
                       خوردن مداوم کسی یا چیزی

لزوم:               ضرورت، لازم بودن، بایستن، نیازداشتن

لزوماً:               ضرورتاً، به ضرورت

لشکر:                مجمـوعة سپاهیان، واحـدی نظامی کـه بـه طـور متوسّط شـامل 
                       ســه تیــپ اســت، عــدة بســیار،گروه، مجموعــه ای از ســربازان و 

                       جنگجویان

لطایــف:             جمــع لطیفــه، حکایــت نغــز، شــوخی،  نکته های دقیــق و ظریف، 
                        دقایق

لطف:               مهربانی، خوبی، خوش رفتاری، مدارا، نرمی و طراوت

لطفاً:                 از روی لطف و مرحمت، خواهشــمند اســت، )در خطاب به کار 
                       می رود.(

لطمه:               صدمه، آسیب

ل
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لطیف:              نازک، نرم، ظریف، نیکو، پاکیزه، زیبا، خوش  گوار
 

لعن:                 نفرین، دشنام، لعنت

لعنت:               نفرین، لعن

لغت:                 کلمه، واژه، زبان، مجموعة الفاظی که مردم به وســیلة آن ســخن 
                       می  گویند.

لغت نامه:        کتابی شامل لغات یک زبان و معنی آ نها، کتاب لغت، فرهنگ

لغزش:              خط، عمل لغزیدن، اشتباه، گناه

لغزیدن:           سُر خوردن و افتادن، لیز خوردن، دچار خطا و اشتباه شدن

لغو:                   باطل کردن، امر باطل، بیهوده

لفظ:                 سخن، گفتار، کلمه، زبان

لــق:                   ویژگــی آنچــه در جــای خــود حرکــت می کنــد و ثابــت نیســت، 
                       خراب و فاسد

لقمه:                 آنچه از خوردنی که در یک وهله در دهان قرار دهند و بجوند، 
                       قطعة کوچک، تکّه، طعام، غذا

لکّه:                  قطره، چکّه، نقطه ای به رنگی جز رنگ زمینه، لک، مایة بدنامی 
                       و رسوایی، قطعه، تکّه

لگدکوب:        آن که لگد زند، کوبندة  لگد، لگدمال کردن

لمس:               سایش با دست، مالیدن دست بر چیزی، بی حس و فلج

ل
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لنَگ:                    شَل، کسی که یک پای کوتاه یا شکسته دارد، دارای پای معیوب

لنگه:                 هر کدام از دو قسمت در، لتَ، همتا

لوازم:              چیزهای لازم، ضروریات، وسایل

لوح:                 هر چیز پهن، تختة چوب و جز آن، لوحه

لوس:               تملقّ، چرب زبانی، کســی که بیهوده خود را عزیز نماید و گفتار 
                       و رفتار نامناسب و کودکانه و همراه با خودخواهی از او سر  زند، 

                       ننُر

لؤلؤ:                 مروارید، اشک

لون:                 رنگ، گونه، نوع، قسم

لهِ:                                  خُرد، شکسته، از هم پاشیده، بسیار خسته و کوفته، افسرده و بدحال

لهجه:               زبان، طرز سخن گفتن و تلفّظ

مهیب:             شعلة آتش و گرمای آن، سوزش

لیاقت:              شایسته بودن، در خور بودن، شایستگی، سزاواری، برازندگی

لیــز:                     لـَـزِج، آنچــه کــه همــوار و لغــزان باشــد، دارای ســطحی هموار و 
                       لغزاننده

لیــزر:                 پرتــو باریــک و پرقــدرت نــور رنگ که در اجســام مختلف نفوذ 
                         می  کنـد و می تواند الماس را سوراخ کند و در پزشکی و صنعت 

                       کاربرد فراوان دارد.

لیک:                اماّ، مخفّف لیکن

ل
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لیکن:               اماّ، لکن

لیَل:                  شب
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م

ماء:                   آب

مات:                 متعجب، حیرت زده

مات و مبهوت: حیران و بهت زده

ماتم:               عزا، عزاداری، اندوه، غصّه، مجلس عزاداری

ماجرا:              اتفّاق، حادثه، پیشامد، واقعه، موضوع، دعوا

مادام:              تا وقتی، تا زمانی که، مدت زمان طولانی، دائماً، پیوسته

مادر:               مامان، زنـی که از او فـرزند یا فـرزندانی به وجـود آمده اسـت، 
                       اصل، ریشه، زمین

ماده:                          جنسی از جانوران که می تواند بچّه به دنیا آورد یا تخم گذاری کند.

مــادّه:            آنچــه جِــرم دارد، فضــا را اشــغال مــی  کنــد و بــه صــورت جامــد،
                       مایع یا گاز یافت می شود. 

مادّی:              مربوط به مادّه، ساخته شده از مادّه، دنیادوست، پول پرست

ماسوا:               موجودات، مخلوقات، غیر از خدا

ماســوره:           قرقــره ای کوچــک در چــرخ خیاطــی که نخ زیــر کار را دور آن 
                       می پیچنــد و در محفظــه ای زیــر ســوزن در جــای خاصــی قــرار 

                       می دهند.

م
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ماسه:                 شن ریز و نرم و بدون خاک، توده ای از سنگ های بسیار ریز

ماکیان:                    مرغ خانگی، خانواده ای از پرندگانی مانند مرغ خانگی و بوقلمون
                                        که بال های آنها نسبت به جثهّ شان کوچک است و مسافت کمتری

                        می توانند پرواز کنند.

مال:                  دارایی، ثروت

مالک:                          صاحب، دارا، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد،
                        از نام ها و صفات خداوند

مام:                   مادر

مانع:                    مزاحم، سدّ، بازدارنده، جلو گیرنده، مشکل، ایراد، آنچه یا آن که
                       بازدارنـده و جلوگیـری کننـده از وقوع امری یا رسیدن کسی یا 

                        چیزی به جایی باشد، از نام ها و صفات خداوند

ماورا:                در پس، در عقب، آنچه پس از چیزی باشد، پشت سر

ماهر:                  استاد، حاذق، چیره دسـت، آن کـه در کار و حرفه یا فن و هنری 
                        استاد باشد و آن را به خوبی انجام دهد.

ماهرانه:             استادانه، با مهارت

ماهیانه:            ماهانه

ماهیت:                        چیستی، حقیقت، ذات، مجموع ویژگی های اصلی کسی یا چیزی

مبــارک:           دارای آثــار یــا تأثیــرات خوب، خــوش یمُن، دارای برکت و خیر 
                        و خوشی، خجسته، فرخنده

م
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مایع:                یکی از حالـت های مـادّه، که در آن حجـم مادّه ثابت اسـت امـا                                                                                                                                             
                       شکل آن تابع شکل ظرفی است که در آن ریخته می شود.

مایل:              دارای انحراف، کج، دارای میل و رغبت نسبت به کسی، چیزی
                       یا انجام کاری 

مایه:                  اصل و مادّة هر چیز را گویند، اصل، اساس، مال، ثروت، باعث،
                       سواد و معلومات، هزینه

مایه ور:             مال دار، سرمایه دار، ارزشمند، دولتمند

فرمان برُدار، نگهبان، فرمان داده شده، کسی که وظیفه دارد کاری مأمور:                  
                        انجام دهد.

مأوا:                  جایگاه، مسکن، پناهگاه، خانه، جای ماندن

مباحثه:             با یکدیگر بحث کردن، بحث، گفت و گو

مبادا:                   سختی و مشقّت، برای برحذر داشتن کسـی از انجام کـاری گفته 
                        می شود.

مبارزه:                    جنگیدن، تلاش برای رسیدن به هدفی یا کسب پیروزی در کاری
                       یا در فعّالیتّی

مبتکر:               نو آور، آن که دارای قوّة ابتکار و نو آوری در ســاخت و پرداخت
                       چیزی یا کاری است.

مبتلا:                گرفتار، دچار، عاشق، دل باخته، بیمار

مبدأ:                آغاز، اصل، جای شروع امری، علت پیدایش چیزی، آفریننده

م
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مُبدع:              خالق، آفریننده، ابداع کننده

مُبرّا:               پاک، منزّه

مبصّر:               با بصیرت، بینا، دیده شده

مبعث:              روزی کـــه حضرت محمّد )ص( بـــه پیامبری برگزیده شد، روز 
                        بعثت پیامبر کـــه روز بیست و هفتم رجب است، زمـــان و مکـــان 

                       بعثت

متأسّــف:           دارای احســاس اندوه و افســوس از وقوع امری یا از دســت دادن 
                       کسی یا چیزی

متأسّفانه:          بدبختانه 

مَتاع:                 آنچه که از آن سود برند، کالا،  آنچه قابل عرضه و خرید و فروش
                       فروش باشد.

متانت:             محکم بودن، استوار بودن، محکمی، وقار، سنگینی

متجــاوز:           ظلــم کننــده، بیشــتر از حــد در گذرنــده، آن کــه از حــدّ خویــش 
                       درگذرد. 

متّحدّ:              یکی شونده، به هم پیوسته، دارای پیوند و هماهنگی

متحیّر:              سرگشته، سرگردان، حیران، به حالت تحیرّ و سرگردانی

متخصّص:              شخصی که در شغلی یا فنیّ تخصّص دارد، کارشناس، خاص شده

متداول:          مرسوم، رایج، دارای رواج و کاربرد بسیار، معمول

م
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مُتدیّن:           دین دار، خداشناس

متّصل:              پیوسـته، نزدیک به هـم، دارای اتصّـال، پی درپی، پشت سر    هم، 
                       خویشاوند

متصوّر:           قابل تصوّر 

متعال:              بلند شونده، بلند، والا صفت خداوند

متعالی:             والا، بلندشونده، رفیع، بلندپایه، یکی از نام های خدای تعالی

متعبّد:               عبادت کننده، شکر گزار، عابد، پارسا

متعدّد:              بسیار، بی شمار، مختلف، دارای تعداد زیاد، فراوان

متعلّق:              وابسته، مربوط، خویشاوند، مرتبط، متصّل، آویزان، آویخته

متعهّد:              دارای حس مسئولیت در برابر ادای وظیفه، عهده دار

متغیّر:               آن که حالش دگرگون شود، خشمگین، عصبانی

متفاوت:                      از هم جدا، ناهماهنگ، مختلف با دیگران، ویژگی کسی یا چیزی
                       که با دیگری فرق دارد. 

متفرّق:             پراکنده، جدا از هم و بی ربط به هم

متفّــق:                بــا هــم یکی شــونده، متحّــد، دارای یک عقیده و قول، هم عقیده، 
                       همراه، سازگار

متفکّر:                     فکر کننده، از روی تفکّر، اندیشنده، خردمند، در حال فکر کردن
                       و اندیشیدن

م
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متفکّرانه:          اندیشمندانه، مانند متفکّران، خردمندانه

متقابل:             دارای دو سو، روبه رو

متقاعد:            تسلیم شده، مجاب شده، کناره گیرنده از کاری، بازنشسته

متقدّم:              پیش رونده، زمان پیشین، دارای تقدّم، گذشته، آن که در گذشته
                       می زیسته است.

متّکی:             اتکّا کننده، تکیه زده، پشت گرم

متمایز:            متفاوت، دارای فرق و تفاوت

متمایل:           دارای میل و گرایش نسبت به کسی یا چیزی

متلاشی:          از هم پاشیده شده و جدا از هم

متمدّن:            شهرنشین، دارای تمدّن، پیشرفته

متمرکــز:            متوجّــه، دارای تمرکــز، گــرد آمــده در یــک جــا، فراهــم آمده و 
                       جمع شده در یک نظام

متناسب:                                                                   مشابه، مانند، هماهنگ، آن که یا آنچه با دیگری نسبت داده شده 
                       باشد، دارای یک نسبت برابر و معینّ

متنفّر:               گریزان، بیزار

متنوّع:              گوناگون، مختلف، دارای انواع و گونه های متعدّد، دارای تنوّع

متوازن:            متعادل، هم وزن

متواضــع:           فروتــن، آن کــه خــود را در برابر دیگری به نشــانة احترام کمتر از                     
                       آنچه هست نشان دهد.

م
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متوجّه:            توجّه  کننده، با حواس متمرکز، روی کننده، در حال توجّه

متوقّف:            ایستاده، مانده، از حرکت بازمانده، درمانده

متولدّ:             به وجود آمده، به دنیا آمده در جایی )زمانی(

متون:               جمع متن، نوشته ها، متن ها

متّهــم:                 کســی کــه مــورد تهمــت قــرار گرفته، تهمــت زده، ویژگی آن که 
                       عملی خلاف به او نسبت داده شده است.

مثال:                مانند، شبیه، مَثلَ، تصویر، مجسّمه، پیکره، فرمان، حکم

مُثبِت:               اثبات کننده

مَثَل:                 حکایت، افسانه، مثال، نمونه، قصّه، داستان، وضعیتّ، حالت

مِثل:                 مانند، نظیر، از قبیل

مثلًا:                 به طور مثال، برای مثال، در مقام فرض

جنگ، مخالفت، دشمنی، گفت و گو و بحث کردنِ تند و همراه با  مجادله:            
                         خصومت بـرای مغلوب کـردن دیگـری، سـورة پنجاه و هشتم از 

                       قرآن کریم

مجازات:          پاداش نیکی یا بدی را دادن، سزای بدی را دادن

مجال:              فرصت، جولان، جولانگاه، وقت لازم، فرصت دادن

مجّانی:            رایگان

مجبور:                   ناگزیر، به زور بر کاری واداشته شده، ویژگی آن که بر انجام کار
                       یا پذیرش وضعیتی وادار شده باشد.

م
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مجتمع:            محلّ اجتماع، گرد آمده، انجمن، محفل

مجتهد:            پژوهنده، کوشنده، دارای درجة علمی بالا

مجدّد:              دوباره، نو، تازه

مجرم:              خطاکار، گناهکار

مجروح:          زخم خورده، آسیب دیده

محلّ نشستن، محـلّ اجتمـاع برای مشاوره و گفت و گو، جلسـه،                  مجلس:           
                         حضرت

مجلّه:                مجموعه ای که به طور مرتبّ منتشــر شــود و انواع هفتگی، ماهانه
                       و... دارد؛ کتاب، به ویژه کتاب ادب و حکمت

مجمع الجزایر: چند جزیره که میان دریا نزدیک به هم واقع شده باشند.

مجهّز:              آماده، مهیاّ، دارای امکانات، وسایل یا توان لازم برای انجام کار 
                       یا ارائه خدمات

محاربه:            جنگیدن، پیکار کردن

محاسبه:           حساب کردن، رسیدگی کردن به اعمال نیک و بد، بررسی

محاصره:            گِرد شخص یا محلیّ را فرا گرفتن به طوری که رابطة او با خارج
                       قطع گردد، احاطه شدن

محافظت:         حفظ کردن، نگهبانی کردن، مواظبت از کسی یا از چیزی برای 
                       جلوگیری از آسیب دیدن او

محال:              نشدنی، غیرممکن، نادرست، سخن باطل

م
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محاورت:         با یکدیگر سخن گفتن، گفت و گو، سخن  گویی

محبّت:            دوست داشتن، مهربانی، مهر، دوستی

محبس:            حبس شده، زندانی، زندانی شده

محبوب:           عزیز، مورد محبتّ و دوستی بودن، معشوق، خداوند، کسی که 
                       او را دوست می دارند.

محتاج:            نیازمند، آن که احتیاج دارد، لازم دارنده

مُحترِق:          مشتعل شونده، سوزان، شدید، سوختن

محترم:            بزرگوار، مورد احترام، عزیز و گرامی

محتوا:             مضمون یا مقصود سخن، آنچه درون چیزی قرار دارد.

محــدود:           از اطــراف احاطه شــده، دارای حدّ و مــرز، ناچیز، اندک، کوتاه، 
                       کوچک، فاقد آزادی

محدودیّت:     محدود بودن، دارای حد بودن، کم یا کوچک بودن، تنگنا

مَحرم:              هم راز، آشنا

محروم:            بی نصیب، بی بهره، باز داشته شده از خیر و نیکی و فایده

محزون:           اندوهگین، غمگین، غمناک

محسوب:         دانسته شده، تلقّی شده، حساب شده

محشر:                   جای گرد آمدن، روز قیامت، عالی، بی نظیر، غوغا و جنجال بسیار

م
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محصول:        آنچه از فعّالیتّ یا کاری به دست می  آید، فر آورده

محضر:             محلّ حضور، جای حاضر آمدن، دفترخانه، گواهی، حضور

محفــل:              مجلــس، انجمــن، جمعــی کــه در مجلس به منظــوری گرد آیند، 
                       جای جمع شدن گروهی خاص

محفوظ:           نگاه داشته، حراست شده، حفظ شده از آسیب، تباهی

محقّر:               کوچک، حقیر، کم

محقق:             جست وجو کننده، پژوهشگر

محــک:              وســیله یــا معیــاری بــرای تعیین اصالت یا ارزش و اعتبار کســی یا 
                       چیزی

محلّه:               قسمتی از شهر یا روستا را گویند، برزن

محنت:            رنج، بلا، مشقت، سختی

محو:                        پاک کردن، نابود کردن، از بین بردن، بسیار توجّه کننده، به حالت
                       کم رنگ و مبهم

محور:              آنچه گرد گردد، اساس، مبنا، مرکز، راه ارتباطی

محوّطــه:           جایــی که گرداگرد آن را دیواری احاطه کرده باشــند، ســاحت، 
                       فضا

مَحیّا:                چهره، صورت

محیط:             آگاه، اطراف، پیرامون، دور چیزی، احاطه کننده، محدود، فضا،
                         از نام ها و صفات خداوند

م
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مخاطب:          کسی که با او سخن می گویند، خطاب  کننده

مختار:             صاحب اختیار، ممتاز، برگزیده شده

مخترع:            آن                        که چیز جدیدی را اختراع کند، ایجاد کننده، اختراع کننده

مختصر:            کوتاه، کوچک، محقّ، فرومایه، خلاصه، اندک

مختلف:            متفاوت، اختلاف، متغیرّ، مورد اختلاف، گوناگون، متنوّع

مخروط:          تراشــیده شــده، جســمی که از دَوَران یک مثلث قائم الزّاویه حول 
                       یکی از ضلع های زاویة قائمة آن به دست می آید.

مخصوص:        خاص، ویژه، دارای ویژگی معینّ، نزدیک

مخفی:             پنهان، نهان، پوشیده

مخلوط:           آمیخته شده، درهم شده، دوستی کننده

مخمل:             نوعی پارچة  لطیف نخی یا ابریشمی که دارای پرُز کوتاه است.

مخوف:            ترسناک، ترس آور

مَد:                            امتداد، کشش، بالا آمدنِ منظّم و متناوب سطح آب دریاهای آزاد
                       تحت تأثیر نیروی جاذبة ماه یا خورشید

مداخلت:         دخالت کردن درکاری

مــدارا:                نرمــی، ملاطفــت، بــه مهربانــی و نرمــی رفتــار کــردن، بردباری و 
                       تحمّل کردن

مدارس:          مدرسه ها

م
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مدافــع:           دفــاع کننــده، دورکننــده، دفــاع، آن کــه یــا آنچــه از دیگــران در 
                       برابر خطرهای احتمالی دفاع می کند.

مدام:               همیشه، پیوسته، جاوید

مداوا:               درمان کردن، دوا کردن

مدّت:               دوره، قسمتی از زمان، همواره، پی درپی

مدح:                       صفت های خوب کسی را به ویژه در شعر بیان کردن یا صفت های
                       خوب به او نسبت دادن، ستایش کردن

مدرن:            پیشرفته، تازه، جدید

مدّعی:            ادعاکننده، مخالف، خواهان، لاف زدن

مدهوش:         بی هوش، سرگشته، حیران

مذاب:             آب شده، گداخته شده، ذوب شده

مذاکره:          گفت و گو کردن به ویژه در امور سیاسی

مذکّر:              نر

مَذلتّ:             خواری، ذلیلی، خوار شدن

مذهب:          دین، هر نوع مکتب فکری یا عقیدتی

مراحل:            جمع مرحله، مرحله ها

مراحم:             ویژگی آن که وجودش باعث رحمت و نیکی است.

م
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مراجعــه:            بازگشــت، بــاز آمــدن، ســؤال و جــواب، رجوع کردن به کســی، 
                       جایی یا چیزی

مراد:                اراده شده، خواسته، حاجت، آرزو، مقصود

مراکز:              مرکزها

مراقب:            مواظب، مراقبت کننده، نگهبان

مراعــات:          رعایــت کــردن کاری یــا چیــزی، رعایت کردن احتــرام دیگران 
                       همراه با دوستی و مهربانی

مربوط:             وابسته، دارای پیوند، دارای رابطه

مربیّ:               تربیت کننده، پرورش دهنده

مرتّب:              تربیت داده شده، منظّم، دارای انسجام، استوار، خوب

مرتّباً:                با ترتیب و نظم، پی درپی، پشت سر هم

مرتبه:               درجه، پایه، مقام، بار، طبقه

مرتع:               چراگاه

مرتفع:              بلند

مرتکب:            انجام دهندة  کاری ناروا، اقدام کننده به کاری

مرجع:             جـای بازگشت، محلّ رجـوع، آن که در امور به او رجوع شود، 
                        بازگشتن

م
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مرجع تقلید:    مجتهدی که در مسائل دینی از او تقلید کنند.

مرجعیّــت:         مــورد رجــوع بــودن، محل مراجعــه دیگران بــودن، مرجع بودن، 
                       مجتهد، مرجع تقلید بودن

مرحبــا:             خــوش آمــدی، بــرای تحســین و تشــویق به کار مــی رود، آفرین، 
                       احسنت، بارک الله

مرحله:                        مسافتی که مسافر در یک روز طی می کند، جای فرود آمدن، منزل

مرحمت:         لطف، مهربانی، رحمت

آبگیر عمیق، پر عرض وطول، تالاب مرداب:           

مردانگی:         شجاعت، دلیری، مرد بودن، جوانمردی

مردّد:               دچار شک و دودلی، دودل

مرز:                           زمین، ناحیه، خطّه،کشور، فاصلة بین دو امر، سرزمین، نقطة شروع
                       چیزی یا کاری

مرغابــی:            اردک، هــر یــک از پرنــدگان آبــزی با پاهای پــرده دار و کوتاه و 
                       گردن دراز و نوک پهن

مَرغزار:            سبزه زار، چمن زار

مرغ سحر:      بلبل، هزار دستان

مَرکَب:               جای نشستن، آنچه بر آن سوار می شوند از چهارپایان به ویژه اسب

مُرکّب:              ترکیب یافته، مادّة نوشــتنی ســیاه رنگ و مایع که از دوده و مانند 
                       آن ساخته می شود.

م
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مرگ:              فنا، نیستی، مردن، درگذشتن، نابودی

مرگبــار:            آنچــه تولیــد مــرگ کند، مهُلکِ، مدُهِش، مرگ آور، ترســناک، 
                       وحشت آور

مرمّت:             تعمیر، اصلاح هر چیز، بازسازی، نیکو کردن

مرواریــد:          دُرّ، لؤلــؤ، جســم جامــد و کــروی شـــکل و برّاق و ســخت که از 
                                     انجماد ترشّحات نوعی از نرم تنان دو کفه ای به نام صدف به وجود

                       می آید.

مرموز:              مشکوک، تودار

مروّج:              رواج دهنده

مرور:               رفتن، گذشتن، مطالعة  سریع کتاب و رساله

مرهون:            گرو داده شده، گرو گرفته، در گرو

مریــد:             کســی کــه درآداب ســلوک از پیــری پیــروی کنــد. دوســتدار، 
                           ارادتمنــد، هواخــواه، علاقه منــد، اراده کننــده، از نام هــا و صفــات

                       خداوند

مریض:             بیمار، ناخوش، آن که از آزار دادن دیگران لذّت می برد.

مزاحم:            باعث زحمت، آزار دهنده، رنج رساننده

مزاحمت:        زحمت دادن، اذیت کردن، رنج رساندن

مزار:                 جای زیارت، زیارتگاه، گور، قبر

مزارع:             جمع مزرعه، محل کشت و زرع، کشتزار

م
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مزد:                  اجَر، اجُرت، پاداش کار، ثواب آخرت، صدقه

مزدور:              کســی که در مقابل کاری مزد بگیرد، شــاگرد اســتاد صنعت کار، 
                       عامل دیوانی، کارگر

مزرعه:             کشتزار، محلّ کشت و زرع

مزمن:             ویژگی هر بیماری دراز مدت با تغییرات آهسته که غالباً به طور 
                       تدریجی شروع می شود.

مزه:                  کیفیتّی که از چشیدن و جویدن و نوشیدن چیزی احساس شود،
                        مانند شیرینی، شوری، تلخی و ترشی؛ طعم، سود، نفع، پاداش

مژده:               خبر خوش، بشارت، نوید، مژدگانی

مژه ها مژگان:            

مس:                 فلز چکش خوار و سرخ رنگی که هادی الکتریسته است.

مســئول:             کســی کــه وظیفــه ای بــر عهــده گرفتــه و اگــر بــدان عمــل نکند، 
                       بازخواست شود.

مسئله:               حاجت، خواهش، درخواست، امر، مشکل

مسئولیّت:         مسئول بودن، موظّف بودن به انجام دادن امری

مسابقه:             تاختن، پیشی گرفتن بر یکدیگر در دویدن، سبقت، بازی

مساحت:          اندازة سطح، میزان گستردگی یک سطح

مساعد:            یاری کننده، مناسب

م
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مساعی:            سعی ها،کوشش ها

مسافت:             دوری نقطه ای از نقطه ی دیگر، فاصله ی بین دو مکان

مسافر:               کسی که در سفر است یا به مسافرت می رود.

مساکین:           جمع مسکین، بینوایان، فقیران

مسالک:            جمع مسلک، آیین ها، روش ها

مست:                                  بی هوش، سرشار از سرور و لذّت، سرکش و ناآرام، از خود بی خود

مستجاب:          اجابت شده، پذیرفته، مقبول

مستحق:           سزاوار، شایسته، مسکین

مستحکم:         دارای قوام و انسجام، محکم، استوار

مستقیم:            راست، معتدل، درست، صحیح، بدون تغییر مسیر

مُستمِع:             شنونده، گوش دهنده، آن که گوش می دهد.

مستمند:           تهی دست، بینوا، بیچاره، اندوهگین

مستور:            پوشیده، پارسا، پنهان، دارای حجاب و پوشش

مسجد:             جای سجده، محلّ عبادت

مسخّر:              تسخیر شده، تصرّف شده، رام، مطیع

مســخره:           اســتهزا، ناشایســت، دلقــک، آن کــه با حرکات خنــده دار مردم را 
                       می خنداند.

م
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مسرّت:             سرور، شادمانی

مسرور:             شادمان، خوش حال

مسکن:              محلّ سکونت، منزل، خانه، جایگاه

مسکین:            تهی دست، بی چیز، درویش، بیچاره

مسلح:               سِلاح دار، آن که به سلاح جنگی مجهز گردیده

مسلّط:              چیره شده، تسلطّ یافته، پیروز، غالب، توانا

مسلّماً:               بی  گمان، قطعاً، از روی یقین

مسلمان:           پیرو دین اسلام، آن که به دین اسلام معتقد است.

مسموم:           به سم آغشته شده، آلوده به سم

مسیحی:           کسی که دارای دین حضرت عیسی )ع( باشد.

مسیر:                           راه، روان شدن، جای سیر، محلّ گردش، حرکت، وضع، گذرگاه

مشاجره:           با یکدیگر نزاع کردن، ستیزه، بگومگوها، جرّو بحث ها

مشارکت:         شریک شدن، انبازی کردن، شرکت، همکاری

مَشّاطه:            آرایشگر

مشاعره:              مسابقة  شعرخوانی، با هم شـعر خواندن، خواندن اشـعار در مقابل
                       یکدیگر بـه طریق مسابقه

مشاغل:             کارها، مشغله ها، گرفتاری ها، شغل ها

م
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مَشام:                جمع: مشم، بینی ها، محل قوّة  شامهّ

مشــاور:              مشــورت کننــده، رایــزن، طــرف شــور قــرار گیرنــده، آن که با او 
                        مشورت می  کنند.

مشاورت:                         مشورت کردن با دیگران، رایزنی، مشاوره، مشورت کردن، رایزنی

مشاهده:           دیدن به چشم، نگریستن، نظرکردن، صورت، چهره

مشاهیر:           افراد مشهور و سرشناس، نام آوران

مشتاق:             آرزومند، راغب، بسیار، مایل، عاشق

مشتاقانه:           باشور و شوق، آرزومندانه

مشترک:          دارای شریک، شریک دار

مشتعل:             شعله ور، برافروخته، نورانی، فعّال

مشتمل:           شامل، دربرگیرنده

مشخّص:           معینّ، معلوم، مخصوص

مشخّصه:           ویژگی، خصوصیتّ

مشــرق:             محلّ طلوع خورشــید، یکی از چهار جهت اصلی، بخش شــرقی 
                       کرة زمین

مشعل:              قندیل بزرگ و مشبکّ و پایه دار که شب ها در جلوی پادشاهان 
                                               و امیران و یا پیشاپیش عروسان می کشیدند، آلتی مرکّب از دسته ای
                                               چوبین یا فـلزی کـه بر رأس آن مقـداری مواد قابل اشـتعال گذارند

                       و روشـن کنند و درتاریکی از آن استفاده کنند، قندیل

م
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مشــغول:            کســی که ســر گرم کار باشــد، گرفتار، جای اشِــغال شــده، به کار 
                       گرفته شده

مُشفِق:              مهربان، دل سوز

مشقّت:              سختی، دشواری، رنج

مٌشک:                مادّه ای خوش بو و معطّر است که از نافة  آهو به دست آید، زلف 
                        سیاه رنگ

مشکل:              امر دشوار، سخت، به سختی

مشکلات:          جمع مشکل، دشواری ها، سختی ها

مشورت:           تدبیر، رأی، با هم فکر و گفت وگو کردن، تبادل نظر کردن دو 
                       یا چند نفر برای رسیدن به راه حلّ بهتر

مشهود:             نمایان، آشکار، دیده شده

مشهور:             نامی، معروف، نام آور، شهرت یافته، شناخته شده

مصاحبت:          هم صحبت شــدن با کســی، یار شــدن، همدم گشتن، هم صحبتی، 
                        همدمی

مصاحبه:           هم صحبتی، همدمی، هم نشینی

مصادف:           هم زمان، روبه رو شونده

مصائب:            مصیبت، رنج ها

مُصحَف:           کتاب آسمانی، قرآن، کتاب

م
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مصدر:              منشأ چیزی یا کاری

مُصِر:                 اصِرار کننده 

مصرع:             مصراع، هر یک از دو نیمه یک بیت
 

مصرف:           استفاده کردن از چیزی

مصفّا:                زیبا و باصفا، پاکیزه، صاف و خالص

مصلحت:         صلاحدید، آنچه به نظر خیر و صلاح آید، خیراندیشی

مصمّم:             تصمیم گیرنده، باعزم و اراده، دارای ثبات و استواری در کار

مصنوع:          ساخته شده، خلق شده، آفریده شده

مصون:             حفظ شده، محفوظ

مصیبت:           رنج، سختی، بلا، اندوه، رویداد دردناک و غم انگیز

مضحک:          خنده دار

مُضِر:                 زیان آور

مطابق:             برابر، دارای مطابقت

مضطرب:         آشفته، پریشان

مضمون:                   معنی و مقصودی که از یک گفتار یا نوشتار فهمیده می شود، لطیفه

مضیقه:             تنگنا، دشواری، تنگی، تنگ دستی، فقر

م
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مطالب:            موضوع ها، مطلب ها، گفته ها، نوشته ها

مطالعــه:             خوانــدن کتــاب یــا هــر نوشــته  دیگــر، تحقیــق، بررســی، دیــدن، 
                       یادداشت

مطابقت:          برابری، برابر بودن، اتحّاد، اتفّاق

مطبخ:            آشپزخانه

مطبوعات:        نوشته های چاپی، روزنامه ها و مجله ها

مطرح:             طرح شده، مورد بحث یا توجه، فرض، محلّ گستردن چیزی

مطلب:                جای طلب، مقصود، مراد، هر نوع نوشته یا گفته، موضع، خواسته

مطلق:              آزاد از هر قید و بند، خالص، مستقل، کاملًا، حتماً

مطلوب:           مورد نظر، شایسته، خوب، محبوب

مطمئن:           آسوده، ایمن، آسوده، خاطر، قابل اطمینان

مطمئناً:             بدون تردید، با اطمینان خاطر

مطهّر:               پاک و مقدّس

فرمان برُدار، اطاعت کننده مطیع:              

مظاهر:             نگهبان، حمایت کننده، مددکار، جلوه ها، نشانه ها، سمبل ها

مظفّر:              پیروز، موفقّ، با پیروزی

مظلوم:              ستم دیده، کسی که به او ظلم شده، بی آزار و آرام

م
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مظلومیّت:        در معرض تجاوز و ستم واقع شدن، مظلوم بودن

مظهر:               محلّ ظهور، تماشاگاه، منظر، نماد، نشانه

معاد:                  زنده شــدن دوبارة انســان بعد از مرگ تا در روز قیامت به اعمال 
                        او رسیدگی شود، محلّ بازگشت

معادل:            برابر، مساوی، هم وزن

معارج:             جمع معراج، سورة هفتادم از قرآن کریم

معارف:             دانش ها، علوم، نامداران

معاش:              زندگی، آنچه با آن گذران زندگی می  کنند.

معاشر:               گروه ها، جماعات

معاشرت:         ارتباط، دوستی

معاصــر:               جدیــد، هــم دوره، هم زمان، کســی که با دیگری در یک عصر و 
                       زمان زندگی می  کند.

مَعاصی:             جمع معصیت، گناه ها

معاف:             عفو شده، بخشیده شده

معالجت:          معالجه کردن، درمان کردن، مداوا کردن

معالجه:             درمان، علاج

معامله:              با هم کار کردن، با هم خرید و فروش کردن، داد و ســتد، رفتار،
                       رفت وآمد کردن

م



256

معایب:            عیب ها

معبد:                پرستش  گاه

معبر:               آنچه با آن از آب بتوان گذشت.

معبود:              پرستش کرده شده، پرستیده، خداوند، پروردگار

معتبر:                با اعتبار، قابل اعتبار، قابل توجّه، مهم

معتدل:                  میانه، راست، مستقیم، نه گرم و نه سرد، دارای حدّ طبیعی، موزون

معترف:             اعتراف   کننده، اقرار کننده

معتقد:                  اعتقاد، عقیده، مورد اعتقاد، دارای باور به چیزی، با ایمان، مؤمن،
                       دوستدار

مُعتکــف:            ویژگــی آن کــه بــرای عبــادت یــا تفکّر معمــولاً در مکانی مذهبی  
                       گوشه نشینی اختیار می کند.

معتمد:              مورد اعتماد

معجزه:             کاری که افراد عادی از انـــجام آن عاجز و ناتوان باشــند و فقط 
                       پیامبران با یاری خدا انجام دهند، شگفت و عجیب، خارق العاده

معدوم:             نابود شده، نایاب، اعدام شده

معرفی:             شناساندن

معذرت:           عذرخواهی، پوزش خواستن

معراج:              نردبان، آنچه به وســیلة  آن بالا روند، پیوســتن روح به عالم غیب

م
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معرفت:            دانش، شناخت چیزها، شناسایی، آشنایی با یک علم یا فن

معروف:             مشهور، شناخته شده، خداوند

معصوم:              بی گناه، نگاه داشته شده، باز داشته شده ازگناه، در امان، محفوظ

معصیّت:          گناه، سرکش، نافرمانی

معطّر:                خوش بو، عطر آمیز

معطّل:               بیکار مانده، فرو گذاشته، تعطیل شده، در انتظار گذاشته، منتظر،
                        بی حاصل، بی مصرف

معقول:             شایسته، درست، بسیار، زیاد، عقل، خرد

آویخته شده، آویزان معلّق:               

معلّم:                آگاه کننده، آموزنده، تعلیم دهنده، آموزش دهنده

معلوم:              دانسته شده، شناخته، آشکار، معینّ

معمّا:               ابهام، پیچیدگی، چیستان

معلومات:          جمع معلوم، دانسته ها، مجموعة آگاهی ها

معمول:            متداول، رایج

معمولًا:             همواره، به صورت متداول و رایج

معنا:                  مطلب، موضوع، مفهوم، حقیقت، دلیل، سبب، نکته

معیار:                 اندازه، پیمانه، مقیاس، ســنگ محک و ترازو  برای ســنجش زر،
                       قدر، ارزش

م
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معیّن:                مشخّص، معلوم، تعیین شده

مغرب:              هنگام غروب آفتاب، واقع شده در غرب

مغرور:              متکبرّ، خودخواه، خودپسند، فریفته، دارای غرور

مغز:                  مخ، عقل، مادّة نرم و خاکســتری رنگی که درکاســة  ســر یا میان 
                       استخوان است، اصل و حقیقت هر چیز، سر

مغفرت:            بخشودن گناه، آمرزیدن، آمرزش

مغلوب:            شکست خورده

مغموم:             غمگین، اندوهگین

مُغنّی:               بی نیاز کننده، از نام ها و صفات خداوند

مُغیلان:             درختچه ای است با خارهای بی شمار

مفاخر:            اشخاص یا چیزهای ارزشمندی که مایة  افتخار و نازیدن هستند.

مفاهیم:            مفهوم، دانسته ها، آنچه که فهمیده و ادراک شود.

مفت:                بی معنی، پوچ، ارزانی، کم ارزش

مفتخر:             فخر کننده، نازنده

مفتون:             عاشق، شیفته، در فتنه انداخته شده

مفصّل:             با شرح و بسط، مشروح

مفقود:              گم، ناپدید، از بین رفته

م
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مفهوم:              معنی، آنچه از چیزی فهمیده می شود، قابل فهم، قابل درک

مفید:                فایده دهنده، سودمند، با فایده، دارای فایده

مقابل:              روبه رو، معادل، مساوی، هم اندازه

مقابله:             در مقابل، از رو به رو

مقام:                محل، مکان، رتبه، مرتبه، درجه، شغل

مقاومت:          ایستادگی، پایداری، پافشاری، دوام، استحکام

مقایسه:             دو چیز را با هم سنجیدن، سنجش

مقبول:             قبول شده، پسندیده، پذیرفته شده

مقتدا:              آن که از او پیروی کنند، پیشوا، پیش نماز

مقتدر:              دارای قدرت، قادر، توانا، از نام ها و صفات خداوند

مقتول:             به قتل رسیده، کشته شده

مقدار:              اندازه، کمیتّ، قسمتی از چیزی، ارزش، منزلت

مقــدّس:            پــاک، پاکیــزه، آنچــه از نظــر دینــی مورد توجّه و تقدیس باشــد؛ 
                        آن که از پلیدی، زشتی و گناه دوری می  کند؛ پارسا

مقدّم:               دارای حقّ تقدم، دارای برتری، جلو، از نام ها و صفات خداوند

مقدّمه:             پیشرفته، جلو

مقدّمه:             اوّل چیزی، آغاز، شروع کار

م
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مقدور:             ممکن، میسّر، امکان پذیر

مقدونیه:           نام شهری قدیمی در یونان که اسکندر در آن به دنیا آمد.

مَقَرّ:                  جای قرار گرفتن، محل آرام، مکان

مقراض:          قیچی

مقرّب:              نزدیک شده

مقرّر:                قرار گذاشته شده، تعیین شده، آشکار، معلوم 

مقرّرات:           امور و قواعدی که باید مراعات شود، مالیات های تعیین شده

مقسوم:             قسمت شده، بخش شده، بخشی 

مقصد:              هدف، جایی که قصد شده، منظور

مقصّر:               تقصیرکار، گناهکار، ناتوان، عاجز

مقصود:            منظور، هدف، خواسته

مقطّع:              بریده بریده، جای بریدن، ناپیوسته

مکاتبه:             به یکدیگر نامه نوشتن، نامه نگاری، نامه

مکّار:               بسیار حیله گر، بسیار فریب  کار

مکان:               جای، محل، جایگاه، مقام، رتبه، منزلت

مکتب:              محلّ خواندن و نوشتن، مدرسه، دبستان، شیوة خاصی از تفکّر

م
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مکتب خانه:       مدرسه ای که در قدیم در آن خواندن و نوشتن و قرآن و اصول 
                        دین را آموزش می دادند.

مکث:               درنگ کردن، توقفّ، درنگ

مکر:                  فریب، حیله، ریا، تزویر

مکرّر:                تکرار شده، به دفعات، بازگو شده

مکّه:                   شهر مقدّس اسـلامی در کشور عربستان که مسجدالحرام و خانة 
                         کعبه در آن واقع شده است.

مگر:                  شاید، به جز، الّا، همانا

مگو:                  نگو، دوم شخص مفرد نهی از گفتن

ملأ:                   آشکارا، به طور علنی

مَلّاح:                کشتی بان، ناخدا، دریانورد

ملاحظه:          مشاهده کردن، دیدن، توجّه، عنایت

ملاطفت:          نرمی کردن، نیکویی کردن، لطف و مهربانی کردن با کسی

ملافه:               پارچة سفیدی که روی تشک یا لحاف کشند.

ملاقات:            روبه رو شدن با کسی، دیدار با کسی، رویارویی، دیدار، تماس، 
                       برخورد، هم زمانی

ملاک:            معیار

مَلال:                          افسردگی، غم، اندوه، بیزاری، دل تنگی، رنجش و آزردگی روحی

م
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ملامت:             سرزنش، نکوهش

ملایک:            جمع مَلک، فرشتگان

ملایم:               آرام، آهسته، مناسب، سازگار، خوشایند

مَلجأ:              پناهگاه

ملحق:             پیوسته، کسی یا چیزی که به دیگری متصّل شده باشد.

ملزوم:            لازم شده، متعهّد

مَلِک:               خداوند، صاحب، صاحب ملک، شاه، پادشاه

مُلک:               زمین متعلقّ  به شخصی، سرزمین، کشور

ملل:                 جمع ملتّ، ملتّ ها، قوم ها، گروهی از انسان ها، مذاهب، ادیان

ملوک:             پادشاهان

ملول:              اندوهگین، دل تنگ، بیزار

ممکن:             پابرجا، برقرار شده، میسّر، شدنی

مملکت:           کشور، پادشاهی، سرزمین، حکومت

ممنوع:           ناروا، منع شده

منابع:               جمع منبع، مرجع، سرچشمه

مناجــات:           راز و نیازکــردن بــا کســی، با خدا راز و نیازکــردن، نجواکردن با 
                       کسی، آگاه شدن از موضوعی

م
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منادا:              در دستور زبان، آن که مورد ندا قرار می گیرد.

مناسب:            موافق، درخور، همانند، دارای شایستگی، به اندازه

مناطق:             جمع منطقه، کمربندها، نواحی

مناظــره:            مباحثــه و مجادلــه کردن، با یکدیگر بحث کردن معمولاً همراه با
                       دلیل و برهان برای اثبات درستی نظر خود

منافع:             منفعت ها، سودها، فایده ها

منافق:             دورو، ریاکار

مَنّان:                نیکی  کننده، نعمت دهنده، از نام ها و صفات خداوند

منبع:                منشأ، اصل، محلّ پیدایش چیزی

منّت:                        احساس، نیکویی، به رخ کشیدن، خواهش کردن، التماس کردن،
                       شُکر، سپاس

منتشر:             پخش شده، گسترده شده، پراکنده، پخش کردن، رواج دادن

منتظر:               انتظار کشنده، چشم به راه

منتقل:              انتقال یافته، از جایی به جای دیگر رونده

منتها:                به پایان رسیده، پایان، نهایت، انجام، مرتبه، درجه

منجر:              منتهی شده، کشیده شده

منجّم:               دانای علم نجوم، اخترشناس، ستاره شناس

م
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منجمد:            بی تحرّک، به حالت بی حرکت و ثابت، به حالت جامد درآمده 
                       و سفت شده، یخ زده

منجی:              نجات دهنده، رها کننده، نجات بخش

منحرف:           کج شده، به راه کج رونده، گمراه، فاسد

منحصر:          انحصاریافته، محدود، تنها، فقط، ویژه

منحنی:            خمیده، کج شده

منزل:               محلّ سکونت، خانه، مرحله، هدف، دنیا

منزوی:             گوشه گیر، کسی کـه از مردم دوری کند و در گوشه ای بنشیند،
                       پوشیده، پنهان

منــزّه:                پــاک و دور گردانیــده از زشــتی ها، پاکیــزه، مقــدّس، پاک دامن، 
                       بی عیب

منسوب:           مایل، نسبت داده شده، مربوط

مَنِش:               خوی و طبیعت، سرشت، تفکّر، نیتّ

منشأ:                 محلّ پیدایش، محلّ نمو و پرورش، به وجود آمده

منصب:            درجه، مقام، وظیفه

منطقه:              کمربند، میان بند، از لحاظ حرارت خورشید سطح کـرة زمین را
                                               به پنج قسمت تقسیم کرده اند و هر یک از آ نها را منطقه می گویند،

                       بخشی از یک سرزمین، شهر، روستا یا مانند آنها، جبهه

منظره:                     محلّ نظر، جای نگریستن، چشم انداز، آنچه از دور به نظر می آید.

م
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منظّم:               نظم داده، مرتبّ، پیوسته، پیاپی

منظور:             قصد و نیتّ، هدف، مورد توجّه، محبوب

منع:                   بازداشتن، جلوگیری کردن، ممنوع یا غیـرمجـاز بـودن، هرگونه 
                       مانع، رد کردن

منعقد:             بسته شده، برقرار، انعقاد یافته

منعکس:           نمودار، نوشته، ثبت شده، انعکاس یافته

مُنعم:                دارای مال و نعمت بسیار، ثروتمند، بسیار بخشنده

منفجر:             ترکیده، شکافته

منفرد:              یکتا، یگانه، بی نظیر، تنها، مستقل از دیگران

منفعت:             سود، فایده، سودمندی

منفی:             دارای حالت منفی، مخالفت، نفی شده

منقار:                نوک، نوک پرنده

منقرض:           پایان یافتن، نابود شده

مَنقل:               آتشدان، ظرفی که در آن زغال یا هیزم می ریزند و آتش روشن 
                       می کنند.

مواجه:             رویارویی، مقابل، روبه  روشونده

مواد:              مادّه ها، علل، وسایل، اسباب

م
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موادّ سمی:      مادّة سمّی و خطرناک، مادّة خطرناک که کشنده باشد.

موارد:            موردها، آبشخورها

مواظب:           مراقب، نگهبان

موازن:           معادل، دارای توازن

مــوازی:           معــادل، برابــر، ویژگی دو یــا چند خط که هرگز همدیگر را قطع 
                       نکنند.

مواظبت:         مراقبت، نگه داری

مواعید:            وعده ها، قول ها

موافق:              هم رأی، هم فکر، سازگار، مناسب، هم عقیده، معادل، برابر

موانع:             جمع مانع، مانع ها

موبد:               روحانیِ زردشتی، دانشمند، دانا، وزیر، مشاور، راوی

مؤثّر:              اثر گذارنده، مسبب

موج:                جنبش و چین خوردگی سطح آب، جریان تند و ناگهانی

هست شده، آفریده، آنچه دارای هستی است. موجود:           

موجودات:      جمع موجود، به وجود آمده، هستی دارنده، دارندگان هستی

موجّه:             قابل قبول، دارای لیاقت، مقام

موحّد:             یکتاپرست، آن که به یگانگی خدا ایمان دارد.

م
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مؤدّب:            باادب، تربیت شده

مؤذّن:             اذان گو، کسی که اذان می گوید.

موذی:             اذیتّ کننده، آزار رساننده، حیله گر، بدجنس

مور:                  مورچه، حشره ای از راستة نازک  بالان

مورّخ:              تاریخ نهاده، دارای تاریخ، دارای روزشمار، همیشگی

مورد:              موضوع، مناسب، محلّ ورود، آبشخور

موزون:                    وزن شده، سنجیده، دارای وزن، متناسب، منظّم، لطیف و حساس،
                        برابر

مــوزه:                 جایــی کــه اشــیای بــا ارزش و قدیمــی را گــردآوری و نگه داری 
                        می کنند.

موزیک:           موسیقی

مؤسّس:            تأسیس  کننده، بنیان گذار 

موسم:              هنگام، وقت، زمان، فصل

موسوم:            شناخته شده، معروف، دارای نام

موسیقی:           صداهایی که به گوش خوشایند باشند، موزیک

ــه رنــگ  ــرم ب ــا پوســتی معمــولاً ن ــدة کوچــک ب ــوش:             پســتاندار جون م
                       خاکسـتری یا قهـوه ای و دُمی دراز و گـوش های بزرگ

موشک:                 از وسایل جنگ که دارای مواد منفجره است و در جنگ ها به کار 
                       می رود، موش کوچک، راکت

م
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موصول:          پیوسته، وصل شده، پیوند داده شده

موضع:             محل، جای، محلّ قرار گرفتن چیزی یا کسی، موقعیت، مقام

موضوع:           چیزی که دربارة آن گفت و گو کنند، مطلب، مســئله یا مشــکلی 
                        خاص

موظّف:            آن کـه وظیفـه ای بـه عهـدة اوسـت، کسـی کـه از دولـت یا شـاه
                       وظیفه بگیرد، مواجب بگیر، وظیفه خوار 

موعد:             وعده گاه، زمان یا مکان تعیین شده برای انجام کار

موعود:            وعده داده شده، از پیش تعیین شده

موفّق:              یاری شده، کامیاب، به مقصود رسیده، پیروز

موفّقیّــت:          توفیــق، کامرانی، دســتیابی به آرزوی انجام دادن کاری، پیروزی

موقّت:           دارای زمان محدود یا معینّ

موقع:               هنگام، موضع، موقعیتّ، فرصت

موقعیّت:                زمان یا فرصت مناسب و خاص برای انجام کاری، جایگاه شایسته
                       اجتماعی

مَرکب:            حیوان چهارپایی که برای سواری از آن استفاده می  کردند.

موکول:           وابسته، مشروط، محوّل شده به وقت دیگر

مولا:                          سرور، آقا، چاکر، از عناوینی که ایرانیان شیعه به علی )ع( داده اند.

م



269

مؤلفّ:              جمع کننده، پدید آورندة کتاب

مولکول:           کوچک ترین واحد شــیمیایی ســازندة بســیاری از مواد که بیشــتر
                       خواصّ آن مادّه را دارد.

مولود:               آن که به دنیا آمده، فرزند، میلاد، تولد، حاصل، نتیجه، زمان تولدّ

مؤمــن:             دیــن دار، مســلمان، از نام هــا و صفــات خداونــد، ســورة چهلــم از 
                       قرآن کریم

مومیایــی:         آغشــته شــده بــه مــادّه ای بــه همین نــام، موادی برای حفظ جســد 
                       مردگان

مؤنثّ:            ماده )انسان(، مقابل نر

مونس:             همدم، یار، انس گیرنده، همنشین

موهبت:           هر چیز ارزشمندی که به کسی بخشند، عطیهّ

موهوم:            خیالی

مویه:                 گریه و زاری، نوحه، گوشــه ای اســت در دســتگاه ســه گاه که به 
                        ندرت در چهار گاه هم نواخته می شود.

مه آلود:          پر از مه، دارای مه غلیظ

مهاجر:              کسی که از وطن خود به جای دیگر نقل مکان کرده است.

مهاجرت:         هجرت کردن

مِهار:                 افسار، چوبی که در بینی شتر کنند و ریسمان بر آن بندند، زِمام،
                       اختیار، تحت اختیار درآوردن

م
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مهارت:            ماهر بودن درکاری، زبردست بودن، استادی، زبردستی

مِهان:                بزرگان، مهتران

مهتاب:                         پرتو ماه، روشنی ماه، تابش نور ماه، حرکتی در ورزش ژیمناستیک

مهتر:                بزرگ تر، رئیس، آن که اسب را تیمار و حفاظت می کند.

مهد:                 گهواره، محل پیدایش و رشد کسی یا چیزی

مهدی:            نام قائم منتظر در نزد شیعه، هدایت شده

مِهر:                  خورشید، آفتاب، محبت، دوستی، ماه هفتم از سال شمسی

مُهر:                نقش یا اثر و نشانة ابزار مذکور بر روی کاغذ

مهربان:             با محبتّ، با مهر، نیکی کننده

مهرگان:          پاییز، اوایل پاییز، معشوق، یکی از اعیاد ایران باستان که در روز 
                       16 مهر بر گزار می شد.

مهره:                     هر چیز گِرد، نام هر یک از استخوان های کوچکی که در تشکیل
                       ستون فقرات جانداران شرکت دارند.

مهلــت:              زمــان تعییــن شــده یا باقی مانــده برای انجام کاری یا وقوع امری،  
                       زمان

مَهلکه:              موضع هلاک، جای نابودی، مکان یا وضعیت خطرناک

مهم:                  کار بزرگ و قابل توجّه، امری که به آن اهمیتّ می دهند، شغل

مهمّــات:             کارهــای مهم، کارهای بــزرگ، ابزارآلات جنگی، جنگ افزار، 
                       نیازها

م
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مهمان:              کسی که به خانة کسی دیگر رود و از او با طعام و وسایل دیگر
                       پذیرایی کنند، میهمان

مهمان خانه:     هتل، اتاق پذیرایی، مهمان دار

مهمان دار:      کســی که در خانة خود مهمان دارد و از مهمان پذیرایی می کند،
                       خدمة  هواپیما، ضربان، مهمان نواز

مهنّا:                گوارا و خوش، شایسته

مهیّا:                 آماده شده، حاضر، مناسب، به درستی انجام شده

مهیب:              ترسناک، سهمگین، کسی یا چیزی که از او بترسند، باشکوه

مهیّج:               هیجان آور، برانگیزنده

می:                  شراب انگور

میان:                وسط، میانه، داخل، کمر

میانجی:               واسطه، میانه رو، آن که برای حلّ اختلاف بین دو یا چند نفر اقدام
                       می کند.

میانگین:          معدّل، عددی که معرّف و نمونة چند عدد باشد. 

میانه:                 وسط، میان، محتوا

میانی:             وسطی، مربوط به میان

میدان:             محل و عرصة فعّالیتّی، مبارزه، نبرد، محوّطه ای معمولاً به شــکل 
                       دایره که محلّ برخوردِ چند خیابان است.

م
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میراث:                       زمین و محوّطة بازی و مسابقه، ارث، آنچه از گذشتگان باقی مانده
                       است.

میزان:             اندازه، مقدار، مقیاس

میزبان:              کسی که از مهمان پذیرایی می کند.

میسّر:                 آسان، سهل، امکان پذیر، ممکن

میغ:                  ابر، سَحاب، مهِ

میکــروب:        هریــک از موجــودات زنــدة یــک ســلوّل و ذرّه بینــی کــه غالبــاً 
                        بیماری زا می باشند.

مِی کشان:         باده  نوشان

میل:                رغبت، خواست، گرایش، اشتها، انحراف

میمنت:             سعادت، مبارکی

میمون:            پستانداری که بیشتر روی درخت زندگی می کنـد و بدن پشمالـو 
                       دارد، مبارک

مینو:                 بهشت

میوه:                بار، ثمر، حاصل درخت

میهن:               وطن، مسکن، بوم، زادگاه، خانمان، قبیله
م
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ن

ناآرام:              بی قرار، متلاطم، ناامن

ناآشنا:                   غریبه، ویژگی آنچه شناخته شده نیست، ویژگی آن که از چیزی یا
                       کاری یا امری بی اطّلاع است.

ناآگاه:            بی اطّلاع، ناخوداگاه

ناامن:               پر خطر

ناامید:             مأیوس

ناب:                  خالص، صاف و زلال، بدون آمیختگی با بدی

ناباوری:           غیرقابل قبول، عدم قبول و اعتماد

نابخرد:             بی عقل، بی فکر

نابغه:                     مفرد نوابغ، فرد بزرگ مرتبه، عظیم الشّأن، زیرک، باهوش، دارای
                       خلاقیتّ های استثنایی

نابود:              نیست، معدوم، فنا

نابینا:                 کور، کسی که نمی بیند، بی اطّلاع، غافل

ناپاک:             آلوده، چرکین، بدکاره، نجس، کافر، منافق، ناصاف، زشت

ه

ن
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ناپاک رأی:    بد اندیشه، کسی که تدبیر و رأی وی درست نباشد.

ناپخته:            خام، بی تجربه، کال

ناپدید:             ناپیدا، مخفی، نهفته، مستور، پنهان، هیچ، نابود، گم شده

ناپسند:             آنچه که مورد قبول نیست، زشت، کار بد، نادرست

ناپیدا:               نامعلوم، مخفی

ناتوان:                     فقیر، بی قدرت، عاجز، ضعیف، مریض، رنجور، آن که توان انجام
                        کاری را ندارد.

ناجی:               نجات دهنده، منُجی، نجات یابنده، رستگار

ناجوانمــرد:      آن کــه جوانمــرد نیســت، بد سرشــت، دون همّــت، فرومایه، ظالم، 
                       بدکاره، بیدادگر

ناچار:                ناگزیر، عاجز، بیچاره

ناچیز:                   فاقد ارزش و اهمیتّ، مختصر، بسیار کم، حقیر، بی ارزش، بیهوده

ناحق:               عاری از حقیقت و درستی، بر خلاف عدالت، ناروا، بدون دلیل

ناحیه:               بخشی از یک سرزمین یا کشور، قسمت، بخش، طرف، سو

ناخالص:          ویژگی آنچه با چیز دیگری آمیخته شده باشد.

ناخدا:                           مالک کشتی، خداوند کشتی، آن که ادارة کشتی را به عهده دارد،
                       کشتی بان

ناخلف:           ناشایست، آن که فاقد خصلت پسندیده است.

ن
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نادان:              بی دانش، جاهل، بی عقل، بی معرفت

نادر:                 کمیاب، بی مثل، بی مانند، چیز کم، عجیب

نادم:               پشیمان 

نار:                 آتش، جهنمّ

ناراحت:                    ناآرام، مضطرب، غمگین، عصبانی، دچار بیماری یا آسیب جسمی

ناراضی:           ناخشنود

نارس:             کال، کامل نشده، به کمال خود نرسیده

نارسانا:            عایق

ناروا:              ظالمانه، اشتباه، ناپسند

نــاروَن:            درختــی اســت زیبــا و چتــری از ردة  دولپه ای هــای بی گلبــرگ، 
                          برخــی منابــع آن را  جــزء تیــرة  گزنه هــا ذکــر کننــد، برگ هایــش 

                       دندانه دار و چوبـش بسـیار محکم است.

نازا:                  عقیم، فاقد توانایی زاییدن

نازبو:                ریحان

ناز پرورده:     آن که در رفاه و آسایش پرورش یافته است.

نازک:             باریک، لطیف، نرم، ظریف، شکننده، ترُد

نازل:              فرود آینده، ارزان، کم ارزش

ن
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نازنین:             لطیف، ظریف، دوست داشتنی،گرامی، باارزش، گران بها

نازیبا:                زشت، ناپسند، نالایق

ناس:                 مردم، سورة صد و چهاردم از قرآن کریم

ناسازگار:          تندخو، مخالف، ناپسند

ناسپاس:          ناشکر، حق ناشناس

ناسزا:                دشنام، فرومایه، بی ارزش

ناشایست:         زشت، ناروا، ناسزا

ناشــتا:                 کســی که از بامداد تا پاســی از روز چیزی نخورده، غذا نخورده، 
                       گرسنه، صبحانه، گرسنگی

ناشتاب:           حریص و آزمند

ناشتایی:           صبحانه، گرسنگی

ناشکیب:           ناشکیبا

ناشنوا:              کر، کسی که قادر به شنیدن نیست.

ناصح:             پند دهنده، دل سوز

ناصر:               نصُرت دهنده، یاری کننده

ناصیه:               پیشانی، طُرّه، موی بالای پیشانی

ناطق:               گویا، گوینده، سخن  گوی، متکلمّ، سخنران 

ن
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ناظر:                نظر کننده، نگارنده، کارگزار، بیننده، چشم

ناظم:                   نظم دهنده، آن که در مدرسه مسئول تعلیم و تربیت دانش آموزان
                       است.

نافذ:               تأثیر گذار، نفوذ کننده

نافرجام:            بی انتها، بی پایان، بی اثر، بیهوده، فاقد عاقبت خوش، ناکام، ناموفقّ

نافرمانی:          سر کشی کردن، مخالفت کردن، گناه کردن

نافه:                             مشُک، کیسة کوچکی زیر شکم آهو برای به دست آوردن مشک

ناقص:              ناتمام، ناکامل، معیوب

ناقلا:                 زیرک و باهوش، حیله گر، آزار دهنده

نــاکام:                آن کـــه بـــه آرزوی خــود نرســیده اســت، نامــراد، ناامید، محروم، 
                        مأیوس، ناخشنود، ناراضی

ناگزیر:             لازم، حتمی، به ناچار، به طور ضرورت

ناگوار:             سخت، دشوار، ناملایم، ناخوشایند

ناگه:               ناگهان، ناگاه

ناگهان:            یک باره، آنچه بدون اطّلاع رخ دهد، تصادفاً

نالایق:            بی ارزش، بی لیاقت

ناله:                   ناراحتی، زاری

ن
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نالیدن:                  ناله کردن، فریاد و فغان کردن، رنجیدن، آواز حزن انگیز خواندن

نام:                 کلمه، لفظ، اسم، آبرو، نشان، اثر، صورت ظاهر

نام آور:             مشهور، معروف، سرشناس، شهرت یافته

نامدار:              پهلوان، مشهور، معروف، نامی، نام آور، بسیار خوب

نامساعد:          مخالف، ناسازگار

نامساوی:         فاقد برابری و تساوی

نامشروع:         حرام، آنچه موافق دستور شرع نباشد.

نامعلوم:           نامشخّص، نامعینّ

ناموس:            آبرو، نیک نامی، شرف، عصمت

نامه:                کتاب، فرمان کتبی

نانموده:           ظاهرنشده، آشکار نکرده، بیان نشده

نانوا:                آن  که در نانوایی نان می پزد یا گاهی می فروشد.

ناودان:             محلّ خروج آب پشت بام که از سفال یا آهن سفید سازند.

ناهار:                     غذایی که در وسط روز و هنگام ظهر خورده می شود، هنگام ظهر

ناهید:               ستارة زهره

نای:                                حنجره، گلو، حلقوم، سازی است از خانوادة آلات موسیقی بادی،
                       آواز

ن
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نایاب:             نادر، کمیاب، آنچه یافت نمی شود.

نایل:                بهره مند، کسی که به مطلوب خود برسد.

نبات:                گیاه، روییدنی، شکر بلور شده

نبرد:                 جنگ میان دو تن، جنگ، جدال، رزم، مسابقه

نبوّت:              پیغامبری، رسالت، خبر دادن، آگاهی دادن

نبوغ:               هوش سرشار، استعداد بسیار

نبی:                 پیغمبر، رسول، محمّد )ص(

نترس:              شجاع، بی باک، دلیر، آن که نمی ترسد.

نتیجه:              حاصل کار، ثمره، فایده، سود، بهره، جزا، فرزند 

نثار:                 پیشکش، هدیه، قربان، فدا کردن

نثر:                   کلامی که شعر نباشد، سخن غیر منظوم، پراکنده

نجابت:           عفّت و پاک دامنی، اصالت، بزرگواری

نجات:              رهایی، خلاص شدن، رهایی یافتن، رستگاری

نجّار:                کسی که شغلش ساختن چیزها از چوب و تخته است، درودگر

نجّاری:            شغل و عمل نجّار، درودگری

نجس:               ویژگی آنچه یا آن  کـــه از نظر شــرعی پاک نیســت و باید تطهیر 
                       شود.

ن



280

نجَم:                 ستاره، اختر، سورة پنجاه و سوم از قرآن کریم

نجوا:                        زیرگوشی، سخن آهسته، زمزمه، آهسته حرف زدن، پچ پچ کردن

نجوم:              ستارگان، اخترشناسی

نجیب:              اصیل، نژاده، پارسا، شریف، دارای خصلت های ممتاز اخلاقی

نحس:               شوم، بدیمن، آزار دهنده

نحو:                 راه، طریق، طرز، شیوه، اسلوب، قسم، گونه

نحوه:               طریقه، روش، چگونگی

نخبه:                ممتاز، برگزیده، دانا، باهوش

نخَجیر:             شکار، شکار کننده، شکار کردن

نخست:            اوّل، بار اوّل، درآغاز، گذشته

نخستین:          اوّلین، اوّل، آغاز

نخل:                درخت خرما

نخلستان:             نخلزار، محلیّ که در آن نخل بسیار کاشته شده، باغ درخت خرما

ندا:                   بانگ، فریاد،آواز، صدای بلند

ندامت:            پشیمانی، افسوس، تأسّف، پشیمان شدن

ندرت:             کمی، کمیابی، کمیاب بودن

ن
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ندیم:                همدم، هم صحبت، همنشین

نـَـذر:                   عهــد، پیمــان، آنچــه شــخص بــر خود واجب کنــد که انجام دهد 
                       یا در راه خـدا انجام بدهد به شرط چیزی یا بدون شرط

نذُُورات:         چیزی که به عنوان نذر در راه خدا دهند.

نردبــان:            پلـّـکان چوبــی، دو چــوب یــا دو فلز بلند عمودی کــه میان آنها به 
                         فاصلة معینّ چوب یا فلز افقی کار می گذارند و توسّط آن از دیوار، 

                        درخت و غیره بالا روند.

نرم:                  صاف، لطیف، خوشایند، دل نشین، مهربان، آرام

نرمال:              طبیعی، معمولی

نرمش:              قابلیتّ انعطاف جســمی اعضای بدن به وســیلة ورزش، ســازگار،
                       مدارا

نزاع:                دشمنی کردن، خصومت، جنگ کردن، زد و خورد، دعوا

نزد:                  پیش، نزدیک، در نظر، در اختیار

نزدیک:           نزد، پیش

نزول:               پایین آمدن، فرود آمدن، نازل شدن، ربا

نژاد:                 اصل و نسب، گوهر، نسل، خاندان

نژاده:               اصل، اصیل، نجیب، نسل، فرزند، دارای نژاد خوب

نژََند:                 اندوهگین، مهیب و سهمگین، افسرده، خشمگین، پست، پژمرده

ن
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نسا:                 زنان، سورة چهارم از قرآن کریم

نسب:              تبار، نژاد، تبار والا، نسبت، رابطه، همسر، زن

نسبی:              دارای تناسب

نستوه:               خستگی ناپذیر، مبارز، مقاوم

نسخه برداری:  رو نوشت  برداری از کتاب یا رساله یا شعری جالب برای خود یا 
                       دیگری، نسخه نوشتن

نسل:                 زاده، فرزند، دودمان، تولید کردن

نسنجیده:         نا اندیشیده، نفهمیده

نسیان:             فراموشی

نسیم:               باد ملایم و خنک، باد بسیار آرام، بوی خوش

نشاط:               شادی، خرّمی، خوشی

نشاط آور:         آنچه تولید شادی کند، شادی بخش

نشــان:                 آنچه ســبب شــناختن کســی یا چیزی شــود، علامت، اثر، نشــانه، 
                        بهره، نصیب

نشانه:                اثر، علامت، نشان، مشهور، معروف

نشــانی:               آدرس، نــام و نشــان، علامتــی مخصــوص که بــر روی گذرنامه یا 
                       شـناسنامه گذاشته می شود، رد، اثر، دلیل

نشر:                  پراکنده کردن، انتشار دادن و به همگان رساندن، انتشارات

ن
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نشــریّه:               روزنامــه یــا مجلـّـه ای که به طور مرتــب و در اوقات معینّ چاپ و 
                       منتشر می شود.

نشیب:              سرازیری، زمین پست، فراز، عمق

نصب:               گماشتن کسی به کاری یا شغلی، قرار دادن چیزی در جایی

نصر:                 یاری، پیروزی، سورة صد و دهم از قرآن کریم

نصُرت:             یاری، پیروزی، یاری کردن

نصف:             نیمه، یک بخش از دو بخش مساوی یک شیء

نصیب:             سهم کسی از چیزی، بهره، قسمت

نصیحت:          پند، اندرز، خیر خواهی، خوبی دیگران را خواستن

نطُق:                سخن گفتن، سخنرانی کردن، سخنرانی، حرف زدن

نظارت:            مراقبت در انجام کاری، دیدن 

نظاره:              نظرکردن، تماشا کردن، نگرش، تماشا

نظافت:            پاکیزگی، تمیزی، لطافت

نظام:                 آراستن، نظم دادن، مجموعة سپاهیان و افسـران کشـور و ادارات 
                       مربوط به آنان، خدمت سربازی

 
نظامی:             قشونی، سپاهی، منسوب به نظام، سرباز

نظامیّه:             عنوان مدارســی کـــه نظام الملک وزیر ســـلجوقیان در شــهرهای 
                       مختلف بنا کرد و به نام او به نظامیهّ معروف شد، نظام

ن
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نظر:                    نگاه کردن، اندیشه، عقیده، تفکّر، حافظه، ذهن، یاد، چشم زخم

نظم:                 ترتیب دادن، شعر گفتن، به سامان بودن، رشتة مروارید

نظیر:                مثل، مانند، شبیه

نعره:                 فریاد بلند ناشی از خشم، درد یا هیجان

نعش:                جسد مرده، جنازه، تابوت

نعل:                  کفش، قطعه ای آهنی که به پاشنة کفش یا سُمّ چارپا کوبند.
 

نعمت:              آسایش در زندگی، بخشش،طعام، احســـان، هدیه، آنچـــه باعث 
                       خوشی و شاد کامی شخصی شود، مال، ثروت

نغز:                      خوب، خوش، نیکو، عجیب و بدیع، نرم و لطیف، دل نشین، منظم

نغمه:                آواز خوش، آهنگ یا ملودی

نفاق:               دورویی، ریاکاری

نفََحات:            بوهای خوش

نفرت:               بیزاری، فرار، رمیدگی، ناپسند داشتن

نفرین:              دعای بد، لعن

نفس:                هوا، خون، شخص انسان، ذات، روان، ذهن، حقیقت هر چیز

نفع:                  سود، منفعت، بهره

نفوذ:                 اثرکردن، تأثیر کردن، جاری شــدن حکم و فرمان، فرورفتن تیر 
                       در هدف، تأثیر

ن
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نفیس:               قیمتی، گران مایه، نیکو، مرغوب

نقاب:                روبند، پوشش

نقّاش:                نگارگر، چهره پرداز، آن که تصویر می  کشد، صورتگر،کسی که
                       در و دیوار و جز آن را رنگ می کند. 

نقّاشی:             صورتگری، حرفه  نقاش

نقّاله:                        صفحه ای نیم دایره که برای اندازه گیری و ترسیم زوایا به کار برده
                       می شود.

نقد:                  تمیز خوب از بد، تشخیص محاسن و معایب سخن، ویژگی پول
                       موجود و قابل پرداخت، حاضر و آماده

نقره:                       فلزی است سفید رنگ و قیمتی که از معدن به دست می آید، سیم

نقره فام:           به رنگ نقره، سفید مانند نقره

نقره گون:        سیمگون، سپید، نقره ای

نقش:                صورت، شکل، تصویر، صورت ظاهری چیزی

نقشــه:            طــرح برنامــه، نمــوداری نشــان دهندة ویژگی هــای یــک قطعــه، 
                       سـاختمان، دستـگاه و مانند اینها

نقص:                کمبود داشتن، عیب داشتن،کمی، عیب، کاستی

نقض:               شکستن و باطل کردن

نقــل:                     بیــان ســخن و مطلبــی، روایــت، قصّه، داســتان، تغییر مکان دادن، 
                       حرکت

ن
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نقل کردن:     از جایی بـه جای دیگر بردن، حمل کردن، بیان کردن، حکایت 
                        کردن

نکته:                 مسئله، رمز،سرّ، سخن کوتاه، جالب و طنزآمیز، لطیفه

نکو:                نیکو، خوب، زیبا، شایسته، درست

نکوهش:           سرزنش، عیب گویی

نکوهیدن:        سرزنش کردن

نگار:                 نقش، نقّاشی، محبوب، صنم، بت، تصویر

نگارش:            نقش، تحریر، نوشتن، نویسندگی

نگاشــتن:            نقــش کــردن، رســم کــردن، نوشــتن، تحریر کــردن، ثبت کردن، 
                       آفریدن

نگاه:                 نظر، دید، توجّه، عنایت، عمل دیدن، چشم

نگاهبان:           نگهبان، حافظ، سربازی که کشیک می دهد.

نگران:              نگاه کننده، بیننده، ناراحت، مشوّش، منتظر

نگرانی:            تشویش، انتظار، دل واپسی

نگرش:             نگاه کردن، دیدن، بینش، نظر، دیدگاه، ملاحظه، رعایت

نگریستن:           نگاه کردن، توجّه کردن، فکر کردن، مراقب بودن، بررسی کردن

نگون:              سرازیر، واژگون، خم شده، سرنگون، وارونه

ن
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نگین:                  انگشــتری، مهر شــاهی، گوهر و ســنگ قیمتی که بر انگشــتری یا 
                       زیور دیگر کار گذارند.

نم:                    اثر تری، رطوبت، آب، باران، اشک، قطره

نما:                   صورت، ظاهر، منظرة  خارجی بنا و عمارت

نماد:                 مظهر، نشانه، علامت، رمز، سمبل

نمادین:           آنچه به عنوان نماد به کار برده شود، سمبلیک

نمــاز:                  عبــادت مخصــوص مســلمانان، نیایــش و راز و نیاز کردن با خدا، 
                       عمل سر فرود آوردن در مقابل کسی برای تعظیم

نمایان:             آشکار، واضح، قابل دیده شدن، مهم

نمایش:             نشان دادن، جلوه، ظهور، جلوه دادن و به رخ دیگران کشیدن

نمایشگاه:                    محلّ نمایش دادن، جای جلوه دادن، محلیّ که متاع های بازرگانی،
                         محصولات کشاورزی و مصنوعات کارخانه ها یا آثار باستانی را

                       به نمایش می گذارند.

نماینده:           وکیل، نشان دهنده، کارگزار، نشانه، راهنما

نمد:                   پارچه ای کلفت از پشـم یا کرک مالیده کـه از آن فرش و کلاه 
                       سازند.

نمََط:                 روش، طریقه

نمک:              مادّة بلوری بی رنگ یا سفیـد با طعم شور که برای طعـم دادن یا 
                       محافظت از خوراکی ها به کارمی رود.

ن
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نمک نشناس:     ناسپاس، آن که رعایت حقوق نان و نمک را نکند.

نمَل:               مورچه، سورة بیست و هفتم از قرآن کریم

نمناک:            مرطوب، دارای رطوبت، نم دار، خیس

نم نم:                ریزریز، آهسـته آهسـته، قطرات اندک که آهسـته فرو می ریزد.
                       قطرات ریز باران

نمو:                  رشد، بالیدن

نمونه:               سرمشق، الگو، مثل، مانند، نمودار

ننگ:                بدنامی، بی آبرویی، شرمساری، عار، ناپاکی، سرشکستگی

نو:                    جدید، تازه، جوان، تازه کار، به تازگی          

نوآموز:                   کسی که تازه به فرا گرفتن علم و فنی مشغول شده، مبتدی، شاگرد
                       کلاس اوّل دبستان، تازه کار

نوآور:              مبدع، مخترع، مبتکر

نوا:                   نغمه، سرود، صدای موسیقیایی، لوازم زندگی، ثروت، نفع

نوابغ:               نابغه ها

نواخت:                 نوازش، دلجویی، ملاطفت، بخشش، عمل نواختن آلات موسیقی

نوادر:             اشخاص کم نظیر یا بی نظیر، حکایت ها

نوازش:               دســت بر ســر و روی کســی کشــیدن،  دلجویی، مهربانی، لطف،
                         بخشش

ه

ن
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نوازنده:           نوازش کننده، آن که ساز می زند، دل نواز، خوشایند

نوبت:               وقت، هنگام، دفعه، زمان

نوجوان:          آن که کودکی را پشت سر گذاشته، شاداب و قوی

نورافشان:         نورپاش، آنچه نور به اطراف خود می پراکند، لوستر

نورانی:             دارای نور، منوّر، درخشان و دارای نشانه های مقدّس

نورد:              نبرد

نوروز:               روز نو، جشــن فروردین، بزرگ ترین جشــن ملیّ ایرانیان که در
                       اوّلین روز ماه فروردین آغاز می شود.

نوش:                گوارا باد، هر چیز نوشیدنی، هر چیز ملایم و ایجاد کنندة خوشی
                       و لذّت

نوشتار:               آ نچه   نوشته شده، نوشته

شیرین، دلپذیر، ملایم نوشین:           

نوع:                 قسم، گونه

نوکار:              تازه کار، کم تجربه

نوکر:               مردی که در خانه ای خدمت می کند، مأمور، جاسوس، ارادتمند

نومید:              نا امید، مأیوس

نوید:                خبر خوش، مژده، بشارت، وعدة نیک

ن
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نویسنده:          کاتب، دبیر، آن که یا آنچه را می نویسد.

نوین:              جدید

نهاد:                 سرشت، طینت، اساس، بنیاد، مقام، جایگاه، سازمان، مؤسسه

نهادن:              قرار دادن، وضع کردن، چیزی را در جایی گذاشتن

نهاده:               گذاشته، جای داده، وضع کرده، قرار داده، مقرّر

نهَار:                  روز

نهال:                درخت نو نشانده، درخت جوان، درخت نورسته

نهان:                پنهان، مخفی، پوشیده، ضمیر، باطن

نهایت:              پایان، انجام، انتها، آخر، بالاترین حدّ چیزی

نهایی:               منسوب به نهایت، پایانی، آخرین

نهر:                   جوی بزرگ، رودخانه

هراسیدن:       ترسیدن، بیم داشتن

نهضــت:             برخاســتن، قیــام کــردن برای رســیدن بـــه منظورهــای اجتماعی و 
                       سـیاسی، حرکت، جنبش، حرکت کردن، عزیمت

نهفت:              نهان کردن، پوشیده، پنهان، مخفی، باطن، مخفیگاه

نهفته:                پوشیده، مخفیانه، پنهان، به صورت پنهانی، راز، غایب

نهنگ:              نوعی جانور آبی خطرناک، تمساح یا سوسمار آبی

ن
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نهی:                  باز داشتن، منع کردن

نیاز:                   احتیاج، حاجت، خواهش

نیازمند:            حاجتمند، فقیر، محتاج، مستحق

نیاکان:             اجداد، پدران

نیام:                  غلاف شمشیر، خنجر و مانند آنها

نیایش:                    دعا، آفرین، ستایش، دعا از روی تضرّع و زاری به درگاه خداوند

نیّت:                 قصد، آهنگ، عزم، فکر، خیال

نیرنگ:            حیله، سِحر، شعبده، تدبیر

نیرو:                  زور، قدرت، توانایی، قوّت،  شدّت، برق

نیرومند:           دارای زور و قوّت، قوی، مسلطّ

نیز:                   همچین، باز، هم، برای بیان اشتراک به کار می رود.

نی زار:              زمینی که در آن نی بسیار روید، نیستان 

نیــزه:                   نــی یــا چوبــی دراز و ســخت که بر ســر آن آهــن نوک تیز نصب 
                        می کردند و در جنگ به کار می بردند.

نیسان:             فصل بهار، باران بهاری

نیش:                    نوک هر وسیلة تیز، عضو مخصوصی در بدن عقرب، مار و برخی
                        از حشرات و جانوران گزنده، طعنه، زخم زبان 

ن
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نیشخند:            خنده  از روی تمسخر یا عصبانیتّ

نیک:                خوب، خوش، زیبا، نیکو، آدم خوب، مفید، ملایم، سعادت

نیک نام:           خوش نام، آن که نامش به خوبی مشهور است.

نیک بختی:       خوشبخت، سعادتمند

نیکو:                پسندیده، خوب، خوش، گران بها، استوار، درست

نیکو خصال:    کسی که دارای خصلت های پسندیده باشد، خوش اخلاق

نیکوخوی:       خوش اخلاق

نیکوروی:       زیبا، خوش قیافه

نیکو سیرت:     خوش خلق، آن که باطنش از عیب و نقص مبرّا باشد.

نیکوکار:                   شخص درستکار و خوش رفتار، بخشنده، آن که به دیگران کمک
                       می کند.

نیکی:                 خوب بودن، خوبی، نیکویی،  احســان، بخشــش، آســایش، رفاه، 
                       ثواب اخُروی

 
نیلوفر:                 گل های سفید، کبود و زرد رنگ، گیاهی به همین نام که مصرف

                       دارویی دارد.

نیلی:                آبی تیره، از رنگ های ترکیبی

نیم:                 نصف هر چیز

نیم بها:              نصف قیمت

ن



293

نیم روز:         وسط روز، ظهر، نیمه ای از روز

نیمکت:            صندلی یا چهارپایه ای دراز برای نشستن دو یا چند نفر

نیم گرم:           آنچه نه داغ باشد و نه سرد، ولرم

ن
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و

وابستگی:          ارتباط، تعلقّ، متصّل، علاقه

وابسته:             متصّل، بسته شده، مربوط، خویشاوند، متعلقّ

واپسین:           آخرین، بازپسین

واجب:             لازم، ضروری، کاری که عمل به آن لازم اســت و ترکش گناه 
                       دارد.

واحد:                   یگانه، یکتا، مفرد، موجودی که در وجود و بقای خود محتاج غیر
                              نباشد )حق تعالی(، هر یک از آپارتمان های یک ساختمان، یگان

وادار:               تحریک، اجبار، الزام، مجبور، واداشته شده

وارث:                ارث برَنده، کسی کـه از دیگری چیزی بـه ارث می برد، از نام ها 
                       و صفات خداوند

وارد:                داخل شونده به جایی، آگاه، باتجربه، مهمان، روا

وارونه:             معکوس، سرنگون، برعکس، شوم، نامبارک، دَمَر

وارهیدن:        خلاص شدن، آزاد گشتن

واریز:               خرابی، فرو ریختن، واریز کردن )پول(

واژگون:          وارونه، برگشته، سرنگون، شوم، به هم ریخته

و
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واژه:                 لغت، کلمه

واسطه:             دلّال، میانجی، سبب، علتّ، انگیزه، حدّ وسط، مرکز

واعــظ:               پنــد دهنــده، انــدرز دهنــده، آن کــه در مجالــس مذهبــی یــا ترحیم 
                       سخنرانی می کند.

واقعاً:                در حقیقت، به راستی

واقعه:               حادثه، پیشامد، روز قیامت، اتفّاق، رویداد

واقف:              داننده، آگاه، باخبر، مراقب

واکسینه:           مایه کوبی شـده، واکسن زده شده، ویژگی آن که واکسن زده و 
                        در مقابل بیماری ایمن شده است.

والا:                      بلند، مرتفع، ارجمند، با قدر و مرتبه، بزرگ، شریف، عزیز، برتر،
                       پسندیده، اصیل

والایی:             بلندی، رفعت، عظمت

وانگهی:           آن گاه، آن زمان، به علاوه، سپس

وجد:               خوشی بسیار، ذوق، شادی و خوش حالی بسیار، نشاط

وجه:                      راه، روش، طریق، پول، علتّ، جهت، عامل، امکان، صفحه، ذات

وحدت:           یگانگی، یکی بودن، اتحّاد، تنهایی

وحشت:           ترس، اندوه، بدگمانی، تنهایی

و
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وحشــتناک:     وحشــت آور، هولنــاک، آن کــه یــا آنچــه موجــب تــرس شــدید 
                       می شود، وحشت زا

وحشی:            غیر اهلی، درّنده، ویژگی جانوری که اهلی نمی شود، پرتحرّک

وحشیانه:          وحشی  وار، مانند جانوران درنده

وُحوش:           جمع وحشی، جانوران اهلی نشده

وداع:               خداحافظی، بدرود

وُرّاث:              وارث ها، ارث برندگان

وَرَثه:                جمع وارث، ارث برنده

وِرد:                 ذکـر، دعا، جزیی از قـرآن که انسان هر روز و شب بخواند، هر 
                       امری که به دفعات تکرار می شود، خواندن چیزی به دفعات

ورزش:            تمرین، انجام حرکات بدنی خاص برای تقویت عضلات

ورزندگی:       ورزش کردن

ورزیده:         نیرومند، قوی، مجرب، حاصل کرده

ورطه:              جای خطرناک، گرداب، مخمصه، محلّ هلاکت

ورق:                 کاغذ، برگ درخت، واحد شــمارش قطعات کاغذ و برگ های 
                       کتاب و نوشته ها

ورم:               برآمدگی در یکی از اعضای بدن

وزش:              وزیدن، جریان باد

ه

و
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وزن:               میزان سنگینی چیزی یا کسی، ارزش، اعتبار، ریتم

وزیدن:            تکان خوردن و حرکت کردن هوا، ایجاد شدن باد

وزیر:                  دســتور  دهنده، مهم  ترین مقام در دســتگاه اداری کشــور، رئیس، 
                       سرپرست

وسایل:             جمع وسیله، اسباب، لوازم، واسطه ها

وسط:               میانه، میان چیزی، چیزی که نه خوب باشد نه بد

وسعت:             فراخی، گشادی، ظرفیتّ، مکُنت، فراوانی، بسیاری

وســیع:              گســترده، گشــاده، فــراخ، عریــض، پهنــاور، دارای وســعت زیاد، 
                       دارای فضای زیاد

وسیله:             واسطه، سبب، عامل، ابزاری که به کمک آن بتوان کاری انجام 
                       داد.

وصایا:               جمع وصیتّ، پندها، اندرزها، سفارش ها

وصف:              بیان چگونگی و حالت، ویژگی ها و نشانه های چیزی یا کسی

وصل:               ارتباط، پیوند، اتصّال دادن دو یا چند چیز به هم، جانشین

وصی:              اندرز دهنده، کسی که وصیتّ کند، سفارش کننده

وصیّت:             اندرز، پند، نصیحت، سفارش

وضع:                         قرار دادن، ایجاد کردن، روش، کیفیتّ، حالت، چگونگی هر چیز
                             از جهت کیفی یا کمّی، حالت و صورت ظاهری کسی یا چیزی، 

                       موقعیتّ مادّی، توان مالی

و
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وطن:               زادگاه، میهن، محلّ اقامت، آشیانه، لانه

وظیفه:            شغل، عمل یا رفتاری که شخص مکلفّ به انجام آن است.

وعده:              عهد، پیمان، قول، قرار، دفعه، مرتبه، مژده

وفا:                   به جا آوردن عهد و پیمان، پایداری در دوستی، رفاقت

وفادار:             باوفا، کسی که به دوستی و عشق پایبند باشد.

وقار:                آهستگی، سنگینی، بزرگواری، متانت، جلال، آرامی

وقایع:               جمع واقعه، اتفّاقات، حوادث، نبردها

وقف:                 توقفّ، ایسـتادن، دادن بخـشی از ثـروت برای سـاخـتن مدرسـه، 
                       بیمارستان و...که غیر قابل انتقال است و...

وقفــه:                توقـّـف، ایســت، فرصــت، فاصلــة  زمانــی موقـّـت و کوتاه، درنگ،
                       مکث

وقوع:              قرارگرفتن، واقع شدن، اتفاق افتادن

وقوف:             ایستادن، ایستادگی، ایست، آگاهی، اطّلاع

وَلا:                   دوستی، محبتّ 

ولادت:           زاییده شدن، تولدّ، میلاد، زاییدن

ولایت:                فرمانروایی، پادشاهی، حکومت کردن، زادگاه، منطقه، سرزمین،
                       کشور

ولع:                  حرص، آزمندی، علاقة  شدید به چیزی، طمع

و
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ولو:                   متفرق، پراکنده، پاشــیده، متلاشــی، پخش، به صورت بی نظم در 
                       جایی قرار گرفته

وهله:              دفعه، بار

ولیکن:              ولی، اما، از این جهت

ویترین:             قفســة  شیشــه ای، جعبة آینه، قفســه ای که در آن اجناس و ظروف
                       تزیینی می گذارند.

ویران:              خراب، تخریب، نابود، محلّ فرو ریخته و فاقد آبادی و امکانات
                       زندگی، غیرسالم

ویرانگر:           ویران کننده، خراب کننده، باعث نابودی و خرابی

ویرانه:              جای خراب، خرابه، ویران، دنیا، جهان

ویرگــول:         علامــت »،« که نشــانة فاصله و مکث بیــن دو کلمه یا دو بخش از 
                       جمله یا دو جمله است، کاما

ویروس:           موجود بسیار ریزکه باعث بروز بیماری می شود.

ویژگی:            صفات، خصوصیاّت، نشانه یا خصلت مخصوص چیزی

ویژه:                مخصوص یا متعلقّ به کسی یا چیزی، متعلقّ، مخصوص، خاص

ویولن:                      ساز زهی کششی با صدای شفاف، شامل سر، گوشی ها، شیطانک،
                       دســته، خــرک، ســیم ها و جعبــة تشــدید یــا طنیــن بــا دو تو رفتگی 
                             در طرفین و چهار سیم کوک شده در فواصل پنجم که با کشیدن

                       آرشه بر آنها به طنین می آیند.

و
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هـ

هان:                 به هوش باش، کلمه ای که برای آگاه کردن به کار می رود.

های و هو:        هیاهو، شــور و غوغا، هنگام هشــدار به کســی یا ترساندن او گفته 
                       می شود، برای تأکید در پرسش کاربرد دارد.

هجر:                جدایی، مفارقت، دوری، فراق

هجران:           جدایی، دوری، مفارقت، فراق

هجری:            منسوب به تاریخ هجرت پیامبر اسلام، تقویم هجری

هَجــو:               بدگویــی، ســرزنش، مذّمــت بــه شــعر، نکوهــش کــردن کســی و 
                       برشمردن عیب ها و بدی های او

هجــوم:             حملــه کردن، یورش، حرکت کردن تند و معمولاً خشــونت آمیز 
                       شخص، گروه یا انبوهی از یک چیز به سوی یک هدف معینّ

هِجّــی:               تقطیــع کــردن حــروف، تقطیــع لفــظ و بیــان کردن حــروف آن با 
                       حرکات

هدایا:              جمع هدیه، هدیه ها

هدایت:           راهنمایی کردن، ارشاد

هُدهُد:            شانه به سر، پوپک، مرغ سلیمان

ه

هـ



302

هدیه:              تحفه، ارمغان، پیشکش، کادو

هر آینه:         یقیناً، حتماً، ناچار، قطعاً ، بدون شک 

هراس:             بیم، ترس، وحشت، خوف

هراسان:           بیمناک، ترسان

هراس انگیز:     آن که ایجاد ترس کند، ترسناک

ً هرگز:              هیچ وقت، هیچ گاه، ابدا

هَریسه:             غذایی تهیه شده از گوشت و گندم پخته شده و له شده، حلیم

هَزل:               مزاح، شوخی، هر نوع سخن غیرجدی

هستی:              وجود، بودن، حیات، زندگی، جهان، همه دارایی

هشت پا:            اخُتاپوس، نوعی ماهی که هشت بازوی گیرنده دور دهان خود 
                       دارد.

هشدار:               عمل، سخن، علامت یا حرکتی که برای آگاهاندن و تنبیه به کار
                       می رود، اعلام خطر، مواظب باش، آگاه باش.

هشیار:               هوشیار، آگاه، حواس جمع

هضم:                   حل شدن غذا در معده و روده، گوارش، درک و تجزیه و تحلیل
                       مسائل و موضوعات

هفت خــان:      مراحــل متعــدد و دشــوار بــرای رســیدن به چیزی یا انجــام گرفتن 
                        کاری

هـ
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هکتار:               واحد اندازه گیری سطح، معادل ده هزار متر مربع

هلاک:             نیست شدن، مردن، کشته شدن، مرگ، نابود کننده

هلاکت:           نیستی، مرگ، هلاک، بدبختی، بیچارگی

هِــلال:                حالــت کمانــی شــکل مــاه در آغاز هر مــاه قمری، ماه نو، هر چیز 
                        خمیده

هلهلــه:             هیاهــو و ســروصدا در جشــن و شــادمانی، ســروصدا ی همــراه بــا                         
                         شور و شوق و شادی

همــا:                   پرنــده ای از راســتة شــکاریان، پرنــده ای اســتخوان خوار کــه قدما 
                        می پنداشتند سـایـه اش بر سر هر کـس بیفتد به سعادت می رسد و 

                       در بعضی منابع با عقاب تخلیط شده است.

همّاز:                سخن چین

همان گونه:     همان شکل، همان طور، بـــرای بیان همـــانندی دو یا چند کس یا 
                       چیز به کار می رود.

هماهنگ:           هم فکر، موافق، جور، متحّد، دارای آهنگ همسان، دارای تناسب
                       و سازگاری

هم آواز:           هم آوا، دو چیز یا دو تن که با هم آواز خوانند و هم  صدا شــوند،
                       سازگار

همبســتگی:      پیوند، وابســتگی یا رابطة متقابل میان دو یا چند چیز، مشــارکت،
                       همکاری و اتحّاد میان دو یا چند شخص

هم پایــه:             هم مرتبــه، هم رتبــه، آن کــه از نظــر مقام و مرتبه با دیگری در یک 
                       سطح باشد.

هـ
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همّت:                    اراده، قصد، خواست، سعی، کوشش،کمال مطلوب، جوانمردی

همتا:                برابر، مانند، مساوی، نظیر، معادل، همسر، جفت

 همچنان:         آن طور، مثل سابق، به همان شکل، یک سان

همدل:           یک دل، دارای جرئت و شجاعت برابر با کسی

همدم:            همنشین، مونس 

همراه:               سازگار، همسر، متفّق، آن که در کنار دیگری راه را طی می  کند،
                       یاور، همدم، مونس

همراهــی:        همــراه شــدن بــا کســی در رفتن به جایی، کمک یا مشــارکت در 
                        انجام کاری

هم زبان:           همدمی که سخن شخص را نیک دریابد، هم سخن، یک زبان، 
                            متحّد، همـدل، هـر یک از دو یـا چـند نفر کـه بـه زبـان مشترکی 

                       سخن می  گویند.

همزیستی:        با هم زیستن، اشتراک دو گیاه در زندگی، به فعّالیتّ های حیاتی
                       ادامه دادن

همسال:            دو تن که به یک اندازه عمرکرده باشند، هم سن

همسر:               همقد، نظیر، زن یا شوهر نسبت به یکدیگر، زوج، هم پایه

هم صحبت:      مصاحب، همدم، هم سخن

همکار:               هم شــغل، هم پیشــه، همدســت، حریف، هر یک از دو یا چند نفر 
                       که شغلشان یکی است یا در یک محل کار می  کنند.

هـ
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همکاری:         هم شغلی، شرکت در کار با دیگری

هم کلام:          هم سخن، هم صحبت

هم کیش:          هم دین

همگام:             هم قدم، به صورت هماهنگ

همگان:            همه، مجموع، همه افراد

همگن:             انباز، شریک، همتا، مانند، یک نواخت

هم نشــین:          برابــر، همــراه، همــدم، مصاحــب، کســی که با دیگری نشســت و  
                       برخاست و معاشرت کند.

هم نوا:              هم آواز، هم صدا، هماهنگ و مطابق با چیزی

هم نوع:            هم جنس، هر یک از افرادی که از یک نوع هستند به ویژه انسان

هموار:            بدون پستی و بلندی، مسطّح، صاف، سازگار

همواره:           پیوسته، همیشه، دائم

هم وطن:           دو یا چند کس که زادگاه یا کشور محلّ زندگی شان یکی است،
                       هم  میهن

همهمه:            قیل و قال، صدای گفـت وگـوی افراد نسبتـاً زیـادی کـه در یک   جا  
                         جمع شده اند.

همی:               پیشوندی است که بر سر فعل ماضی، مضارع و امر درآید.

همیشه:            در هر زمان، دائماً، همواره

هـ
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همین طور:      همین گونه، بی اختیار، بدون اندیشیدن

هنجار:             راه و روش، طریق، قاعده، قانون، شیوة عمل، جادّه، راه

هندسه:            اندازه گرفتن؛ شاخه ای از ریاضیات که به خواص، اندازه گیری 
                       و رابطه هــای بیــن نقــاط، خطــوط، زاویه هــا، ســطح ها و جســم ها 

                       می پردازد.

هنر:                  صنعت، پیشه، علم، معرفت، دانش، کار مهم و قابل توجّه

هنرمند:              آن که توانا در خلق آثار هنری است، آن که دارای فضل و کمال
                       یا فضایل اخلاقی است.

هنگام:              زمان، وقت، موسم، فصل، نوبت

هنگامه:             داد و فریاد، غوغا، جمعیتّ مردم، آشــوب، شــورش، فتنه، عالی، 
                       هنگام، زمان

هنوز:                 تا این یا آن زمان، تاکنون، تا این هنگام، با وجود این، با این همه

هــوا:                  محبـّـت،  میــل، هــوس، آرزو، گازی بی بــو، بی رنــگ و بی مزه که 
                          برای زندگی جانوران و گیاهان ضروری است و بخش اعظم آن

                        اکسیژن و نیتروژن است.

هواپیمــا:            وســیلة نقلیــة هوایــی شــامل بدنــه، دُم و دو بــال ثابت کــه با ایجاد 
                       واکنش دینامیکی در هوا حرکت می  کند.

هــورا:                  کلمــه ای اســت کــه بــا صــدای بلنــد و ممتد برای اظهار شــادی و 
                       تحسین به صورت دسته جمعی ادا می شود. 

هوس:             آرزو، خواهش، میل، اشتیاق رسیدن به کسی، عشق

هـ
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هــوش:              فهــم، درک، شــعور، خِــرد، عقــل، جوهر و اصــل هر چیز، روح، 
                       جان، روان

هوشمند:          باهوش، هوشیار، عاقل، زرنگ، خردمند

هوشیار:            باهوش، دارای هوش، عاقل، زیرک، آگاه

هول:               عجله، ترس شدید و اضطراب ناشی از آن، شتاب زده، ترسناک

هویّت:                   ویژگی های شخصیتّی، شخصیتّ، حقیقت هر چیز، ذات، واقعیتّ
                        وجودی هر چیز، چگونگی؛ آنچه شخص با آن شناخته می شود

                       مانند: نام، نام خانوادگی، نام پدر و مانند اینها

هیئت:            شکل، پیکر، وضع، صورت، دسته ای از مردم

هیاهو:             غوغا، سروصدا، بانگ و فریاد، داد و بیداد

هیجان:              اضطراب، شــور و شــوق، آشــفته شــدن، دســت و پا زدن، تپیدن، 
                       برانگیختگی و التهاب درونی

ــود،                         ــی می ش ــث برانگیخت ــه باع ــراب آور، آنچ ــرّک، اضط ــز:  مح هیجان انگی
                       ایجاد کننده، حالات عاطفی

هیچ:                 اصلًا، ابداً، نیست، نابود، فاقد ارزش و اعتبار، عدم

هیچ گاه:        هیچ طور، هیچ گونه، هیچ وقت

هیزم:                هیمه، چوب خشــکی که معمولاً برای ســوزاندن و ایجاد گرما به 
                       کار می رود.

هیکل:              شکل، تصویر، جثهّ، اندام، صورت، شکل ظاهری هر چیز

هـ
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هیمه:                هیزم

هین:                        آگاه باش، شتاب کن، هنگام هشدار دادن به کسی به کار می رود،
صدایی برای بـه حر کت درآمدن یـا جلو راندن چهارپایان به ویژه                           

                       الاغ

هـ
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ی

یــا:                 بــرای فــرا خوانــدن کســی )نــدا( یــا طلــب کمک از کســی به کار 
                       می رود.

یابنده:             پیدا کننده، درک کننده

یاد:                   ذکر، خاطر، اندیشه، حافظه، یادآوری، بر زبان آوردن نام خدا

یادآوری:        به یاد آوردن

یادبود:           یاد کردن از کسی و به دیدار او رفتن، احوالپرسی

یادداشت:        نوشتن مطالبی برای به خاطر سپردن، حافظه

یادگار:               آنچه ازکسی به جا ماند و یاد او را درخاطره ها نگه دارد، خاطره،
                       یادگاری، نشان، اثر

یــادگاری:        یادبــود، هدیه، اثر و نشــانی که کســی از خود بــر جای می  گذارد؛  
                             آنچه به کسی می دهند تـا هرگـاه آن را ببیند یـا در نظر آورد، بـه 

                       یاد دهنده اش بیفتد.

یادگیری:        آموزش، تعلمّ، یاد گرفتن

یار:                   دوست، رفیق، معشوق، همکار، همراه، کمک کننده، خداوند

ییاران:              دوستان، همراهان
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یاری:               کمک، مدد، استعانت، دوستی، یار بودن

یاس:                  گلی معطّر به رنگ های قرمز، سفید، زرد یـا بنفـش؛ درختچه ای 
                       زینتی با ارتفاع حدود دو متر دارای گل های زرد، سرخ، سفید و

                       بنفش و بسیار معطّر

یأس:                نا امید شدن، نا امیدی

یاقوت:             نوعی سنگ آذرین گران بها به رنگ های سرخ و زرد و کبود

یال:                  گردن، موی گردن اسب و استر، موهای پرپشت و بلند که روی
                       گردن برخی حیوانات مانند شیر و اسب می روید.

یاور:                 یار، کمک، معین، یاری دهنده، کمک کننده

یاوه:                 بیهوده و بی معنی، بی فایده، گم شده

یتیم:                  کودک بی پدر، کودکی که یکی از والدین به ویژه پدرش را از 
                       دست داده باشد، بی سرپرست

یخبندان:         سرمای سخت که در آن آب ها یخ می بندند.

یزدان:             آفریدگار، ایزد، خداوند

یسار:               چپ، سمت چپ

یقــه:                    گریبــان، آن بخــش از لبــاس که دور گردن یا دور گردن و روی 
                       سینه قرار می گیرد و بعضی انواع آن چاک دارد.

یقین:                اطمینان کامل، اطّلاع، ایمان

یقیناً:                قطعاً، مسلماً، بدون شک، حتماً

ی
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یک باره:        یک دفعه، ناگهان، دوست، هیچ، اصلًا، ناگهانی

یک پارچه:       درست، تمام،کامل، همگی، یک دست، هماهنگ

یکتا:                 یک عدد، بی نظیر، بی مانند، یگانه، تنها، منفرد، بی نیاز، بی ریا

یکتاپرست:       موحّد، کسی که جز خدای یگانه کسی را نپرستد، خداپرست

یک جور:         یک سان، یک شکل، مشابه، یک نواخت

یک دفعه:         ناگهان، یک مرتبه، یهو

یک دل:         یک زبان، صمیمی، موافق، متحّد، صادقانه

یکدیگر:            همدیگر

یک سان:         همانند، برابر، مساوی، یک نواخت، همیشه، موافق

یک سره:         سراسر، از ابتدا تا انتها، پیوسته، همگی، مستقیماً، بدون وقفه

یک غازی:      بی ارزش، ناچیز

یک مرتبه:        یک دفعه، ناگهان، بدون واسطه، مستقیماً

یک نفس:         یک دم، یک لحظه، بی توقفّ، پی درپی

یک نواخت:    برابر، مساوی، همانند، هماهنگ، بدون تنوع و تغییر

یگانه:               یکتا، بی مانند، واحد، بی نظیر، صمیمی، همدل، تنها

ییَل:                   شجاع، دِلیر، پهلوان، پر زور و قدرت
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یله:                    رها، ول، آزاد، تنها، کج، رهایی

یُمن:                  نیک بختی، برکت، مبارکی، سعادت، خوشبختی

یواش:               آهسته، به تدریج، به آرامی

یورش:              تاخت و تاز، هجوم، حمله

یوم:                روز

ییلاق:               منطقة  خوش آب و هوا که تابستان به آنجا روند.

ی
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